
محمد حسن امین‌الضرب موسس مجلس وکلای تجار به عنوان اولین پارلمان بخش‌خصوصی و ملی ایران  
است. اهمیت محمد حسن امین‌الضرب در فضای سیاسی و اقتصادی عصر قاچار چنان بود که بعدها 
پیام تاسیس مجلس مشروطه در خانه او قرائت شد در حالی که پیش از تشکیل این مجلس، محمدحسن 
مجلس وکلای تجار را  به‌عنوان اولین قدم‌های مدرن‌سازی اقتصاد ایران تاسیس کرده‌بود. پس از او فرزندش 
محمدحسین راه پدر را ادامه داد و مجلس وکلای تجار را به اتاق بازرگانی تبدیل کرد. خانواده امین الضرب‌ها 
نقش قابل توجهی در اقتصاد و سیاست ایران داشته‌اند. به‌خصوص مردم ایران این خاندان را با محمدحسین 
که راه‌آهن و برق را وارد کشور کرد می‌شناسند و به عنوان یکی از موثران دوران نوسازی اقتصادی کشور 
شناخته می‌شود. آنچه پیش روی شماست، مجموعه خاطرات کارآفرینان نامی و شناخته شده کشور است 
که در مجموعه‌ای تحت عنوان »نسل امین‌الضرب« به چاپ رسیده‌است. در این کتاب کارآفرینان با اشاره 
خاطراتشان به بیان روش‌هایی برای انجام کارآفرینی سالم و اخلاق‌مدار می‌پردازند. این مجموعه تاکنون در 
پنج جلد تهیه و تدوین شده‌است و هر سال پنج عنوان کتاب به آن افزوده می‌شود.  امید است مرور خاطرات 

»نسل امین‌الضرب«، گامی موثر در راه توسعه ایران باشد. 
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پیشگفتار
ستارگانِ کهکشانِ راه شیری توسعه

از امین‌الضرب تا امروز
مسعود خوانساری

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

این سخن را بسیار شنیده‌ایم که »گذشته چراغ راه آینده است«. سخن درستی است اما 
از گذشــته‌ای چنان گســترده و بیکران، مالامال از زندگی با همه‌ی ابعادش، آکنده از 
رویدادها، حوادث، تجربه‌ها، شکست‌ها، پیروزی‌ها، جهش‌ها، فروماندن‌ها، شادکامی‌ها، 
شوربختی‌ها، نبوغ‌ها، ندانم‌کاری‌ها، اشک‌ها و لبخندها کدام را باید برگزید؟ در کجا باید 
تأمل کرد؟ کدام چراغ را باید برافروخت؟ زیر ســایه‌ی کدام حادثه باید آرمید و ســنگ 

بنای توسعه‌ی آینده را به جا نهاد؟ 
انتخاب از میان این گســتره‌ی مواج بیکران که اسمش »گذشته« است کاری بس 
ســهل و ممتنع است؛ کاری به غایت دشوار و در عین حال بسیار سهل و آسان. دشوار 
است چراکه زندگی با همه‌ی مؤلفه‌هایش تا عمق تاریخ جریان دارد و بی‌محابا وارد شدن 
در آن سرگردان شدن در لابیرنتی پیچ‌درپیچ و بی‌پایان است. اما همین کهکشان بیکرانِ 
»گذشــته« حاوی ستارگانی اســت که تو را صدا می‌زنند؛ با درخشش بی‌وقفه‌شان و یا 
هلهله‌ی خاموش‌شان. این ستارگان درخشان همان ستارگانی هستند که این کهکشان 
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را برساخته‌اند. کهکشان راه شیری بدون آن‌ها از معنا تهی می‌شود.
مســیر توسعه و پیشرفت مردم ایران همان کهکشــان راه شیری روشنی است که 
نزدیک 140 سال است که از زمان امین‌الضرب آغاز شده و ستارگانی از گذشته تا امروز 
با سختکوشــی، نبوغ و اراده‌ی خستگی‌ناپذیرشــان این مســیر را نورافشانی و معنادار 
کرده‌اند. شناخت این ستارگان درخشان نخستین گام برای شناختن راه دشواری است 

که تاریخ توسعه‌ی ایرانزمین طی کرده است.
دفترهای این مجموعه روایت‌هایی اســت برای معرفی این ستارگان درخشان. این 
مجموعه اما بر آن نیســت صرفاً با یادکردی از این ستارگان و چهره‌های درخشان فقط 
یاد و نام‌شــان را گرامی بدارد. گرامی داشتن نام این بزرگان کوچک‌ترین توشه‌ای است 
که از تأمل و تکاپوی شناخت این ستارگان حاصل خواهد شد. اما ما را سر آن است که 
گام در متن زندگی این بزرگان بگذاریم و از نزدیک با تجربه‌های زیســته‌ی آنان آشــنا 
شویم و، حتی فراتر از آن، در تجربه‌ی زیسته‌ی آن‌ها شریک شویم. نه با نگرشی کلی و 
از دور بلکه آنقدر نزدیک که هُرم نفس‌های دغدغه‌مندشان را حس کنیم و صدای تپش 
قلب‌شــان را وقتی از هیجان یک کشف، یک شــروع، یک اقدام، یک موفقیت سرشار 
می‌شوند و یا شاهد تماشای اندوه و بغض‌شان باشیم آنجا که با نامرادی و عدم همراهی، 
بی‌مهری، قدرناشناسی و حتی شکست مواجه می‌شوند و باز از پا نمی‌نشینند، به زانو در 

نمی‌آیند، دوباره کمر راست می‌کنند و گام بعدی را محکم‌تر برمی‌دارند.
این‌ها درس‌هایی است که از این همنشینی‌ها آموخته‌ایم. مجموعه‌کتاب‌های نسل 
امین‌الضرب بر آن اســت روایتگر زندگی کارآفرینان و زنان و مردان توسعه و پیشرفت 
ایران و برگزیدگان چندین دوره‌ی جشــنواره‌ی امین‌الضرب باشد. آن هم از نزدیک و با 
تماشای تجربه‌های ملموس ریز و درشت که گاه از زبان خودشان نقل شده است و گاهی 
گفته آمده از زبان دیگران، شــرکا، همراهان، فرزندان، اعضای خانواده، روزنامه‌نگاران و 

روایتگران زندگی.
 »زندگی«، همه‌ی زندگی اســت. نه فقط کلیاتی که فقط با چشــم‌های معمولی 
دریافته می‌شوند بلکه آن بخش‌هایی هم هست که شاید در نگاه اول به چشم نیایند یا 
آنقدر ناچیز و بی‌اهمیت شمرده شوند که از یاد بروند. آری، زندگی، همه‌ی زندگی است. 
در مواجهه با زندگی و تجربه‌های زیستن این انسان‌های بزرگ گاهی اتفاق‌هایی به غایت 
کوچک، که هرگز به اعتنا نمی‌آیند، همچون آن قطعه‌ی ریز یک دومینوی عظیم که به 
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تلنگری فرو می‌افتد و در مســیر خود بزرگ‌ترین ســازه‌های غیرقابل تصور را سرنگون 
می‌سازد، آنچنان نقش و تأثیری در رقم‌زدن آینده و شکل‌گیری شخصیت این انسان‌ها 
ایفا کرده‌اند که مایه‌ی شگفتی و حیرت است. چطور می‌توان باور کرد یک عتاب پدرانه 

زمینه‌ساز بزرگ‌ترین تصمیم و نقطه‌ی عطف زندگی فرزندی شود؟
 و چطور می‌توان به شــگفتی درنیامد وقتی در تجربه‌ی زیستن بزرگ‌مرد دیگری 
می‌بینیم که چگونه در اوج محدودیت‌های ناشــی از شرایط خاص اجتماعی انقلاب و یا 
جنگ و نامهربانی‌ها و بی‌مهری‌ها بر ویرانه و خاکستر کارخانه‌ی تعطیل‌مانده‌اش همچون 

ققنوس دوباره جان می‌گیرد و پروژه‌ای عظیم‌تر را سامان می‌دهد. 
بازخوانی تاریخ توسعه‌ی بازشناسی زندگی چهره‌های درخشان این کهکشان است. 
هر زندگی داســتان‌ها دارد و هر داستان تجربه‌ای است و درسی. و این روایت‌ها هزاران 

درس و تجربه پیش روی ما می‌گشاید.
امید است این مجموعه توانسته باشد چراغ‌هایی افروخته باشد از تجربه‌های زیسته‌ی 
بزرگ‌مردان و زنانی که مسیر پرسنگلاخ و دشوار توسعه را با گام‌های خود هموار کردند؛ 

برای ما، برای آینده و برای ایران.





فصل اول

»ر« تجارت 
یعنی »ریسک«
داستان زندگی اسدالله عسگر‌اولادی، 
پیشکسوت بازرگانی ایران

نویسنده: نرگس فتحی





یک کاسب جزء!
ــا  ــود ام ــه ب ــوی ســرش ریخت ــای جل ــی از موه ــدی داشــت. اندک پیشــانی بلن
مابقـی� تاره��ای س��فید را بـه� ش��کلی منظـم� رو ب�ـه عق��ب ش��انه می‌ک��رد. چهــره‌اش 
ــش  ــورده‌ی صورت ــی چروک‌خ ــفید و کم ــت س ــود. پوس ــه ب ــه گل انداخت همیش
بیشــتر اوقــات بــه ســرخی مــی‌زد. امــا قبــل از هــر نشــانه‌ای در چهــره چشــم‌هایش 
بــود کــه خــود را نشــان مــی‌داد. تمــامِ بــارِ شــکل‌دهی بــه چهــره را چشــمانی کــه 
ــدر  ــت خــاص چشــم‌ها آن‌ق ــه دوش می‌کشــید. حال ــود ب ــرون زده ب از صــورت بی
ــای  ــد. ابروه ــم نمی‌آم ــه چش ــورت ب ــای ص ــی اعض ــه مابق ــرد ک ــی می‌ک خودنمای
ــم  ــم راســت داشــت ه ــر چش ــه زی ــتی ک ــال درش ــراه خ ــی به‌هم مشــکی و کمان

ــود. ــه چشــمان مــرد ســفید مــوی داده ب ــری ب شــکل ویژه‌ت

نابغه‌ی تجارت
تلفــن حــاج اســدالله عســگراولادی زنــگ خــورد. حاجــی چشــم‌های درشــتش 
را ریــز کــرد. توانســت کــد آلمــان را تشــخیص بدهــد. تلفــن را پاســخ داد. بــا همــان 
ــرد.  ــش ب ــت را پی ــد صحب ــک تاجــر می‌آم ــه کار ی ــه ب ــی‌ای ک ــان آلمان ــدازه زب ان
ــو انداخــت. عینکــش  ــو و آن س ــن س ــه ای ــی ب ــرد نیم‌نگاه ــه قطــع ک ــن را ک تلف
نزدیــک نبــود. پــس گوشــی را عقب‌تــر بــرد تــا بتوانــد شــماره‌ی تاجــر آلمانــی را 

ــگ خواهــد زد. ــه او زن ــاره ب ــد. می‌دانســت دوب ــره کن ذخی
جلســه شــروع شــد. پیرمردهــا و جوان‌تر‌هــا آمدنــد دور میــز نشســتند. 
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یقه‌هــا یکــی در میــان دیپلمــات بــود و ســفیدی پیراهــن نشــان از جنــس مرغــوب 
آن مــی‌داد. کســی مقدمــه را گفــت و بــا تعــارف میکروفــون را ســپرد بــه دیگــری. 
دور میــز کنفرانــس بحــث تــازه داشــت داغ می‌شــد کــه نوبــت رســید بــه حاج‌آقــا 
عســگر‌اولادی. تــا میکروفونــش را روشــن کــرد تلفــن دوبــاره زنــگ خــورد. این‌بــار 
کــد دبــی بــود. صــدای تلفــن همــراه بــا نویــز از میکروفــون پخــش شــد. حاج‌آقــا 
ــه می‌دانســتند کــه  ــی را نیم‌چرخــی داد . بقی ــون را خامــوش کــرد. صندل میکروف
فعــاً حاجــی مشــغول تلفــن اســت و خودشــان ادامــه دادنــد. حاجــی هنــوز گوشــی 
دســتش بــود کــه بــه دســتیارش اشــاره کــرد بیایــد. آرام بیــخ گوشــش گفــت: »بــرو 
ــه ایــن شــماره کــه بهــت مــی‌دم. بهــش بگــو عســگراولادی  ــزن ب بیــرون زنــگ ب
ســام رســوند و گفــت شــما کار فاینانــس بــار امــروز حاجــی رو حــل کــن. مــا تــا 
ظهــر نامه‌نگاری‌هــاش رو انجــام می‌دیــم.« دســتیار حاجــی از جلســه خــارج 
ــه پشــت خطــی اطمینــان داد کــه مســئله حــل می‌شــود . تلفــن  شــد. حاجــی ب
را قطــع کــرد. صندلــی را دوبــاره چرخانــد و میکروفــون را روشــن کــرد. بــه جمــع 
ــه، نقــدش را  ــا کجــا پیــش رفت ــاً می‌دانســت بحــث ت ــگار کــه دقیق پیوســت و، ان

مطــرح کــرد.
ــدگان  ــن صادرکنن ــی و از معروف‌تری ــان ایران ــته‌ترین بازرگان ــی از برجس او یک
خشــکبار ایــران بــه خــارج از کشــور بود. اســدالله عســگراولادی عضــو اتــاق بازرگانی 
و صنایــع و معــادن ایــران پــس از انقــاب اســامی و رئیــس اتــاق بازرگانــی صنایــع 
ایــران و چیــن بــود. وی در انتخابــات اتــاق بازرگانــی، بــه تاریــخ ۱۸ اســفند ســال 
ــت و،  ــده گرف ــاق« را برعه ــگامان وف ــام »پیش ــا ن ــی ب ــردمداری ائتلاف ۱۳۹۳، س
باعنــوان یکــی از برگزیــدگان رشــته‌ی بازرگانــی، در بیــن چهــل پیــروز انتخابــات 

اتــاق بازرگانــی قــرار گرفــت.

هرطور شده باید درس بخوانی!
ــا  ــت. ب ــت گرف ــف دس ــا را ک ــید و خرده‌نان‌ه ــفره کش ــر س ــتی ب ــادر دس م
ــاز کــرد. خرده‌نان‌هــا را گوشــه‌ی  دســت دیگــر ســفره را تــا زد. بلنــد شــد. در را ب
ــه  ــود و شــهر را وادار ب ــه گشــته ب ــوان ریخــت. ســوز گداکشــی، کــه خانه‌به‌خان ای
ــه‌ی  ــده‌ی خان ــان ناخوان ــه‌زور می‌خواســت خــودش را مهم ــود، ب ــرده ب ســکوت ک
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عســگراولادی کنــد. نتوانســت. مــادر در را زود پیــش کــرد و رفــت ســراغ قوطی‌های 
ــری همــان  ــود. کت ــوش آورده ب ــدر از عطــاری دمن ــار اجــاق.  پ ــاه کن ــد و کوت بلن
ــه  ــرد. خان ــن ک ــاق را ام ــه ات ــر بابون ــرد و عط ــق می‌ک ــاق پلق‌پل ــه روی اج گوش
ســاکت بــود. دخترهــا مشــغول کار خــود بودنــد. پــدر رفتــه بــود عطــاری و پســرها 

رفتــه بودنــد بــازار.
خانــواده‌ی اســدالله عســگراولادی پولــدار نبودنــد. اســدالله روز‌هــا بــا دوچرخــه 
ــا یــک  ــا روزی کــه ب ــد. ت ــه ســفارش مــادر درس می‌خوان کار می‌کــرد و شــب‌ها ب
ــات  ــته‌ی ادبی ــم رش ــود. آن ه ــده ب ــول ش ــگاه قب ــید. دانش ــل از راه رس ــت نق پاک
ــاد و  ــای اقتص ــان کلاس‌ه ــد هم‌زم ــد بتوان ــث ش ــن باع ــران و همی ــگاه ته دانش
ــا  ــه کنــد؛ و اســدالله عســگراولادی ب حقــوق را هــم در دانشــکده‌های مجــاور تجرب

نبــوغ ذاتــی‌اش نخبــه‌ی عرصــه‌ی  تجــارت شــد.

من کلاس اول کسب و تجارتم
»مــن اســدالله عســگراولادى هســتم و در 15 اســفند ســال 1312 در چهــارراه 
ســیروس شــهر تهــران متولــد شــدم. خانــواده‌ام متدیــن و در ســطح پاییــن جامعــه 
ــردم.  ــروع ک ــر ش ــتند. کارم را از صف ــر‌وکار نداش ــدان س ــا قشــر ثروتمن ــد و ب بودن
اولیــن حقوقــى کــه در دوره‌ی شــاگردى گرفتــم روزى دو ریــال بــود کــه مى‌شــد 
ماهــى شــش تومــان. تلاشــم شــبانه‌روزى و ســخت بــود. اولیــن تجارتــم را بــا خریــد 
ــازار تهــران، بــه قیمــت 53 تومــان شــروع کــردم و آن  یــک کیســه‌‌ی کنجــد، از ب
ــه  ــم ک ــان فروخت ــه قیمــت 70 توم ــى ســر محــل ب ــه نانوای کیســه‌ی کنجــد را ب
اولیــن ســود مــن در تجــارت بــود. ایــن مربــوط بــه ســال 1327 اســت. تــا ســال 
1334 کارمنــد بــودم و در یــک شــرکتى کار مى‌کــردم کــه فعالیتــش در زمینــه‌ی 
ــى‌ام  ــا دارای ــول نداشــتم. تنه ــا پ ــد شــدم ام ــه صــادرات علاقه‌من ــود. ب صــادرات ب
ــغ 5600 تومــان  ــه مبل ــان شــهید مصطفــى خمینــى ب ــود کــه در خیاب ــه‌اى ب خان
خریــده بــودم. در آن خانــه مــن و دو خواهــر و پــدر و مــادرم زندگــى مى‌کردیــم. 
اولیــن ماشــینم کــه در ســال 1333 خریــدم یــک فولکــس بــه مبلــغ 5900 تومــان 
ــن  ــدم و بی ــازار مى‌خری ــار از ب ــه خواروب ــد کیس ــین چن ــن ماش ــا همی ــه ب ــود ک ب
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نانــوا و بقــال توزیــع مى‌کــردم. ســال 1334 تصمیــم گرفتــم تاجــر شــوم. بــه اتــاق 
ــل  ــرد؛ حداق ــا ســنم اقتضــا نمى‌ک ــرم ام ــى بگی ــه کارت بازرگان ــم ک ــى رفت بازرگان

ــودم.« ــاله مى‌ب ــد 24 س بای

25 سال بعد جاى او نشستم
ــارت  ــدم در راه تج ــم ق ــم گرفت ــال ۱۳۳۴ تصمی ــودم. س ــن ب ــی کم‌س »خیل
بگــذارم و بــه عضویــت اتــاق بازرگانــى درآیــم. ســنم دو ســال کمتــر از حــد قانونــی 

ــد امتحــان مــی‌دادم.  ــه همیــن دلیــل بای ــود ب ــرای عضویــت ب ب
نایب‌رئیــس اتــاق طبــق قانــون مى‌توانســت مــرا امتحــان کنــد. مرحــوم 
ــؤال از  ــت س ــى‌رود بیس ــادم نم ــود. ی ــتاده ب ــش او فرس ــرا پی ــلى م ــدالله توس عب
ــه تمــام ســؤالات  ــاره‌ی ارز کشــورها، حمــل جنــس و غیــره کــرد. مــن ب مــن درب
جــواب دادم و آن نایب‌رئیــس بــه معــرف زنــگ زد و گفــت: ایــن بایــد جــاى مــن 

ــاى او نشســتم. ــد ج ــال بع ــن 25 س بنشــیند.« و م

بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت می‌کنم
ــت  ــه دس ــده ب ــی پرون ــرد جوان ــد. م ــرده بودن ــا را دوره ک ــر حاج‌آق ــد نف چن
ــد. از دور چشم‌چشــم کــرد.  ــال حاجــی می‌گشــت. جماعــت پرســروصدا را دی دنب
ــام  ــرد. رد تم ــش نک ــلوارپوش پیدای ــه کت‌وش ــن آن هم ــرد بی ــگاه ک ــه ن هرچ
ــدای  ــت ص ــه می‌گف ــک کلم ــا ی ــه ت ــردی ک ــه م ــید ب ــت و رس ــا را گرف نگاه‌ه
ــا عســگراولادی را  ــش حاج‌آق ــه گمان ــت. ب ــوا می‌رف ــه ه ــع ب ــده‌ی جم انفجــار خن
ــا آن شــکم  ــود! ب ــالا نب ــی بلند‌ب ــه خیل ــود. همــان ک ــود. خــودش ب ــرده ب ــدا ک پی
ــه  ــق ک ــده‌ی عمی ــا دو خــط خن ــود. ب ــش ب ــازاری بودن ــر حاجی‌ب ــه مُه ــده ک برآم
ــود.  ــده ب ــت مان ــب، ثاب ــه‌ی ل ــا دو گوش ــی ت ــای بین ــار پره‌ه ــش، از کن روی صورت
ــه جمــع رســاند.  ــود کــه خوش‌مشــرب اســت. مــرد جــوان خــودش را ب شــنیده ب
ــایعان  ــع مش ــه جم ــم ب ــد او ه ــه بع ــد دقیق ــت و چن موضــوع درخواســتش را گف
ــه  ــر را ب ــا دفت ــده ت ــه شــد و بقیــه‌ی راهــروی باقــی ‌مان ــای عســگراولادی اضاف آق

ــرد.  ــران طــی ک همراهــی دیگ
مــرد جــوان پرونــده را روی میــز گذاشــت و داســتان گیــر و گرفتــش را گفــت. 
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ــال  ــه دنب ــتش، ب ــرد. دس ــاز ک ــده را ب ــه‌اش را زد و پرون ــک مطالع ــا عین حاج‌آق
ــان  ــرق نش ــی ب ــود ول ــس نب ــرد. خودنوی ــس ک ــش را لم ــب کت ــس، جی خودنوی
ــوان  ــه ج ــود توج ــرده ب ــنجاق ک ــپ آن س ــمت چ ــه‌ی س ــه روی یق ــزی‌ای ک فل
ــن  ــود. در لحظــه‌ی آخــر، بی ــرد انجــام شــده ب ــرد. کار م ــب ک ــه خــودش جل را ب
چهارچــوب در، برگشــت کــه بــاز ادای احتــرام کنــد و بــرود. دیــد حاجــی ســنجاق 
ــا عنــوان  ــا ب ــاز کــرده و دارد نشــان دیگــری را جایگزیــن می‌کنــد. گوی نشــان را ب
دیگــری بایــد در جلســه حاضــر می‌شــد. پیــش خــودش فکــر کــرد حتمــاً بــه یکــی 
از تشــکل‌ها یــا نهادهــای مدنــی کــه دیــروز حرفــش را شــنیدم  بایــد ســر بزنــد. 
ــای  ــد آق ــه بودن ــود گفت ــده ب ــا آم ــه جــوان ســراغ حاج‌آق ــار دیگــری ک یکــی دوب
عســگراولادی نیســت. بــا ســؤال و جــواب، مــرد فهمیــده بــود بــا اینکــه حاجــی کار 
ــرای ایــن نهادهــا خیلــی وقــت می‌گــذارد. معمــولاً عصر‌هــا  ــی ب ــدارد ول دولتــی ن
را بــه دفاتــرش در ایــن تشــکل‌های اقتصــادی ســر مــی‌زد و یــا در جلســات مرتبــط 

ــرد.  ــرکت می‌ک ــا آن ش ب

زیره به دنیا بردن!
ــان  ــزار توم ــار ه ــغ چه ــه مبل ــف، حجــره‌اى ب ــا قســط و تخفی ــی زود، ب »خیل
خریــدم و رشــته‌ی خشــکبار را انتخــاب کــردم و هنــوز بعــد از 54 ســال در همیــن 
رشــته هســتم. زیــره‌ی ســبز را بســیار دوســت داشــتم چــون هــم ســرمایه‌ی کمــى 
مى‌خواســت و هــم قیمتــش ارزان بــود. از کار در داخــل خوشــم نمى‌آمــد و 
مى‌خواســتم صــادرات داشــته باشــم. کار را در ســال 1336 و از صفــر بــا صــادرات 
ــترى‌ام در  ــن مش ــدم. اولی ــره خری ــن زی ــج ت ــطى پن ــردم و قس ــروع ک ــره ش زی
ــا تمــام دنیــا از طریــق اتاق‌هــاى بازرگانى‌شــان مکاتبــه  صــادرات ســنگاپور بــود. ب
کــردم و دنبــال خریــدار گشــتم. اولیــن معاملاتــم بــا نیویــورک ســال 1330 شــروع 
شــد. نیویــورک از دیربــاز تاکنــون بــورس زیــره بــوده و هســت. کوشــش کــردم و 
ســفرهایم شــروع شــد و روزى رســید کــه دیکته‌کننــده‌ی قیمــت زیــره در جهــان 
ــم  ــره ه ــه زی ــورک، ک ــه‌ی نیوی ــازار ادوی ــه ب ــود ک ــنبه‌اى نب ــدم. دوش ــران ش و ای
ــتر  ــه بیش ــاس، ک ــن، حس ــرکت م ــرخ ش ــود و ن ــاز ش ــت، ب ــه‌ی آن اس زیرمجموع
ــال‌هاى  ــا س ــود. ام ــروع بش ــات ش ــرود و معام ــز ن ــال دارد روى می ــاه س از پنج
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واقعــاً ســختى بــود. در ســال 1347 بــه صــادرات دو قلــم دیگــر خشــکبار شــامل 
پســته و کشــمش رو آوردم. پســته کار بزرگــى بــود و پــول ســنگینى مى‌خواســت. 
ــه  ــودم ب ــاب ب ــتم و خوش‌حس ــرو داش ــازار آب ــون در ب ــا چ ــتم ام ــول نداش ــن پ م
ــه  ــس را ب ــه آن جن ــک ماه ــه ی ــود ک ــن ب ــن ای ــر م ــد و هن ــیه مى‌دادن ــن نس م
ــل  ــن عام ــابى م ــر خوش‌حس ــن هن ــم. ای ــش را مى‌گرفت ــم و پول ــارج مى‌فروخت خ
ــى  ــان تخت ــارم را در خیاب ــن انب ــال 1343 اولی ــود. س ــته ب ــازار پس ــم در ب موفقیت
ــه  ــردم ک ــره‌ی حســاس را در مشــهد تأســیس ک ــه‌ی زی ــدم و کارخان ــران خری ته
هنــوز هــم هســت. هــر ســال کــه ســودى مى‌بــردم انبــار و دفتــر و خانــه و ملــک 
ــودم،  ــده ب ــره‌ای خری ــه روزى در آن قســطى حج ــد، ک ــراى امی ــدم. در س مى‌خری

ــدم.« ــر همســایه را خری تمــام دفات

جوانا سر متاب از پند پیران 
حوالــی ســاعت شــش صبــح بــود. حاجــی نمــاز صبــح را خوانــده بــود و داشــت 
ــگ اول خــورد.  ــد. زن ــه صــدا در آم ــه ب ــن خان ــه تلف ــرد ک ــاز را جمــع می‌ک جانم
ــم  ــد. حــاج خان ــه صــدا در آم ــگ دوم ب ــرد. زن ــگاه ک ــن ن ــه ســمت تلف حاجــی ب
لیــوان آب جــوش را روی میــز گذاشــت. هــر دو بــا چشم‌هایشــان پرســیدند 

ــن وقــت صبــح؟! تلفــن؟! ای
ــدل شــد و   ــت کوتاهــی ردوب ــگ ســوم حاجــی گوشــی را برداشــت و صحب زن

ــه بیــرون زد.  ــید و از خان ــور کت‌وشــلوارش را پوش فی‌الف
ــودم را  ــریع خ ــه س ــد ک ــود. گفتن ــی ب ــد صادق ــای میرمحم ــط آق ــت خ »پش
ــده‌ای  ــدم ع ــه ش ــم و متوج ــدار ایشــان رفت ــه دی ــانم. ب ــه محــل جلســه‌ای برس ب
ــد ایــن عــده  ــد. آنجــا گفتنــد کــه حضــرت امــام فرموده‌ان دیگــر هــم حضــور دارن
ــل  ــده به‌دلی ــد. بن ــاب کمــک کنن ــه اقتصــاد و انق ــد و ب ــی برون ــاق بازرگان ــه ات ب
اینکــه کارهــای اقتصــادی شــخصی داشــتم، کــه آن‌هــا هــم به‌خاطــر انقــاب چنــد 
ماهــی تعطیــل شــده بــود، ابتــدا امتنــاع کــردم و خواســتم کــه اجــازه بدهنــد بــه 
کار شــخصی خــودم برســم. دوســتان قبــول نکردنــد و گفتنــد کــه حضــرت امــام 

ــده هــم اطاعــت کــردم.« ــم. بن ــی بروی ــاق بازرگان ــه ات ــه ب ــد ک فرموده‌ان
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در ســال 1357 و پــس از پیــروزی انقــاب اســامی، بــه فرمــان امــام 
خمینــی )ره(، هیئتــی مرکــب از آقایــان حــاج طرخانــی، ســید علینقــی خاموشــی، 
ــی  ــی، میرفندرســکی، محمدعل ــن میرمحمــد صادق اســدالله عســگراولادی، علاالدی
ــن  ــد و در اولی ــت گرفتن ــاق را در دس ــور ات ــدی اداره‌ی ام ــل احم ــد و ابوالفض نوی
ــران و ریاســت  ــاق ای ــوان ریاســت ات ــای ســیدعلینقی خاموشــی به‌عن ــات آق انتخاب
اتــاق تهــران برگزیــده شــد. ســپس بــه وزیــران بازرگانــی و صنایــع و معــادن اختیــار 
داده شــد کــه نصــف منهــای یــک نفــر از اعضــای هیئــت نماینــدگان را انتخــاب 
ــر از طــرف بخــش خصوصــی انتخــاب شــوند. ــک نف ــاوه‌ی ی ــد و نصــف به‌ع کنن

من کار را دوست دارم
ــدارم.  ــح بی ــه اذان صب ــده ب ــه نیم‌ســاعت مان ــا 60 ســال اســت ک ــن 50 ت »م
ــم  ــه بیــرون می‌آیــم. اصــاً نمی‌توان ســاعت شــش اســتخر مــی‌روم و هفــت از خان
در خانــه بمانــم. آفتــاب بــه آفتــاب بیــرون از خانــه هســتم. قطعــاً تــا هشــت شــب 
ــذارم و از  ــخصی‌ام می‌گ ــای ش ــرای کاره ــم ب ــودم را ه ــت خ ــف وق ــم. نص بیرون
دوازده بــه بعــد وقــف کشــورم هســتم تــا هروقــت شــب. در خانــه هــم یــک ســاعتی 
را صــرف روزنامه‌هــا و اینترنــت و ســایت‌ها می‌کنــم؛ بــرای اینکــه از اخبــار مطلــع 
ــای  ــم. روزنامه‌هــای دنی ــار را می‌بین ــا اخب ــد نیســتم ام ــی بل ــازی اینترنت بشــوم. ب
اقتصــاد، کیهــان، اطلاعــات، همشــهری، جــام جــم، رســالت و روزنامــه‌ی شــرق را 
هــم می‌خوانــم. روزنامــه‌ی شــرق کمــی گــران بــود و اخیــراً هــم کمــی مطالعــه‌ی 
ــم و  ــر می‌زن ــخصی‌ام س ــر ش ــه دفت ــرده‌ام. اول ب ــم ک ــران را ک ــای گ روزنامه‌ه
کارهایــم را کــه انجــام دادم بــه اتــاق ایــران و چیــن می‌آیــم. جلســاتی کــه دعــوت 
ــوت می‌شــوم. در گذشــته  ــد جلســه دع ــه چن ــم ب ــرروز ه ــی‌روم. ه می‌شــوم را م

ــه خــارج از کشــور می‌رفتــم. هــر مــاه دو ســفر کاری و شــغلی ب
ــز را  ــه چی ــد س ــه کردن ــن توصی ــه م ــن ب ــن و ژاپ ــی در چی ــای حاذق دکتره
ــد  ــفره بلن ــر س ــده از س ــیر نش ــورم س ــه می‌خ ــذا ک ــه غ ــم. اول اینک ــت کن رعای
ــی مــن می‌گویــم  ــدارد. ول ــگار دنیــا وجــود ن شــوم، دوم اینکــه حــرص نخــورم؛ ان
ــی داشــته  ــد اگــر می‌خواهیــد عمــر طولان ــا آن‌هــا اعتقــاد دارن مگــر می‌شــود؟ ام
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باشــید بایــد دنیــا را بی‌خیــال شــوید. ســومین توصیــه ایــن بــود کــه حتمــاً میــان 
ــم.« ــرت بزن ــاعت چ روز نیم‌س

دفتر کار
آســمان بــه زمیــن و زمــان رنــگ نیلــی پاشــیده بــود. خیابــان خلــوت بــود. هــر 
ــه  ــربازی ب ــدا می‌شــد. کوله‌پشــتی س ــی بشــری پی ــی ســروکله‌ی بن ــد گاه از چن
ایــن ســمت و آن ســمت لمبــر مــی‌زد؛ بــدو داشــت می‌رفــت. معلــوم بــود خــواب 
مانــده. بــاز ســکوت کلــه‌ی ســحر حاکــم می‌شــد تــا نفــر بعــدی. خانمــی اونیفــورم 
پوشــیده و بچــه بــه بغــل ســاک بچــه‌اش را بــا نیم‌چرخــش کتفــش روی شــانه جــا 

انداخــت و خــودش را بــه ایســتگاه ســرویس اداره رســاند. 
ــه  ــی ک ــود. مادام ــز ســفید ب ــده‌ی بن ــود رانن ــا ب ــه شــاهد اینه ــا کســی ک تنه
ــد خــودش را ســرگرم  ــود ماشــین را می‌ســابید. بای ــده ب ــای عســگراولادی نیام آق

می‌کــرد.
ــفید  ــز س ــدس بن ــده مرس ــد. رانن ــدار می‌ش ــواب بی ــا زود ازخ ــی صبح‌ه  حاج
ــره‌ی  ــاند. حج ــه‌اش برس ــه تجارت‌خان ــا را ب ــا حاج‌آق ــرد ت ــاده می‌ک ــگ را آم رن
قدیمــی دیگــر ســال‌ها بــود بــه ســاختمانی در میانه‌هــای خیابــان مطهــری 
منتقــل شــده بــود. دفتــر کار حاج‌آقــا در ایــن ســاختمان قدیمــی شــکل ظاهــری 
ــل  ــی آن مح ــی و مخف ــش انتهای ــه بخ ــکل ک ــاق الِ‌ش ــک ات ــت. ی ــژه‌ای داش وی
جلــوس حاج‌آقــا بــود. دو میــز در مقابــل در ورود قــرار داشــت کــه یکــی بزرگ‌تــر 
ــا  ــود ام ــک در را یــک جــوان اشــغال کــرده ب ــز کوچــکِ نزدی ــود. می از دیگــری ب
میــز بــزرگ در اختیــار پیرمــردی بــود کــه خمــود و شکســته بــه نظــر می‌رســید. او 
پشــت میــز چوبــی منبت‌کاری‌شــده‌ی بزرگــی نشســته بــود و چهــره‌اش به‌زحمــت 
ــود.  ــت ب ــل روی ــز قاب ــده‌ی روی می ــار ش ــای تلنب ــا و کاغذه ــه‌لای زونکن‌ه از لاب
ــر  ــی آن طرف‌ت ــود. کم ــر کارش ب ــا در دفت ــه حاج‌آق ــرد ب ــن ف ــرد نزدیک‌تری پیرم
در مقابــل میــز بــزرگ، در بخــش اختصاصــی اتــاق، نیــز میــز حاج‌آقــا بــه شــکل 
عمــود قــرار گرفتــه بــود. درمقابــل میــز چوبــی و قدیمــی حاج‌آقــا هــم دو صندلــی 
ــود کــه ظاهــری قدیمــی امــا  ــرای میهمــان گذاشــته شــده ب ــی ب تک‌نفــره‌ی چوب
ــده  ــته ش ــی گذاش ــک پذیرای ــز کوچ ــی می ــن دو صندل ــان ای ــت داشــت. می پرابه
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بــود کــه روی آن دائمــا یــک کاســه‌ی پــر از پســته قــرار داشــت. آن‌قــدر در دور و 
اطــراف ایــن دفتــر نه‌چنــدان بــزرگ پســته‌ی مرغــوب وجــود داشــت کــه آن ابهــت 
ــم  ــا ه ــز حاج‌آق ــود. پشــت می ــاده ب ــن خشــکبار لوکــس از نظــر افت همیشــگی ای
ــا  ــه صندوقچــه‌ی افتخــارات و ســوابق حاج‌آق ــود کــه ب ــزرگ ب ــدوق ب ــک گاوصن ی

تبدیــل شــده بــود. 
»باارزش‌تریــن چیــزی کــه داخــل گاوصنــدوق دارم حکــم امــام خمینــی )ره( 
ــی  ــاق بازرگان ــرای تصــرف ات ــه همــراه هفــت نفــر دیگــر، ب ــام مــن ب اســت کــه ن

ــرار داده شــده اســت.« پــس از پیــروزی انقــاب اســامی، در آن ق
ــه را در  ــود. روزنام ــته ب ــزش نشس ــت می ــان پش ــگر‌اولادی همچن ــای عس آق
ــده‌ی  ــود. خن ــا ب ــر آن دوروبره ــی دفت ــی از اهال ــدی زد. یک ــت. لبخن ــت گرف دس
ــا الان  ــت: »ت ــد گف ــان لبخن ــا هم ــا شــد. حاجــی ب ــت را جوی ــد. عل حاجــی را دی
ــاردر،  ــرد میلی ــی ترانســفر، م ــره، حاج ــلطان زی ــودن؛ س ــته ب ــا نوش ــی چیزه خیل
ــره! امــان از دســت  ــی ســلطان میلیاردر‌هــا نوب تاجــر کشــمش، ســلطان پســته ول
ایــن روزنامه‌نگارهــا. این‌هــا هرچــی می‌خــوان بنویســن ولــی مــن، اســدالله 

ــتم.« ــزء هس ــب ج ــک کاس ــاً ی ــگراولادی، صرف عس

در اتاق بازرگانی پنج نفر دیگر از من پولدارتر هستند
ــت  ــه هیچ‌وق ــن اســت ک ــم ای ــى از اصول‌های ــى دارم. یک ــرم و اصول ــن تاج »م
ــم را  ــر پول ــا اگ ــم ت ــیه نمى‌ده ــى نس ــه کس ــم را ب ــم تن‌خواه ــک هفت ــش از ی بی
ــد. اصــل بعــدى‌ام ایــن اســت کــه ســعى کــردم  ــم محفــوظ بمان خــورد باقــى پول
هیچ‌وقــت بیــش از نصــف دارایــى‌ام را نســیه نخــرم. اصــل دیگــر ایــن اســت کــه 
ســعى کــردم از بانک‌هــا وام نگیــرم. بانک‌هــا بســیار ســراغ مــن آمدنــد امــا قبــول 
ــکار  ــم و بده ــه مى‌رفت ــه خان ــت ب ــال راح ــا خی ــب ب ــه ش ــردم! درنتیج نمى‌ک
نبــودم. اگــر داشــتم مى‌خریــدم و اگــر نداشــتم نمى‌خریــدم. ســال 1355، اگرچــه 
آدم سیاســى‌ای نبــودم، بــه نجــف خدمــت حضــرت امــام )ره(‌ رفتــم. رفتــه بــودم 
ــم و ایشــان هــم مــرا راهنمایــى  ــه بزن از ایشــان اجــازه بگیــرم کــه در قــم کارخان
ــرم عوض‌نکــردن شــریکم اســت. محمدحســن شــمس شــریک  ــرد. اصــول دیگ ک
50 ســاله‌ی مــن اســت و هنــوز هــم شــریک هســتیم. مــن بــه واســطه‌ی اطلاعاتــی 
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ــم  ــون می‌بین ــم و در تلویزی ــا می‌خوان ــم و در روزنامه‌ه ــب می‌کن ــازار کس ــه از ب ک
ــال  ــا درح ــینم. دائم ــکار نمی‌نش ــوم. بی ــع ش ــات مطل ــر از اتفاق ــم زودت می‌توان
کســب اطلاعــات هســتم. حتــی موقــع ناهــار و در مراســم ختــم اطلاعــات را از افــراد 
مختلــف در حوزه‌هــای مختلــف، چــه سیاســی و چــه اقتصــادی، کســب می‌کنــم. 
از طریــق نماینــدگان مجلــس از اوضــاع مجلــس خبــردار می‌شــوم و از نماینــدگان 
شــورای شــهر اوضــاع شــورا را.  یــادم نمــى‌رود در اولیــن ســفرم بــه نیویــورک پــاى 
ــه  ــرار دارد، ســه جمل ــر ق ســاختمان معــروف امپایراســتیت، کــه مجســمه‌ی راکفل
ــر از دیگــران مطلــع  ــه اســت: زودت ــا ایــن ســه جمل ــود. موفقیــت مــن ب نوشــته ب
شــدم، زودتــر از دیگــران تصمیــم گرفتــم و وقتــى تصمیــم گرفتــم چشــمم را بســتم 
و عمــل کــردم. ایــن ســه جملــه اثــر زیــادى روى مــن گذاشــت. ســعى کــردم در 
تجارتــم بــه ایــن ســه جملــه متعهــد باشــم. این‌هــا در تجــارت خیلــى مهــم اســت. 
ــن  ــت. ای ــم اس ــت بى‌رح ــط رقاب ــارت در محی ــت. تج ــم اس ــارت بى‌رح ــون تج چ
شــعار هــم هســت: اگــر مى‌خواهــى رقابــت کنــى بایــد بــا چشــم بســته بى‌رحمــى 
ــه مى‌خواهــى  ــا آنجــا ک ــى ام ــى کار کن ــت و مهربان ــا رأف ــه ب ــی. مى‌شــود البت کن

ــى؛ بایــد بى‌رحــم باشــى.« ــه مهربان ــرد دارد و ن ــه رأفــت کارب رقابــت کنــى ن

وقتی پسته نمی‌خندد
ــرد  ــوت ک ــدی دع ــان بع ــی از مهم ــش خصوص ــان بخ ــن پارلم ــری صح مج
کــه بــه پشــت جایــگاه تشــریف بیــاورد. او ســخنرانی خــود را اینگونــه آغــاز کــرد: 
ــر  ــه خی ــبختانه ب ــه خوش ــدم ک ــکار می‌ش ــتم از کار بی ــته داش ــه‌ی گذش »هفت
گذشــت.« صــدای خنــده‌ی حضــار بلنــد شــد و همــه مشــتاق شــنیدن تجربیــات 

ــی شــدند.  ــر عرصــه‌ی بازرگان پی
اســدالله عســگراولادی، یکــی از بزرگ‌تریــن صادرکننــدگان خشــکبار و از 
ــه  ــی، در صحــن پارلمــان بخــش خصوصــی ب ــه‌ی مشــهور‌ترین تاجــران ایران جمل
انتقــال تجربــه‌ی خــود پرداخــت و داشــت از خاطــرات خــود می‌گفــت کــه کاغــذی 
بــه دســتش دادنــد. میــان کلامــش وقفــه‌ی کوتاهــی افتــاد. لبخنــدی زد و نوشــته 

ــد: »نوشــتن از ممنوعیــت صــادرات پســته بفرماییــد.« را خوان
ســال 1391 آقــای عســگراولادی وارد جلســه بــا معــاون‌اول وقــت رئیس‌جمهــور 
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شــد. تصمیــم وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــر ایــن بــود کــه صــادرات پســته 
ــاره  ــد. اســتراحت کوتاهــی داده شــد و دوب ــت کردن ــف شــود. ســاعتی صحب متوق
جلســه از ســر گرفتــه شــد. صــورت حاجــی گل انداختــه بــود. ایــن مســئله برایــش 
ــته  ــادرات پس ــه از ص ــود ک ــاب ش ــت مج ــی نمی‌توانس ــت. به‌راحت ــت داش اهمی
ــود  ــرون منتظــرش ب ــه بی ــده‌ای ک ــاعت رانن ــد س ــد از چن ــد. بع صــرف نظــر کنن
دیــد آقــای عســگراولادی و تیــم همراهــش بــا صورتــی گشــاده دارنــد می‌آینــد. او 

موفــق شــده بــود. 
ــاره‌ی صــادرات  ــراری دوب ــون، به‌خاطــر خاطــره‌ی آن روزهــای برق پشــت تریب
پســته، ژســت فاتحانــه‌ای درمیــان فعــالان اقتصــادی گرفــت و گفــت : »شــکر خــدا 

بــه خیــر گذشــت. بیــکار نشــدم.«
ــان تمــام فعالیت‌هــای  اســدالله عســگراولادی کــه عمــده‌ی شــهرتش را، درمی
اقتصــادی، از صــادرات پســته وام گرفتــه بــود درمقابــل ممنوعیــت صــادرات ایــن 
ــود،  ــورده ب ــم خ ــل رق ــازار داخ ــی آن در ب ــی گران ــه در پ ــال 13۹۱، ک کالا در س
موضعــی ســخت گرفــت و نشــان داد می‌توانــد روابــط و البتــه ســوابقش در دنیــای 
ــرای رفــع یــک‌روزه‌ی مشــکل ممنوعیــت صــادرات کالای محبوبــش  سیاســت را ب
ــرش  ــال‌های عم ــام س ــگراولادی در تم ــدالله عس ــد اس ــر چن ــرد. ه ــه کار بگی ب
تــاش کــرد خــود را از سیاســت جــدا نشــان دهــد و حســاب فعالیت‌هــای خــود 
ــامی، از  ــه‌ی اس ــه مؤتلف ــی او ب ــا نزدیک ــت ام ــزا دانس ــش را مج ــرادر مرحوم و ب
ســال‌های انقــاب تــا ایــن اواخــر، و عضویــت رســمی او در شــورای مرکــزی ایــن 
ــای  ــه‌ای نداشــته فعالیت‌ه ــده علاق ــرد دنیادی ــه م ــرد ک ــات ک ــرا اثب حــزب اصولگ
ــیار  ــادی بس ــه‌ی اقتص ــوه‌دادن وجه ــا جل ــل ب ــود. درمقاب ــکار ش ــی‌اش آش سیاس
موافــق بــوده و بــه همیــن دلیــل در تمــام مصاحبه‌هــای تلویزیونــی و مکتــوب بــه 
ایــن نکتــه اشــاره می‌کــرد کــه تاجــری کهنــه‌کار اســت و از اینکــه موفــق و پولــدار 

ــرد. ــذت می‌ب ــت ل اس

من امپراتور خانواده‌ام هستم
ــه‌ام را  ــن خان ــت. اولی ــم اس ــش خانه‌های ــیدم. مثال ــاد رس ــه زی ــم ب ــن از ک »م
ــومى را از  ــان، س ــزار توم ــه ه ــى را سی و س ــان، دوم ــصد توم ــزار و شش ــج ه پن
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ــى  ــان، چهارم ــزار توم ــل ه ــد و چه ــدوم، ص ــاه مع ــگ ش ــر فرهن ــش، وزی درخش
ــه  ــدم ک ــان خری ــون توم ــل میلی ــى را صــد و چه ــان و پنجم ــزار توم را پانصــد ه
الان در آن ســاکن هســتند. آن‌هــا را اجــاره داده‌ام و هیچ‌کــدام را نفروختــه‌ام. 
وجوهــات شــرعى و مالیات‌هایــم را داده‌ام. هرگــز بــا دارایــى چانــه نمى‌زنــم. انفــاق 
ــرده  ــن کمــک ک ــه م ــازم و خــدا ب ــگاه و مدرســه مى‌س ــم. مســجد و درمان مى‌کن
اســت. مــن هیــچ مالــى در خــارج کشــور نــدارم. فقــط دفاتــرى در هامبــورگ، دبــى 
ــاردر  ــه میلی ــم ک ــن افتخــار مى‌کن ــر تجــارى‌ام هســتند. م ــه دفات ــدن دارم ک و لن
هســتم. همــان خانــه‌ی پنــج هــزار و ششــصد تومانــى امــروز بیــش از یــک و نیــم 
ــه صــد و  ــه‌اى ک ــدارد. خان ــس میلیاردرشــدن کارى ن ــى‌ارزد. پ ــان م ــارد توم میلی
ــرم در  ــه‌ی دیگ ــى‌ارزد. خان ــان م ــارد توم ــک میلی ــروز ی ــدم ام ــان خری ــل توم چه
خیابــان ولیعصــر 1300 متــر مســاحت دارد و حســاب کنیــد چقــدر مــى‌ارزد. چــرا 

بگویــم گــدا هســتم؟«

کیفیت، رقابت، خوش‌قولى
ــس  ــران و نایب‌رئی ــى ای ــاق بازرگان ــه‌ی ات ــو هیئت‌رئیس ــال عض ــانزده س »ش
ــرو گرفتــم و در ســال‌های  ــاق از آن آب ــودم. در ده ســال اول حضــورم در ات ــاق ب ات
ــرم  ــارت در دفات ــال‌های تج ــد در س ــت بدانی ــب اس ــرو دادم. جال ــه آن آب ــد ب بع
ضــرر نــدادم. در ایــران ده کارخانــه دارم و اظهــار فقــر نمى‌کنــم. درآمــدم و هرچــه 
ــه تقســیم کــرده‌ام: بیســت درصــد مــال خــدا، بیســت درصــد مــال  را دارم اینگون
ــه  ــرم. الان ک ــزى مى‌خ ــه‌اش چی ــا بقی ــواده و ب ــرج خان ــد خ ــت درص ــاق، بیس انف
ــکار  ــى بده ــچ بانک ــه هی ــال ب ــک ری ــما نشســته‌ام ی ــه‌روى ش ــر روب ــوان تاج به‌عن
ــى  ــه‌ی دولت ــچ معامل ــى مشــارکت نکــرد‌ه‌ام. در هی ــت دولت ــچ ران نیســتم و در هی
ــت،  ــدم: کیفی ــخت پایبن ــل سفت‌وس ــه اص ــه س ــارت ب ــن در تج ــوده‌ام. م ــم نب ه
ــر  ــس، اگ ــک جن ــروش ی ــراى ف ــردم ب ــد مى‌ک ــى تعه ــى. وقت ــت، خوش‌قول رقاب
بعــد از فــروش قیمــت ترقــى مى‌‌کــرد، معاملــه را بــه هــم نمــى‌زدم. امــا خیلــى از 
همــکاران ایــن کار را مى‌کننــد و یــا از کیفیــت مى‌زننــد تــا ضــرر نکننــد. نیویــورک 
به‌خاطــر همیــن ســه اصــل در دســتان مــن بــود. ایــن رمــوز موفقیــت مــن اســت. 
هرجــاى دنیــا زیــره مى‌خواســتند 48 ســاعت بعــد مــن بــالاى سرشــان بــودم و بعــد 
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هــم به‌خاطــر کیفیــت دیگــر مــا را رهــا نمى‌کردنــد. بیشــترین معاملاتــم بــا تلفــن 
ــم، کــه در ســاختمان خــودم کار  ــه بچه‌های اســت. تلفنــى مى‌فروشــم و آن‌وقــت ب

ــد.« ــراردادش را ببندن ــم ق ــد، مى‌گوی مى‌کنن

هیچ‌گاه صفحه‌ی کارم در اسفند ماه با ضرر بسته نشده است
ــه  ــم ک ــرعی ه ــات ش ــم. وجوه ــده‌ی تهران ــاب‌ترین مالیات‌ب ــن خوش‌حس »م
ــرى از  ــود، تاج ــب و خواب‌آل ــودم، نیمه‌ش ــس ب ــار لس‌آنجل ــت. یک‌ب ــه‌ام اس وظیف
ــودم و فروختــم.  ــود ب ــه مــن زنــگ زد و 200 تــن پســته خریــد. خواب‌آل آلمــان ب
صبــح بیــدار شــدم و دیــدم قیمــت پســته پنجــاه هــزار دلار فــرق کــرده اســت. امــا 
ــردم و  ــرواز ک ــان پ ــه آلم ــح ب ــم. صب ــده را نده ــته‌ی فروخته‌ش ــتم پس نمى‌توانس
بــه دفتــرش رفتــم و گفتــم مــن بــه تــو پســته فروختــم و حــالا مى‌خواهــم پســته 
بخــرم. صــد هــزار دلار بــه او دادم و قــرارداد تلفنــى را کنســل کــردم. یــک هفتــه‌ی 
ــم حــالا آن پســته  ــم و گفت ــاره ســراغش رفت ــدم. دوب ــورگ مان بعــدش را در هامب
ــار پســته را از مــن  ــا دویســت هــزار دلار تفــاوت همــان ب ــاز مى‌فروشــم و او ب را ب
خریــد و علاوه‌بــر اینکــه ضــررم را جبــران کــردم صــد هــزار دلار هــم ســود کــردم! 
ــواب  ــم خ ــتم بگوی ــى مى‌توانس ــت. به‌راحت ــارت اس ــل تج ــى ‌اص ــن خوش‌قول ای

بــودم فروختــم. خــب! قــرارداد و امضایــى کــه نداریــم.
امــا شــهرت مــن در ایــن اســت:‌ فروختــى مــال اوســت، خریــدى مــال توســت. 
ــاره‌ی  ــات درب ــر ملاق ــل از ه ــودم را دارم. قب ــول خ ــى اص ــارت خارج ــن در تج م
ــم.  ــه مى‌کن ــارى‌ام مطالع ــرف تج ــى ط ــدى مال ــا علاقه‌من ــهر ی ــاى آن ش ویژگى‌ه
ــن کار در نتیجــه‌ی  ــگاه ای ــذارم و آن ــت مى‌گ ــم و وق ــه مى‌کن ــق مطالع ــاً عمی واقع
ملاقــات تجــارى‌ام تأثیــر مى‌گــذارد و خــوب هــم تأثیــر مى‌گــذارد. مــن از هیــچ و 
صفــر بــه همه‌چیــز رســیدم و الان کــه بــه عقــب‌ نــگاه مى‌کنــم مى‌بینــم تــاش، 
ــروز را  ــه مــن کمــک کــرد موفقیــت ام ــه ب ــه خــدا، درســتکارى و مطالع ــوکل ب ت

داشــته باشــم.«

من به صلاح خویش کوشان بدمی 
ــرد خــود  ــه فکــر نمی‌ک ــای عســگراولادی تلفنــش را جــواب داد. کســی، ک آق
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ــد؟«  ــی داری ــادرات چ ــید: »ص ــد، پرس ــواب داده باش ــن را ج ــخصاً تلف ــی ش حاج
حاجــی عیــن یــک فروشــنده‌ی صبــور گفــت: »صــادرات پســته، زیــره، میوه‌جــات 
خشــک و واردات شــکر و حتــی لــوازم خانگــی هــم داریــم... شــما چــی می‌خوایــد؟«

»روزگاری 600 نفــر کارمنــد داشــتم؛ امــا امــروز 80 نفــر برایــم کار می‌کننــد. 
ــه کار دیگــری مشــغول شــدند.  ــل نیــرو نکــردم. خودشــان رفتنــد و ب البتــه تعدی
مــن شــعبه‌هایی را در مشــهد، قــم، تهــران، ســیرجان، کرمــان و رفســنجان داشــتم 
کــه همــه را تعطیــل کــردم. در خــارج از کشــور هــم چهــار شــعبه در دبــی، لنــدن، 
ــدارم چــون پســته را می‌خــرم و  ــاغ پســته ن ــن ب ــورگ و هنگ‌کنــگ دارم. م هامب

می‌فروشــم. 
پســرم را وارد ایــن کار کــردم و او الان صاحــب بیــش از 400 هکتــار بــاغ پســته 
در یــزد اســت. امــا مــن از او پســته نمی‌خــرم. او خــودش پســته را تولیــد می‌کنــد 
ــادر  ــته ص ــن پس ــزار ت ــزده ه ــا پان ــالانه ده ت ــد. س ــادر می‌کن ــد و ص و می‌فروش

ــاد دادم. بایــد روی پــای خــودش بایســتد.« ــه او ی می‌کنــد. مــن فــن کار را ب

نوار نمایشگاه را تو قیچی کن!
حاج‌خانــم بــرای آخرین‌بــار بــه دور و‌ بــر خانــه نــگاه کــرد. مطمئــن شــد شــیر 
ــتاد  ــه فرس ــک هفت ــرای ی ــه را ب ــه‌ی گاز بســته اســت. هم ــده و فلک آب قطــع ش
مرخصــی. خــودش هــم می‌خواســت بــا حاج‌آقــا بــرود ســفر ینگــه‌ی دنیــا؛ چیــن! 
ــی از  ــه یک ــرودگاه ب ــد ف ــدند برون ــین می‌ش ــوار ماش ــتند س ــه داش ــور ک همان‌ط

ــگ زد. ــوال زن ــرای حال‌واح ــش ب بچه‌های
ــل...  ــگاه اتومبی ــم. نمایش ــن می‌ری ــگاه چی ــون نمایش ــرای هم ــادر ب »آره م
ماشــین ایرانــی؟ نــه مــادر... ایــران اونجــا ماشــین نــداره ولــی حاجــی  بایــد روبــان 

ــه.« ــاح رو قیچــی کن افتت
و نگاهــی بــه همســرش انداخــت و هــر دو متبســم شــدند؛ مثــل نگاهــی کــه 

ــد. ــم می‌اندازن ــه ه ــی ب ــای قدیم رفق
»چینی‌هــا بــه مــن احتــرام می‌گذارنــد. مــن در ســه چهــار کنفرانــس 
بین‌المللــی و جهانــی حضــور دارم. یکــی شــورای نــات اســت و شــورای خشــکبار. 
مبادلــه‌ی ایــن شــورا بیســت میلیــارد دلار اســت کــه ده قلــم کالاســت. مــن اولیــن 
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نفــری هســتم کــه بــه آلمان‌هــا گفتــم ایــن اخــم شــما دروازه‌ی چیــن را بــه روی 
مــا بــاز می‌کنــد. مــن هروقــت مــی‌روم چیــن وزیــر بازرگانــی چیــن را می‌بینــم و 
بــه مــن هــم می‌گوینــد در نمایشــگاه اتومبیــل به‌صــورت افتخــاری حضــور داشــته 
ــه مــن می‌گوینــد کــه هــر  ــاش. در ســیانگ‌چیانگ یــک نمایشــگاهی هســت و ب ب

ســال بایــد نــوار ایــن نمایشــگاه را قیچــی و افتتــاح کنــی.«

مرد معروف منهتن 
»مــن بــا همه‌جــای دنیــا مــراوده‌ی تجــاری داشــته‌ام. در کار خشــکبار ســه‌بار 
ــل از  ــده‌ایم. قب ــه ش ــده‌ی نمون ــرم، صادرکنن ــی، پس ــم امیرعل ــه‌بار ه ــودم و س خ
ــه‌ی خشــکبار  ــن در اتحادی ــردم. م ــره‌ی ســبز صــادر می‌ک ــکا زی ــه آمری ــاب ب انق
منهتــن عضــو بــودم؛ به‌دلیــل صــادرات وســیع. تاکنــون تنهــا کســی بــودم کــه از 
ایــران عضــو ایــن اتحادیــه بــوده اســت. ده ســال بعــد از انقــاب هــم رابطــه داشــتیم 

امــا قطــع شــد.«

سنتی بودن یا نبودن
حاج‌آقــا عســگراولادی وارد جلســه شــد. بــا ورودش چهره‌هــا تبســم را بــه یــاد 
ــوری  ــت: »چط ــرد و گف ــاز ک ــوخی را ب ــاب ش ــا ب ــی از آن قدیمی‌تره ــد. یک آوردن
پیرمــرد؟« حاجــی گوشــه‌ی ابــرو را بــالا داد و گوشــی لپ‌تاپی‌شــکل و مدرنــش را 

بــه رخ کشــید و گفــت: »مــن از صدتــا جــوون، جوون‌تــرم!«
و یک‌راســت رفــت کنــار همــان رفیــق قدیمــی نشســت و در گوشــش گفــت: 

»بــاز چــی شــده؟ دوبــاره کســی بهمــون انــگ ســنتی چســبوده؟«
ــردو  ــه‌ای داد و ه ــز کودکا‌ن ــی‌اش پ ــا گوش ــوخی ب ــر ش ــاره از س ــی دوب حاج

ــد. خندیدن
ــی  ــه عصبان ــده ک ــوش ن ــی گ ــد خیل ــل جدی ــن نس ــرف ای ــه ح ــان ب »آقاج
می‌شــم. این‌هــا بــه مــا می‌گــن ســنتی! مــن اگــر مــدرن نبــودم کــه نمی‌تونســتم 
ــی دفتــر کار  ــدر پیشــرفت کنــم. والا تاجــری کــه در لنــدن، هامبــورگ و دب این‌ق
ــه  ــه نمی‌تون ــن کشــورها در ارتباط ــوی ای ــرکای تجــاری‌اش ت ــا ش ــه ب داره و روزان

ــرم.« ــا جلو‌ت ــی از جوون‌ه ــن  از خیل ــه. م ــنتی باش س
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ــرد  ــار م ــه کن ــی ک ــه کس ــت ب ــاره‌ی دس ــا اش ــی ب ــد. حاج ــام ش ــه تم جلس
جوانــی ایســتاده بــود و پشــتش بــه حاجــی بــود حالــی کــرد کــه او را صــدا کنــد. 
ــاند  ــه او رس ــود را ب ــد به‌ســرعت خ ــا حاجــی را دی ــد. ت ــر برگردان ــوان س ــرد ج م
ــروش  ــد و ف ــو کار خری ــما ت ــنیدم ش ــت: »ش ــی گف ــم.« حاج و گفت: »درخدمت
ماشــین هــم هســتی؟« جــوان تأییــد کــرد. آقــای عســگراولادی گفــت: »می‌خــوام 
ماشــینم رو عــوض کنــم.« مــرد جــوان گفــت: »بنــز مشــکیه رو؟« حاجــی گفــت: 
»بلــه. بی‌زحمــت یه‌دونــه عــروس ســفید آخریــن مــدل بــرام پیــدا کــن.« رفیقــش 
کــه هنــوز نرفتــه بــود و داشــت کیــف سامســونتش را جمع‌وجــور می‌کــرد گفــت: 
»خجالــت بکــش پیرمــرد. 75 ســالته!« حاجــی رو بــه مــرد جــوان گفــت: »آخریــن 
ــوان  ــرده؟«  ج ــی پیرم ــدم ک ــون ب ــت‌مون نش ــن دوس ــه ای ــوام ب ــا! می‌خ مدل‌ه
کت‌وشــلوار پوشــیده بــود. کــف دســت‌هایش را مؤدبانــه قفــل کــرده بــود. 
ــدد هفــت  ــا جفــت دســت‌هایش ع ــگار ب ــد. ان ــش هــم صــاف صــاف بودن آرنج‌های
درســت کــرده بــود. رفیــق قدیمــی پرســید: »آخــه چــرا حاجــی؟ بــه چــه دردت 
ــا  ــاره نشســت کــه ب ــی دوب می‌خــوره؟« حاجــی نیم‌خیــز شــد کــه بلنــد شــود ول
ــد  ــه تاجــر بای ــوان ی آرامــش جــواب رفیــق را بدهــد. گفــت: »مــن معتقــدم به‌عن
بهتریــن ماشــین رو ســوار بشــم چــون مهمــون خارجــی خیلــی دارم. بایــد بدونیــد 
کــه مــن آدم خاصــی‌ام؛ معمولــی نیســتم. مــن بهتریــن خونــه و بزرگ‌تریــن انبــار 
ــه‌ی خــوب  ــه خون ــه ماشــین خــوب و ی ــوی کار تجــاری ی ــوی تهــران دارم. ت رو ت
ــن  ــه م ــر ک ــن همس ــتن بهتری ــور داش ــه؛ همین‌ط ــزو سرمایه‌هاش ــر ج ــرای تاج ب

دارم.«
رفیقــش گفــت: »خــدا رو شــکر. شــما بخــری اقــاً مــا رو هــم یــه دور ســوار 

ــه!« ــز چــی چی ــم بن ــه ببینی ــی ک می‌کن
بــا هــم خندیدنــد. چــون همــه خــوب می‌داننــد کســی کــه در ایــن جلســات 
ــی  ــی از حاج ــق قدیم ــی‌ای دارد. رفی ــع مال ــه وض ــد چ ــت می‌کن نشست‌وبرخاس
ــات مــی‌آد مســافرت؟« ــم چطــوره؟ هنــوزم پابه‌پ پرســید: »راســتی حــال حاج‌خان

حاجــی بــادی در غبغــب انداخــت و گفــت: »بلــه آقاجــان! مــن همه‌جــا همســرم 
ــن،  ــاری م ــای تج ــا، طرف‌ه ــورهای دنی ــر کش ــرم. در اکث ــودم می‌ب ــا خ ــم ب رو ه
ــا چــادر هــم کــه مــی‌ره می‌شناســنش. نمی‌شــه  همســرم رو می‌شناســن. حتــی ب



29

ــوی ســنی‌ام کــه  ــذارم. بعــدم مــن ت ــوی ایــن تهــران ناامــن همســرم رو تنهــا ب ت
شــاید بــرام اتفاقــی بیافتــه. حاج‌خانــم پیشــم باشــه بهتــره.«

سیاست؛ پیش از انقلاب
ــم‌ها  ــی اس ــار بعض ــر. کن ــر رو بگی ــن دفت ــت: »ای ــی‌اش گف ــه منش ــی ب حاج
ضربــدر زدم. محترمانــه زنــگ بــزن و بگــو حاجــی بــرای امــر مهمــی بایــد بــا شــما 
صحبــت کنــه.« همــه‌ی اهــل بــازار خبــر شــدند. خبــر مهمــی در راه بــود. امــام را 

ــود. ــاب ب ــای انق ــتند. نزدیک‌ه ــا می‌گذاش ــد تنه نبای
شــاید یکــی از اصلی‌تریــن دلایــل بــه شــهرت رســیدن اســدالله عســگراولادی 
فعالیت‌هــای انقلابــی او باشــد. او، کــه از ســال‌های قبــل از انقــاب فعالیــت 
ــود، در نزدیکــی انقــاب اســامی در  اقتصــادی می‌کــرد و تجــارت پیشــه کــرده ب
ــرای انقــاب نقــش مهمــی داشــت.  ــازار و هزینــه‌ی آن ب جمــع‌آوری کمک‌هــای ب
آغــاز فعالیت‌هــای سیاســی حــاج ‌اســدالله، همان‌طــور کــه پیش‌تــر آمــد، از 

ــا امــام خمینــی )ره( در نجــف آغــاز شــد.  ــدارش ب دی
ــاج  ــرادرش، ح ــراه ب ــه هم ــدالله ب ــاج اس ــر ح ــار دیگ ــدار یک‌ب ــس از آن دی پ
ــی  ــا فعالیت‌هــای سیاســی و انقلاب ــدار امــام رفــت ت ــه دی حبیــب‌الله، در فرانســه ب

تاجــر پســته رســماً آغــاز بشــود. 
»بــرای کاری بــه خــارج از کشــور رفتــه بــودم. آنجــا به دیــدار حضرت امــام )ره( 
ــاز هــم  ــه کشــور بازگــردی ب ــد قبــل از اینکــه ب در پاریــس رفتــم. ایشــان فرمودن
بــه پاریــس بیــا. بنــده هــم اطاعــت دســتور کــردم و پــس از مســافرت کوتاهــی بــه 
ــدار بعــدی حضــرت امــام )ره( بســته‌ای  ــه پاریــس رفتــم. در دی ــاز هــم ب لنــدن ب
ــه آقــای باهنــر برســانید.‌‌  ــه بنــده دادنــد و فرمودنــد ایــن بســته را در ایــران ب را ب
ــام )ره(  ــدار ایشــان رفتــم و گفتــم ام ــه دی ــران رســیدم ب ــه ای همــان روزی کــه ب
فرموده‌انــد ایــن بســته را خدمــت شــما بدهــم. بســته را بــاز کردنــد و در آن فرمــان 
تشــکیل کمیتــه‌ی تنظیــم اعتصابــات بــود. مدتــی در کمیتــه‌ی تنظیــم اعتصابــات 
حضــور داشــتم ولــی وقتــی انقــاب بــه پیــروزی رســید اعــام کــردم کــه دیگــر بــه 

ــدارم.« ــه مســائل سیاســی ن ــاز می‌گــردم و کاری ب کســب‌وکار خــودم ب
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امام به شدت نگران معیشت مردم بودند
»در آن پاکــت امــام به‌دقــت دســتور تنظیــم کمیتــه‌ی اعتصابــات را داده 
بودنــد. تنظیــم اعتصابــات نفــت را بــه مهنــدس بــازرگان ســپرده بودنــد و بقیــه‌ی 
ــد  ــد بودن ــی ایشــان معتق ــد. یعن ــرده بودن ــذار ک ــر واگ ــه باهن ــت را ب ارکان حکوم
کــه اعتصابــات به‌گونــه‌ای شــکل بگیــرد کــه بــه اقتصــاد صدمــه نزنــد امــا دولــت 
ــن روز  ــد. اولی ــت می‌دادن ــی اهمی ــاد خیل ــه اقتص ــام ب ــد. ام ــل کن ــوت را فش طاغ
ــائل  ــران مس ــام به‌شــدت نگ ــیدیم ام ــه حضــور ایشــان رس ــه ب ــاب ک ــد از انق بع
معیشــتی مــردم بودنــد و یــادم اســت کــه بــه بــرادرم و حــاج ســعید امانــی توصیــه 

ــد.« ــردم کمــک کنی ــه م ــد ب ــوش نکنی ــه فرام ــد ک می‌کردن

سیاست؛ پس از انقلاب
اســدالله عســگراولادی تلفــن را برداشــت و گفــت: »مــن کــه بعــد از انقــاب پای 
ــت  ــای سیاس ــه دنی ــن ک ــیدم!... م ــرون کش ــی بی ــای سیاس ــودم رو از فعالیت‌ه خ
ــب‌الله، سیاســت رو  ــرادرم رو، حــاج حبی ــه ب ــه خــدا رحمــت کن ــردم... بل رو ول ک
دوســت داشــت ولــی مــن فقــط فعالیــت شــخصی اقتصــادی می‌کنــم. حــالا شــما 
می‌گــی حــاج‌ اســدالله! بیــا عضــو شــورای مرکــزی مؤتلفــه‌ی اســامی بشــو. منــم 

ــه مــن زمــان بدیــد فکــر کنــم.« می‌گــم ب
ــور  ــی کش ــای سیاس ــهور‌ترین حزب‌ه ــی از مش ــماً در یک ــال 1388 او رس س
فعــال شــد. هرچنــد عــده‌ای از سیاســیون ورود حــاج ‌اســدالله بــه شــورای مرکــزی 
ــاج  ــرادر ح ــزب از ب ــن ح ــه‌ی ای ــای بلندپای ــتمدادطلبی اعض ــه اس ــه را ب مؤتلف
ــار  ــم در گفت ــاج ‌اســدالله ه ــد. ح ــی نســبت دادن ــای مال ــرای کمک‌ه ــب‌الله ب حبی
خــود بار‌هــا اعــام کــرد کــه قصــد فعالیــت سیاســی نــدارد: »کلاس اول سیاســت 

ــظ.«  ــم خداحاف ــاش می‌گ ــه نب ــه بگ ــر مؤتلف ــد نیســتم. اگ ــم بل رو ه
حــاج ‌اســدالله هرچنــد خــود را سیاســی نمی‌دانســت امــا از آنجــا کــه از‌‌ همــان 
ــا تمــام  ــی ب ــی داشــت ارتبــاط خوب ــاق بازرگان ــی در ات ــگاه مطلوب اول انقــاب جای
ــا همــه‌ی  ــرار کــرد. خــودش می‌گفــت ب ــف برق سیاســتمداران در دوره‌هــای مختل
رئیس‌جمهور‌هــا رابطــه‌ی خوبــی داشــته و بــرای دفــاع از بخــش خصوصــی از ایــن 

رابطــه‌ی خــوب اســتفاده کــرده اســت.
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دیپلماسی نمی‌دانم. تازه کلاس اول کسب و تجارتم
ــرود  ــم ب ــب سیاســت ه ــبِ ل ــد ل ــد. بای ــی را بدان ــائل سیاس ــد مس ــر بای »تاج
ــه  ــود. ب ــته ب ــس بس ــفارت انگلی ــی س ــت زمان ــادم هس ــد. ی ــل آن نیفت ــا داخ ام
ــف  ــر ولایتــی مخال ــی اکب ــای عل ــم. آق ــم پاشــو بروی ــای خاموشــی گفت همیــن آق
ــای هاشــمی رفســنجانی  ــم. در دوره‌ی اول ریاســت‌جمهوری آق ــا بروی ــه م ــود ک ب
مــن و آقــای خاموشــی و چنــد نفــر دیگــر رفتیــم لنــدن. ده روز ماندیــم. این‌قــدر 
ــم  ــه بســیار ه ــاله، ک ــار س ــن دوره‌ی چه ــم. در ای ــا نتیجــه گرفتی ــم ت ــا کردی تق
ــد، در ایــن کار و در ایــن  ــود و آقــای نهاوندیــان هــم رئیــس اتــاق بودن حســاس ب
ــه  ــی مســافرت رفت ــان خیل ــای نهاوندی ــم. آق ــق نبودی ــا به‌هیچ‌وجــه موف ــل م تعام
ــان، به‌دلیــل  ــای نهاوندی ــه آق ــل ب ــه. حتــی در محاف ــا همیشــه تنهــا رفت اســت ام
ــد. ــم داده‌ان ــو« را ه ــب »مارکوپول ــف، لق ــاد و مختل ــون و زی ــافرت‌های گوناگ مس

ــای  ــم. آق ــن مخالف ــت. م ــرده اس ــودش نب ــا خ ــی را ب ــچ تیم ــفانه هی متأس
ــه  ــوری ک ــر کش ــرد. در ه ــافرت‌ها می‌ب ــه مس ــم ب ــود تی ــا خ ــد ب ــان بای نهاوندی
ــند  ــا را می‌شناس ــتند و آنج ــوی هس ــور ق ــه در آن کش ــی ک ــد تیم ــت بای می‌رف
بــا او می‌بودنــد. وگرنــه مســافرت می‌شــود ســیاحت؛ نــه تجــارت و رایزنــی. 
ــه  ــتم ک ــم خواس ــور ه ــی از رئیس‌جمه ــی. حت ــک دولت ــکل خش ــود پروت می‌ش
بــرای ســفرهای خارجــی تیــم اقتصــادی قــوی بــا خــود ببــرد. آقــای احمدی‌نــژاد 
در پاســخ بــه ایــن درخواســت گفــت بــه روی چشــم. دســتورش را هــم داد. برخــی 
اوقــات هــم می‌بــرد و برخــی اوقــات خیــر. مــن معتقــدم کــه آدمــی کــه در رأس 
ــد از  ــدرت داشــته باشــد کــه بتوان ــدر شــجاعت و ق ــد این‌ق ــران اســت بای ــاق ای ات
آقــای احمدی‌نــژاد درخواســت کنــد مــن به‌عنــوان ناظــر در کنــار شــما در هیئــت 

ــت بنشــینم.« دول

تاجر! حذر از قمار و زن کن
»دنیــای خــود را محضــر خــدا بــدان. وقتــی صبــح بیــرون می‌آیــی بــدان کــه 
ــده.  ــس ب ــه خــدا حســاب پ ــی ب ــه می‌آی ــر اعمــال توســت. شــب ک خــدا ناظــر ب
ــروم  ــه ب ــب ک ــم و ش ــرف می‌زن ــما دارم ح ــا ش ــن ب ــت. الان م ــاده اس ــی س خیل
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می‌گویــم یکــی از کارهایــی کــه امــروز کــردم بــا ایشــان بــود. خــب، چــه چیــزی را 
خــاف گفتــم و چــه چیــزی را درســت گفتــم؟ مــرور می‌کنــم و در حــرف بعــدی 
ــه  ــدت ب ــن به‌ش ــلماً م ــتم. مس ــق داش ــن کار توفی ــم. در ای ــاح می‌کن ــردا اص ف
اعتقــادات مذهبــی اعتقــاد دارم. هرگــز در عمــرم مشــروب نخــوردم؛ حتــی وقتــی 
ــت.  ــارت اس ــت تج ــن آف ــا بزرگ‌تری ــرای تاجره ــودم. ازدواج دوم ب ــوان ب ــه ج ک
ــار نکــردم. شــرایط آن را داشــتم و  ــز قم ــم. هرگ ــواد مخــدر نرفت ــال م ــز دنب هرگ
ــود. از چیزهایــی کــه آدم جــوان را زود گــول می‌زنــد  پــول فراوانــی در اختیــارم ب
ــای دیگــر می‌شــود.  ــن باعــث آن دوت ــز اســت: زن و قمــار. کــه هــردوی ای دو چی
ــرا  ــا مب ــد ت ــم کن ــم کمک ــه از خــدا بخواه ــودم ک ــد ب ــودم. معتق ــا نب ــال آن‌ه دنب
باشــم. 28 ســالم بــود کــه عروســی کــردم و یک‌بــار ازدواج کــردم و هنــوز هــم بــه 

ــدم.« ازدواج خــود پایبن

دشواری عسگراولادی بودن
ــن پســته‌ی کشــور  ــد. نشســت انجم ــازم  مشــهد ش ــا عســگراولادی ع حاج‌آق
ــس  ــم و رئی ــس دوره‌ی هفت ــادی و نایب‌رئی ــال اقتص ــور، فع ــن جلال‌پ ــود. محس ب
ســابق دوره‌ی هشــتم اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران، در جمــع 
فعــالان پســته مشــغول ســخنرانی بــود. جمعیــت زیــادی در ســالن نشســته بودنــد. 
ــود  ــه نب ــت. متوج ــد ســام گف ــرد و بلن ــگاه ک ــت ن ــه جمعی ــد. ب ــا وارد ش حاج‌آق
ــش  ــر پای ــود دارد. زی ــاع وج ــاف ارتف ــش اخت ــالن همای ــن در ورودی و س ــه بی ک
خالــی شــد. چیــزی نبــود کــه دســتش را بــه آن بنــد کنــد و زمیــن خــورد. همــه‌ی 
ــد رخ  ــل چشــم همــه‌ی کســانی کــه در ســالن بودن ــه و مقاب ــد ثانی این‌هــا در چن
داد امــا هیچ‌کــس نتوانســت کاری کنــد. میــز عســلی شیشــه‌ای همــان بیــخ پــای 
حاجــی بــود. لحظــه‌ای کــه داشــت می‌افتــاد کمــی صورتــش را آن ســمت گرفــت. 
ــاز هــم صورتــش آســیب دیــد. آقــای  میــز را رد کــرد. زمیــن موکــت بــود ولــی ب
جلال‌پــور صحبت‌هایــش را نیمــه‌کاره گذاشــت و پاییــن آمــد. حاجــی را بازحمــت 
ــاک  ــود، پ ــی شــده ب ــه حســابی خون ــی نشــاندند و ســروصورتش را، ک روی صندل

کردنــد. کمــی آب نوشــید و بــه اطــراف نــگاه کــرد.
ســخنران را، کــه داشــت بــا نگرانــی نگاهــش می‌کــرد، صــدا زد و گفــت: »مــن 
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خوبــم، چیــزی نیســت. داشــتی حرف‌هــای خوبــی مــی‌زدی. بــرو ادامــه بــده.«
او دوبــاره پشــت تریبــون قــرار گرفــت و صحبت‌هایــش را شــروع کــرد. 
ــود و در  ــی ب ــالا نگاهــش کــرد. ســروصورت حاجــی خون ــاره از آن ب ســخنران دوب

ــی‌زد. ــد م ــان لبخن ــا همچن ــود ام ــه ب ــرو رفت ــی ف صندل
صحبــت ســخنران کــه تمــام شــد حاجــی وقــت خواســت تــا او هــم صحبــت 
کنــد. پشــت تریبــون رفــت. امیــد در حرف‌هایــش مــوج مــی‌زد. از سیاســتمداران 

گلایــه کــرد امــا حتــی یــک کلمــه‌ی منفــی و ناامیدکننــده نگفــت.
ــه شــوخی  ــا او صحبــت کــرد. ب ــه‌ای ب ــد دقیق ســخنران، بعــد از نشســت، چن
گفــت: »ســربه‌هوایی کار دســت‌تون مــی‌ده. مراقــب باشــید.« آقــای عســگراولادی 
ــد و  ــم چرخی ــردی اطراف ــا )ع( م ــام رض ــرم ام ــوی ح ــح ت ــت: »صب ــد و گف خندی
ــازل می‌شــه و خواســت بــا رو دور کنــه. خندیــدم و  ــرات ن گفــت امــروز بلایــی ب
گفتــم پیرمــرد، بــا خودمــم.« آقــای جلال‌پــور بعــد از آن روز یک‌بــار هــم تلفنــی 
ــود چــون گفــت:  ــده ب ــگار شــوخی او در ذهــن حاجــی مان ــش را پرســید. ان احوال
ــورم.« ــن می‌خ ــدر زمی ــرا این‌ق ــم چ ــا نمی‌دون ــم ام ــربه‌هوایی نمی‌کن ــر س »دیگ

بیمه با پرداخت موجبات شرعی
»مــن هــر ســال هــر هــزار تومانــی کــه ســود می‌بــردم بــرای خــودم تقســیم 
می‌کــردم. از ایــن هــزار تومــان 200 تومانــش بــرای مــن نبــود و مالــک آن نبــودم؛ 
ــرج  ــش را خ ــان 200 تومان ــی‌دادم. از آن 800 توم ــود و م ــرعیه‌ام ب ــات ش وجوه
خانــواده‌ام می‌کــردم. از آن 600 تومــان باقــی مانــده 200 تومانــش را کنــار 
ــدم.  ــن و... می‌خری ــه، زمی ــدم؛ خان ــول می‌خری ــر منق ــوال غی ــتم و ام می‌گذاش
ــان  ــردم. از آن 400 توم ــه می‌ک ــه ســرمایه‌ی خــود اضاف ــم ب ــان آن را ه 400 توم
ــر  ــان دیگ ــاز 200 توم ــتم ب ــق داش ــرمایه توفی ــش س ــه افزای ــر ب ــده اگ ــی مان باق
ــان  ــی بهش ــه خیل ــینیه‌ها، ک ــاجد و حس ــه مس ــی‌دادم و ب ــات م ــم صدق از آن ه
ــم  ــر ه ــردم. اگ ــک می‌ک ــا کم ــتان‌ها و درمانگاه‌ه ــا بیمارس ــتم، و ی ــه داش علاق
نمی‌توانســتم بــه ســفر زیارتــی می‌رفتــم؛ مکــه، کربــا، مشــهد. مــن اولیــن ســفر 

ــم. ــه رفت مکــه‌ام را 27 28 ســال داشــتم ک
از آن روز تــا بــه حــال بیــش از صدبــار حــج عمــره رفتــم؛ یعنــی اقــاً 40 بــار 
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حــج رفتــم. بیش‌تــر ســال‌ها حــج بــودم. ایــن دو ســه ســال اخیــر و آن ســه ســال 
ــاً می‌شــود گفــت بعــد  ــا هــر ســال رفتــم. تقریب ــود حــج نرفتــم ام کــه ممنــوع ب
از 40 ســال 40 حــج رفتــم. 100بــار بیشــتر عمــره رفتــم. هنــوزم کــه هنــوز اســت 
ــد و  ــد و قســمتم می‌کن ســالی پنــج شــش‌بار عمــره مــی‌روم. خــدا کمکــم می‌کن
مــی‌روم و اعتقــاد دارم. کربــا بیــش از صدبــار رفتــم. اولین‌بــار هفــده هجــده ســال 

داشــتم کــه بــه کربــا و شــام رفتــم؛ چــون اعتقــاد داشــتم.«

مردی بزرگ و انسانی مثبت‌اندیش 
محســن جلال‌پــور را بــار دیگــر بــه بــالای تریبــون فــرا خواندنــد. بــه چهارچــوب 
ــد.  ــادش آم ــر عرصــه‌ی تجــارت ی ــدار آن پی ــن خاطــره‌ی دی ــرد. آخری ــگاه ک در ن
میکروفــون را جابه‌جــا کــرد و بعــد از مکثــی درمــورد حــاج ‌اســدالله ســخنرانی‌اش 

را شــروع کــرد: 
»حــاج ‌اســدالله عســگراولادی هیــچ‌گاه ناامیــد نشــد و دســت از تــاش 
برنداشــت. سرشــار از احســاس بــود امــا پشــت کوهــی از عقــل پنهــان شــده بــود. بــا 
ــع جاری‌شــدن اشــک‌هایش نمی‌شــد. برخــاف افســانه‌هایی  ایــن حــال هرگــز مان
ــده  ــه ســختی گذران ــم نیمــی از عمــرش را ب ــد دســت ک ــاره‌اش می‌گفتن ــه درب ک
بــود. در کســب‌وکار اصولــی خدشــه‌ناپذیر داشــت. اگرچــه اصــولاً مــردی احساســی 
ــر  ــر و آینده‌نگ ــرد. تحلیل‌گ ــار نمی‌ک ــی رفت ــارت احساس ــچ‌گاه در تج ــا هی ــود ام ب
ــه،  ــدم روزنام ــا می‌دی ــت. در پروازه ــر نمی‌داش ــه ب ــت از مطالع ــز دس ــود و هرگ ب
ــده  ــای مطرح‌ش ــه‌ی بحث‌ه ــی از مطالع ــرد و حت ــت می‌گی ــاب دس ــه‌ و  کت مجل
ــد. او هميشــه دقيــق ســخن می‌گفــت،  ــاز نمی‌مان در شــبکه‌های اجتماعــی هــم ب
ــدرت را دوســت داشــت،  ــود، ق ــه ب ــود، به‌شــدت اهــل خيري نســبتاً محافظــه‌كار ب
ثــروت را كمتــر، حاجی‌بــازاری بــود امــا شــیک هــم بــود. تــا روزهــای آخــر زندگــی 
كلــه‌ی صبــح كارش را شــروع می‌كــرد و تــا آخــر وقــت كار می‌كــرد. مثــل ايشــان 
كمتــر خواهــد آمــد. در ایــن زمانــه کــه اکثریــت نســل جدیــد فعــالان اقتصــادی 
راحت‌طلــب شــده‌اند و دنبــال کارهــای کوتاه‌مــدت می‌رونــد قطعــاً اســدالله 

ــد.« ــی ســخت اســت. خــدا رحمتــش کن ‌عسگراولادی‌شــدن خیل
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حامی اقتصاد بازار، توسعه‌ی صادرات و بخش خصوصی 
اســدالله عســگراولادی در تاریــخ ۲۲ شــهریور ۱۳۹۸ بــه علــت عارضــه‌ی مغــزی 

درگذشت.
خدايش بيامرزد.
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دریافت نشان امین‌الضرب



فصل دوم

راز عزیز بودن
داستان زندگی عزیزالله علاءالدینی؛ 
موسس گروه صنعتی گلبافت

نویسنده: رویا میرغیاثی





مراس��م خاکســپاری در امام��زاده فض��ل عل��ی، در محلــه‌ی نــارونِ لواســان، بــود. 
ــانه‌ی  ــان شانه‌به‌ش ــم‌های گری ــا چش ــنا ب ــه و آش ــوان، غریب ــر و ج ــرد، پی زن و م
ــان را  ــت سرش �ـه می‌خوان��د جمعی �ـه مرثی ه��م ایسـت�اده بودن��د. روضه‌خ��وان ک
ت�ـکان می‌دادن��د، آه می‌کشــیدند و آهســته ذکــر می‌گفتنــد. هــوا بــوی بهــار و گل 
و بــاران مــی‌داد... و نمی‌شــد بهــار باشــد و حاج‌آقــا نباشــد کــه بــا دســت خــودش 
ــتان  ــا گلس ــه همه‌ج ــد ک ــردا بگوی ــزد و از ف ــه‌اش آب بری ــای ریش ــکارد و پ گل ب
می‌شــود. همیــن عطــرِ تــوی هــوا و خنکــی نســیم حتــی غصــه را بیشــتر می‌کــرد. 
ــرزخ  ــم اســت، ب ــم دائ ــا غ ــد می‌گفــت: »دنی ــود لاب ــده ب ــر مرحــوم زن ــد اگ هرچن
ــتِ شــما می‌رســد  ــم نوب ــم. روزی ه ــت خوشــی دائ ــت و قیام ــم و خوشــی موق غ
ــیِ او در  ــاد و راض ــنِ ش ــن لح ــد.« همی ــرار بگیری ــور ق ــید و در ن ــوش باش ــه خ ک
88 ســالِ گذشــته تســکینِ خاطــر آن‌هایــی بــود کــه حــالا ســرِ خاکــش ایســتاده 
بودنــد تــا بــا ســام و صلــوات بــه منــزل آخــرت بدرقــه‌اش کننــد. مجیــد هــم بیــن 
ــه از بچگــی  ــود ک ــدرش ب ــی دوســتِ قدیمــی پ ــا علاءالدین ــود. حاج‌آق ــت ب جمعی
ــای او  ــه ج ــد ب ــود مجی ــوت می‌ش ــه ف ــدزاده ک ــدس محم ــناختش. مهن می‌ش
ــا را ادامــه می‌دهــد و جــای  ــا عزیــزالله علاءالدینــی  و علی‌اصغــر حاج‌باب شــراکت ب
ــان  ــوفاژکار همچن ــی ش ــرکت صنعت ــارِ ش ــا کار و ب ــد ت ــر می‌کن ــدر را پ ــیِ پ خال
پررونــق بمانــد. حاج‌آقــا مجیــد را خیلــی دوســت داشــت. مــدام بــا او خوش‌وبــش 
می‌کــرد. بــه اســم کوچــک صدایــش مــی‌زد. مجیــد کــه مدیرعامــل شــرکت شــد 
ــتِ  ــود. گپ‌وگف ــم ب ــد ه ــرادِ مجی ــد و م ــود. مرش ــره ب ــس‌ هیئت‌مدی ــا رئی حاج‌آق
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روزانه‌یشــان روالــی بــود کــه رســمش تغییــر نمی‌کــرد. گاهــی کــه مجیــد مــردد 
ــود  ــودش ب ــوی خ ــد ت ــه مجی ــد. روزی ک ــن می‌آم ــنیِ یقی ــا روش ــا ب ــود حاج‌آق ب
ــا  ــود حاج‌آق ــر ب ــغ و دلگی ــد دم ــه مجی ــی ک ــد. وقت ــور می‌آم ــنگِ صب ــا س حاج‌آق
ــا روی خُلــق و منــشِ مجیــد  ــا شــادی و خنــده می‌آمــد. صلــح و صفــای حاج‌‌آق ب
مؤثــر بــود. خــودش هــم از حــاج محمــد اســماعیل دولابی و حســنعلی راشــد بســیار 

ــود و مــدام ازشــان نقــل می‌کــرد.  تأثیــر گرفتــه ب

طوبای محبت
ــت )ع(  ــل بی ــب اه ــه در مکت ــود ک ــب‌دل ب ــاورزی صاح ــی کش ــا دولاب حاج‌آق
ــیِ  ــخنرانی‌های طولان ــود؛ و س ــهور ب ــی مش ــوص و پاک ــه خل ــه و ب ــرورش یافت پ
ــتِ  ــای ثاب ــی پ ــا علاءالدین ــاق. حاج‌آق ــان و اخ ــاره‌ی عرف ــاعته‌اش درب ــار س چه
ــی  ــای جذاب ــاده‌ی او و تمثیل‌ه ــان س ــقِ بی ــود و عاش ــی ب ــا دولاب ــلِ حاج‌آق محف
ــینِ  ــار دلنش ــه گفت ــرد ک ــف می‌ک ــد تعری ــرای مجی ــه ب ــت. همیش ــه می‌گف ک
ــای  ــه، پ ــت. خلاص ــرده اس ــش را آرام ک ــرم و روح ــش را ن ــه دل ــا چگون حاج‌آق
ــسِ  ــاری هــم مجل ــونِ او می‌دانســت. چندب منبــرش می‌نشســت و خــودش را مدی
ــر پــا کــرده و از مجیــد خواســته بــود  حاج‌آقــا دولابــی را در منــزل شــخصی‌اش ب
ــد  ــی را می‌بین ــا دولاب ــاری حاج‌آق ــد چندب ــه مجی ــود ک ــن می‌ش ــد. همی ــه باش ک
ــی و  ــردی روحان ــنود. م ــاره‌اش می‌ش ــط درب ــز؛ فق ــد را هرگ ــنعلی راش ــی حس ول
ــود و، قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی، مجیــد  روشــن‌دل کــه اســتاد دانشــگاه ب
بــه نــوار ســخنرانی‌هایش گــوش کــرده بــود. علاءالدینــی از راشــد و نصیحت‌هــا و 
ــوی  ــه روی خلق‌وخ ــه چگون ــرد ک ــف می‌ک ــت و تعری ــیار می‌گف ــش بس موعظه‌های
ــرای مجیــد پــر  ــیِ پــدر را ب او تأثیــر گذاشــته اســت. خلاصــه، حاج‌آقــا جــای خال
ــی،  ــا علاءالدین ــه رض ــی‌ ک ــا وقت ــود ت ــتِ او می‌ش ــن دوس ــد و نزدیک‌تری می‌کن
ــوروز ۱۳۸۹. رضــا  ــر ســکته از دنیــا مــی‌رود؛ ن ــر اث ــا، ناگهــان ب تنهــا پســرِ حاج‌آق
بــرای گذرانــدن تعطیــات بــه کیــش ســفر کــرده بــود کــه عالیجنــاب مــرگ بــه 
ســراغش می‌آیــد. بعــد از رفتــنِ رضــا، لطــف و محبــتِ حاج‌آقــا بــه مجیــد بیش‌تــر 
ــی کــه خــودش همیشــه  ــه گِل. عبارت ــود و ن ــرای اینکــه او اهــلِ دل ب می‌شــود. ب
ــلِ گلِ  ــی اه ــن! فلان ــه ببی ــت ک ــرد و می‌گف ــتفاده می‌ک ــران اس ــفِ دیگ در توصی
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ــه دِل.  اســت ن

میراث خانوادگی 
ــراث  ــه می ــی ک ــود. صفت‌های ــام ب ــب و خوش‌ن ــی خوش‌قل ــزالله علاءالدین عزی
پــدر و مــادرش بودنــد. زن و مــردی اهــل هَشــان و کَرکبــود؛ روســتاهایی ســاده و 
ــدند.  ــم ش ــن مقی ــهر فوم ــد از ازدواج در ش ــان. بع ــای طالق ــک در کوهپایه‌ه کوچ
ــا و شــالیزارهای  ــان باغ‌ه ــود. او در می ــد ســال ۱۳۰۹ ب ــا آم ــه دنی ــه ب ــزالله ک عزی
فومــن راه‌رفتــن آموخــت و در پیچ‌وخــمِ قلعــه رودخــان قــد کشــید. ده ســاله کــه 
ــدر قماش‌فروشــی  ــرد. علاءالدین��یِ پ �ـواده‌اش بـه� تهـر�ان مهاج��رت ک ــا خان ش��د ب
داشــت و پارچــه می‌فروخــت. وقتــی علاءالدینــیِ پســر بــه ســن نوجوانــی رســید در 
حجــره‌ی پــدر مشــغول بــه کار شــد. او جــدی و دقیــق بــود و خیلــی زود فوت‌وفــنِ 
کار را از پــدر یــاد گرفــت. اندوختــه‌ی تجربه‌هایــش کــه زیــاد شــد مســتقل شــد. 
27 ســاله بــود کــه دو حجــره در ســرای عالــی بــازار خریــد و بنکــداری و تجــارت 
ــال ۱۳۴۴  ــا س ــتگی‌ناپذیر ت ــه و خس ــی بی‌وقف ــرد. علاءالدین ــه ک ــاش را پیش قم
ــار بنکــداری کارش را توســعه  ــود. او توانســت در کن ــه مشــغول ب ــه همیــن حرف ب
ــره و آلمــان پارچــه وارد و در  ــن، ک ــد. از ژاپ دهــد و تجــارت پارچــه را شــروع کن
ــازار بزازهــای تهــران پیچیــده بــود و  ایــران توزیــع می‌کــرد. اســم و رســمش در ب
ــعه‌ی کار و  ــر توس ــناختند. علاوه‌‌ب ــش می‌ش ــتکار و انصاف ــه پش ــا او را ب بازاری‌ه
تجــارت پارچــه، علاءالدینــی دو پاســاژ بــزرگ عالــی نــو و عالــی روشــن را هــم در 
بــازار تهــران ســاخت. تــا اینکــه 35 ســاله شــد و تصمیــمِ تــازه‌ای گرفــت. او مشــتاق 

شــده بــود عرصــه‌ای نــو را کشــف کنــد و تــن بــه خطــر بدهــد. 

ساختن فوق‌العاده است
جهانــی بــه نــام صنعــت عزیــزالله علاءالدینــی را بــه خــود فــرا خوانــده بــود کــه 
ــود و می‌دانســت  ــزی ســاخته ب ــز چی ــا از هیچ‌چی ـد. او باره ج��ذاب و هولن��اک بوـ
کــه ســاختن فوق‌العــاده اســت. ولــی بایــد بــرای معامله‌هــای بــزرگ و بدهی‌هــای 
ــدم  ــر شــد و ق ــش بیش‌ت ــزرگ و جرئت ــم دلِ او ب ــاده می‌شــد. کم‌ک ــم آم ــاد ه زی
ــته  ــرافی داش ــه‌ی اش ــی و خان ــیِ اعیان ــت زندگ ــت. می‌خواس ــر گذاش در راهِ دیگ

راز عزیز بودن
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ــه. پولدارشــدن هیــچ کجــای ذهــنِ او نبــود. می‌خواســت کارِ خــودش را  باشــد؟ ن
ــه  ــرد ک ــت هــم فکــرش را نمی‌ک ــذار. هیچ‌وق ــد و کمک‌رســان باشــد و تأثیرگ بکن
70 ســال در ایــن مســیر دوام بیــاورد و روزی روزگاری از او بــه پــاس هفــت دهــه 
فعالی��ت صنعتـی� و تجـا�ری تقدیرــ ش��ود و لوــح و نش��ان امین‌الضــرب را دریافــت 

کنــد.

قائمیان، گلبافت و دیگران
در اولی��ن فعالی��ت، علاءالدینــی  در راه‌اندــازیِ شــرکت صنعتــی قائمیــان ســهیم 
شــد کــه ظــروف لعابــی تولیــد می‌کــرد و آن‌قــدر هــم تجربــه‌ی خوبــی بــود کــه او 
بخواهــد ماجراجویــی‌اش را ادامــه بدهــد. بــرای همیــن  تصمیــم گرفــت 35 درصــد 
از ســهام شــرکت گلبافــت را بخــرد. ســال ۱۳۴۸ محمــد جــواد ســاله نــوری، کــه 
ــا اجــاره‌ی  ــه و کارش را ب ــت را گرفت ــود، مجــوز گلباف ــازه از انگلیــس برگشــته ب ت
ــر  ــه و اب ــاص پارچ ــی خ ــا تکنیک ــود. او ب ــرده ب ــروع ک ــان ش ــه‌ای در اصفه کارخان
ــد تولیــد می‌کــرد کــه می‌شــد  ــه هــم می‌چســباند و پارچــه‌ای جدی )اســفنج( را ب
بــا آن لباس‌هــای مختلــف دوخــت. محصــول جدیــد گلبافــت خیلــی زود گل کــرد 
و نــامِ کارخانــه بــر ســر زبــان‌ مــردم افتــاد و شــناخته شــد. همــه از پارچــه‌ی جدیــد 
ــه‌ی  ــار پارچ ــرای اولین‌ب ــت ب ــت توانس ــد گلباف ــی بع ــود. کم ــده ب ــان آم خوش‌ش
گیپــور، جیــر و چــرم را در ایــران تولیــد کنــد و حســابی معــروف شــد. پارچه‌هــای 
ــن  ــکلِ پیراه ــه ش ــی ب ــه وقت ــد ک ــت بودن ــر از گل و درخ ــی پ ــبیه باغ ــور ش گیپ
ــد. پارچه‌هــای  ــه‌ی ملــت می‌آوردن ــه جشــن و خان ــد بهــار را ب مجلســی درمی‌آمدن
ــا  ــادگی از آن‌ه ــوان به‌س ــه بت ــد ک ــی نبودن ــی کالاهای ــای رؤیای ــا تاروپوده ــو ب ن

گذشــت و همیــن باعــث رونــق کســب‌وکار گلبافــت شــد.

رفیقِ قدیمی
ــوفاژکار را  ــی ش ــرکت صنعت ــهام ش ــد از س ــی 25 درص ــال ۱۳۵۰ علاءالدین س
خریــد؛ کــه تولیدکننــده‌ی دیــگ شــوفاژ بــود. در ســال‌های قبــل از انقــاب منبــع 
ــه  ــم گرفت ــن شــرکت تصمی ــران ای ــود. مدی ــی ب ــا بخاری‌هــای نفت ــی خانه‌ه گرمای
بودنــد سیســتم حــرارت مرکــزی را در کشــور پایه‌گــذاری کننــد. بــرای همیــن مثلِ 
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بــاد شــرکتی را ثبــت کردنــد و کارخانــه‌ای را در کیلومتــر ۹ جــاده‌ی مخصوص کرج 
ســاختند کــه کار آن تولیــد دیگ‌هــای چدنــی سیســتم حــرارت مرکــزی، انــواع وان 
ــی )از  ــار و مصلح ــدزاده، افش ــا، محم ــر حاج‌باب ــود. علی‌اکب ــی ب ــور چدن و رادیات
ــال(  ــارس مت ــه‌ی پ ــب کارخان ــا )صاح ــر حاج‌باب ــن( و علی‌اصغ ــازار آه ــران ب تاج
ــی در  ــروکله‌ی  علاءالدین ــور س ــه چط ــد. اینک ــرکت بودن ــن ش ــذران ای از بنیان‌گ
ــا برمی‌گشــت. آن‌هــا از  ــا علی‌اصغــر حاج‌باب ــه رابطــه‌ی او ب شــوفاژکار پیــدا شــد ب
مدرســه‌ی قــدس بــا هــم آشــنا بودنــد. روزهایــی کــه روی دوچرخــه می‌نشســتند و 
ــو می‌رفتنــد. هــر دو ســابقه‌ی فعالیت‌هــای سیاســی  ــا هــم جل ــد و ب رکاب می‌زدن
ــود و از  ــه ب ــزب مؤتلف ــو ح ــی عض ــی و آن‌ یک ــه‌ی مل ــو جبه ــی عض ــتند. یک داش
ــش  ــازار نق ــی ب ــای سیاس ــر دو در فعالیت‌ه ــت ه ــت نف ــدن صنع ــان ملی‌ش زم
ــاده‌رو  ــوی پی ــد ت ــد و می‌ریختن ــل می‌کردن ــازار را تعطی ــه ب ــتند؛ یک‌مرتب داش
ــه را  ــت کارخان ــم گرف ــا تصمی ــی حاج‌باب ــن وقت ــرای همی ــر. ب ــای دیگ و برنامه‌ه
تأســیس کنــد از علاءالدینــی و دوســتان دیگــرش هــم دعــوت کــرد تــا بــه شــرکت 
ــم حــرف  ــا ه ــد و در ســهام شــریک شــوند و نتیجــه؟ ب ــی شــوفاژکار بیاین صنعت
زدنــد، ترس‌هایشــان ریخــت، دل‌شــان بــه هــم گــرم شــد و قــول دادنــد کــه پــای 
ــدرِ آورده‌یشــان در شــرکت ســهیم شــدند. 51 درصــد  ــه ق همه‌چیــز بایســتند و ب
ــدزاده و  ــد محم ــی و 7 درص ــد  علاءالدین ــد، 25 درص ــا ش ــام حاج‌باب ــه ن ــهام ب س

باقــی بــه نــام دیگــران.

حاج‌بابا و حاج‌آقا
دلــش  همیشــه  بــود.  علاءالدینــی  و  حاج‌بابــا  رابطــه‌ی  عاشــق  مجیــد 
ــرد  ــر می‌ک ــد. فک ــان بدان ــای دوستی‌ش ــای کاری و ماجراه ــت از تجربه‌ه می‌خواس
ــورد.  ــه دردش می‌خ ــه ب ــک و هندس ــتر از فیزی ــا بیش ــرات آن‌ه ــات و خاط اطلاع
اگــر حوصلــه‌ی هیچ‌چیــز را هــم نداشــت همیشــه بــرای جلســه‌های هیئت‌مدیــره 
خیلــی ذوق‌وشــوق داشــت. دور هــم جمــع می‌شــدند. فنجان‌هــای چــای و نســکافه 
ــا و  ــه‌لای حرف‌ه ــود. لاب ــیرینی ب ــوه و ش ــم می ــی ه ــد. گاه ــی می‌ش ــر و خال پ
ــی  ــای نهای ــه و مصوبه‌ه ــای لازم ارائ ــه گزارش‌ه ــور ک ــای کاری، همین‌ط بحث‌ه
ــود ســوژه‌ای را مطــرح کنــد و ســرِ صحبــت و  تأییــد می‌شــد، مجیــد حواســش ب

راز عزیز بودن
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ــاز کنــد. خوشــش می‌آمــد حاج‌آقاهــای عزیــزش گــپ بزننــد. از  پــای خاطــره را ب
قدیــم بگوینــد و یــادِ روزهــای رفتــه را زنــده کننــد. زمان‌هایــی کــه تــوی دل‌شــان 
ــد و ورق  ــو می‌رفتن ــدم جل ــه یک‌ق ــی ک ــا وقت‌های ــود و ی ــده ب ــی ش ــابی خال حس

برمی‌گشــت. 

زنده‌باد... مُرده‌باد!
ــود.  ــده ب ــلیک ش ــدای ش ــر از ص ــمان پ ــد و آس ــان بودن ــوی خیاب ــربازان ت س
خیلــی شــلوغ بــود. مــردم بایــد از زیــر دســت‌وپای همدیگــر درمی‌رفتنــد. 
ــون  ــع انقلابی ــه جم ــی ب ــه علاءالدین ــود ک ــوی ب ــی دوره‌ی پهل ــال‌های پایان س
پیوســت. در مقطعــی هــم بــرای دیــدار بــا امــام خمینــی )ره( بــه عــراق و پاریــس 
ــا وقتــی کــه بــوی خــوب پیــروزی در همه‌جــای کشــور پیچیــد. انقــاب  رف�ـت. ت
ــاره تغییــر کــرد و بــه مســیر قبلــی‌اش بازگشــت؛  ــه ثمــر نشســت راه او دوب کــه ب

ــت.  ــای صنع ــارت و دنی ــانِ تج جه
همــه دل‌شــان می‌خواســت زودتــر روال عــادی زندگــی را در پیــش بگیرنــد ولی 
ــود و مــردم  ــاد ب ــه زی ــم می‌شــد. چاله‌چول ــازه عَلَ ــار دردســری ت هرچندوقــت‌ یک‌ب
مجبــور بودنــد مــدام راه خودشــان را تغییــر بدهنــد. مشــکلات بســیار بــود. همیشــه 
ایــن تــرس وجــود داشــت کــه ناگهــان گروهــی ســر برســند، گردوخــاک کننــد و 
ــای  ــی از واحده ــد. بعض ــادره کنن ــکونی را مص ــه‌ای مس ــا خان ــی ی ــدی صنعت واح
مصــادره‌ای متعلــق بــه کســانی بــود کــه فــرار کــرده بودنــد و یــا در ایــران نبودنــد. 
ــاری و  ــه‌های اعتب ــه مؤسس ــان ب ــه بدهی‌ش ــود ک ــانی ب ــرای کس ــر ب ــی دیگ گروه
ــود.  ــی ب ــرایط عجیب‌وغریب ــه ش ــه ک ــود. خلاص ــان ب بانک‌ه��ا بیـش� از سرمایه‌یش
بندهــای متفاوتــی تدویــن شــده بــود و بــه اســتناد هــر بنــد می‌توانســتند کارخانــه 
و کارگاه را از مالــک آن بگیرنــد و در اختیــار دولــت قــرار بدهنــد. تعــداد محدودی از 
ــوارد نمی‌شــدند؛  ــن م ــد کــه شــامل هیچ‌کــدام از ای واحد‌هــای صنعتــی هــم بودن
ــره و  ــس هیئت‌مدی ــمت رئی ــا در س ــوفاژکار. حاج‌آق ــی ش ــرکت صنعت ــد ش مانن
ــد را از  ــه‌ی تولی ــا چرخ ــد ت ــاده بودن ــر و آم ــل حاض ــمت مدیرعام ــا در س حاج‌باب
نــو آغــاز کننــد. هرچنــد گروهــی تــوده‌ای در وزارت صنایــع بودنــد کــه کارگــران 
ــدی  ــک و ترفن ــد؛ تکنی ــاد بدهن ــاد و مُرده‌ب ــا شــعار زنده‌ب ــد ت ــک می‌کردن را تحری
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ــدر آســیب می‌رســاندند  ــود. آن‌ق ــده‌ی ســاده‌ای ب ــد. ای کــه ازش جــواب می‌گرفتن
ــرود.  ــا مدیــر را خســته و عاصــی کننــد و او از شــرکت بیــرون ب ــد ت و آزار می‌دادن
همیــن‌ کــه مدیــر می‌رفــت گــزارش می‌‌دادنــد کــه کارخانــه بــدون صاحــب اســت 
ــه را  ــتند کارخان ــد می‌توانس ــان بن ــتناد ف ــه اس ــاد؟ ب ــی می‌افت ــه اتفاق ــد چ و بع
تصاحــب و دولتــی کننــد. ایــن گــروه عجیــب بــرای علاءالدینــی  هــم خواب‌هایــی 

دیــده بودنــد و عاقبــت روزی بــه ســراغش آمدنــد. 

زندانِ تاریک
ــان  ــود. ناگه ــری نب ــود. خب ــوفاژکار، نشســته ب ــر کارش، در ش ــا در دفت حاج‌آق
ســروکله‌ی نماینــده‌ی دادســتان پیــدا شــد. تفنــگ تــوی دســتش بــود. دورتــادور 
ــار  ــاط رفت ــا بااحتی ــت. حاج‌آق ــدف گرف ــی را ه ــرد و  علاءالدین ــا ک ــاق را تماش ات
ــد و از  ــرف آم ــه ح ــم ب ــد. کم‌ک ــک نکن ــی را تحری ــه کس ــود ک ــب ب ــرد. مراق ک
ــتور  ــد. دس ــال نمی‌ش ــتان بی‌خی ــده‌ی دادس ــت. نماین ــی‌اش گف ــابقه‌ی انقلاب س
ــدا  ــزی پی ــی چی ــرد ول ــروه اطاعــت ک ــد. گ داد سوراخ‌ســنبه‌های شــرکت را بگردن
ــالِ  ــد بی‌خی ــد؛ هرچن ــا کنن ــی را ره ــدند  علاءالدین ــور ش ــت مجب ــرد. عاقب نک
بی‌خیــال هــم نشــدند. تصمیــم چــه بــود؟ می‌خواســتند پرونــده‌ای ســنگین بــرای 
شــوفاژکار بســازند و همیــن کار را هــم کردنــد. نتیجــه چــه شــد؟ روزی مأمورهــای 
ــد،  ــین کردن ــوار ماش ــا را س ــد. آن‌ه ــا آمدن ــا و حاج‌آق ــراغ حاج‌باب ــه س ــان ب بی‌نش
ــوف  ــنِ مخ ــیدند. اوی ــن رس ــدان اوی ــه زن ــتند و ب ــا گذش ــا و درخت‌ه از خیابان‌ه
ــرِ س��ر نماین��ده‌ی کارگــران و  و تاریکـ.ـ کم‌ک�ـم قضی��ه روشنــ ش.ـد� همه‌چی��ز زی
همــان شــورایی بــود کــه آن زمــان مشــکلات زیــادی را به‌خاطــر تحریــکاتِ وزارت 
ـ دس��ت نماین��ده‌ی دادســتانِ مســتقر در  ـه ک��ه بهـ ـ ایجــاد می‌کـر�د. پروندـ صنایعـ
زنــدان رســید تــورق کــرد و فــوری رأی داد کــه پرونــده مختومــه شــود. علاءالدینــی 
بــا مــردان سیاســت رفاقــت داشــت؛ بــا اکبــر رفســنجانی، بــا مرتضــی مطهــری، بــا 
محمــد بهشــتی. بعــد از انقــاب هــم بــا خیلــی از سیاســیون صمیمــی بــود ولــی 
ــی  را می‌شــناخت  ــی علاءالدین دیگ��ر سیاسـی� نب��ود. نماین��ده‌ی دادســتان به‌خوب
ــه  ــی‌آورد ک ــاد م ــه ی ــی ماجــرای شــخصی‌ای را ب ــد. حت و می‌دانســت چــه می‌کن
ــدرِ  ــل پ ــال‌ها قب ــود؟ س ــه ب ــه چ ــرد. قص ــم بگی ــر تصمی ــرد بهت ــش می‌ک کمک
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نماینــده‌ی دادســتان، کــه از تجــار بــازار بــود، ورشکســت شــده بــود. زندگــی‌اش فرو 
ریختــه بــود و  علاءالدینــی  قــدم پیــش گذاشــته بــود تــا ســفره‌ی او را جمــع کنــد 
ــاره بــه او جرئــت و فرصــت بدهــد. نماینــده‌ی دادســتان یــادش مانــده بــود  و دوب
کــه چــه کســی دســتِ پــدرش را گرفتــه بــود تــا دوبــاره بلنــد شــود. بــرای همیــن 
مطمئــن بــود کــه نبایــد بــا بگومگــو و دادوبیــدادِ نماینــده‌ی کارگــران جــا بزنــد و 
ــا و حاج‌آقــا از همــان دری کــه  تصمیــم اشــتباه بگیــرد. این‌طــور شــد کــه حاج‌باب
بــه اویــن رفتــه بودنــد بیــرون آمدنــد؛ محکــم و مصمــم. لابــد علاءالدینی بــا خودش 
ــدم شــب و نیمه‌شــب خــدا  ــا غفــار. کم‌کــم دی ـد کــه: »اول گفتــم ی م�ـرور می‌کرـ
دســتی بــه ســرم کشــید و حالــم بهتــر شــد. قــوت قلبــم زیادتــر شــد. می‌توانــم بــا 
او بنشــینم و صحبــت کنــم. در وقــت گرفتــاری رضایتــم بیش‌تــر شــد. غفــار آمــد 
ــرده  ــم ک ــن ظل ــه م ــس ب ــم. هرک ــاش می‌کن ــت. الان خــودم ریخت‌وپ ــرا گرف و م

ــه اســت را می‌بخشــم.« ــم را ریخت اســت و آبروی

این آقا و آن آقا
ــش  ــت. دل ــو داش ــه‌ای جنگج ــود. روحی ــر ب ــود. صنعتگ ــن ب ــا کارآفری حاج‌باب
ــق  ــد. عاش ــه کن ــتادن را تجرب ــا ایس ــرِ پ ــز س ــی روی هیچ‌چی ــت حت می‌خواس
ــروز  ــح کــه وارد شــرکت می‌شــد از منشــی می‌پرســید: »ام ــود. هــر صب ــش ب چال
ــا حتــی  ــد هیچــی ی ــود کــه منشــی بگوی ــم؟« فقــط کافــی ب ــا بحــران داری چندت
چهــار پنج‌تــا. حاج‌بابــا متحیــر بــه او زل مــی‌زد و می‌گفــت: »همیــن؟ کــم 
اســت! حیــف اســت کــه امــروز بحــران نداشــته باشــیم و مســئله‌ای را حــل نکنیــم.« 
ــش  ــت. خوش ــرا نداش ــش و ماج ــه چال ــود ک ــه‌ای ش ــت وارد مجموع او نمی‌توانس
ــل  ــه راه‌ ح ــرد ک ــف می‌ک ــد. کی ــرم کن ــت‌وپنجه ن ــکلات دس ــا مش ــد ب می‌آم
ــه  ــسِ او ک ــد. برعک ــه را شکســت بده ــر مرحل ــای ه ــد غول‌ه ــد و تندتن ــدا کن پی
ــود.  ــرمایه‌گذار ب ــری داشــت. س ــیوه‌ی دیگ ــق و ش ــی خل ــا. علاءالدین ــود؟ حاج‌آق ب
ــرای  ــود. هرچــه داشــت ب ــود. بخشــنده ب ــود. روحیــه‌‌اش کمــی متفــاوت ب تاجــر ب
ــر محبــت و شــفقت  ــود. رویکــرد زندگــی‌اش مبتنــی ب همــه می‌خواســت. ســالم ب
ــی  ــق نیک ــوش و خل ــان خ ــا زب ــرد. ب ــی می‌ک ــود و مهربان ــده ب ــی دی ــود. مهربان ب
ــد  ــز می‌ش ــد. زود عزی ــاز کن ــا ب ــی ج ــوی دل هرکس ــت ت ــت می‌توانس ــه داش ک



51

ــن و  ــت، امی ــود و دوس ــاده ب ــرد. س ــب نمی‌ک ــای عجی ــد. کاره ــز می‌مان و عزی
امانــت‌دار. مجیــد معتقــد بــود کــه راز موفقیــت حاج‌آقــا همیــن بــود؛ مــردم‌داری و 
خیرخواهــی. از کلــه‌ی ســحر کــه از خــواب بیــدار می‌شــد بــه فکــر چــراغ تــازه‌ای 

ــد. ــر را روشــن کن ــر دیگ ــک نف ــیِ ی ــه می‌توانســت زندگ ــود ک ب

آ مثل آرامش
ــل شــرکت  ــج ســال مدیرعام ــی پن ــای شــوفاژکار، علاءالدین ــد از درگیری‌ه بع
ــه شــکایت‌های کارگــران رســیدگی  ــه پشــتی‌ صندلــی‌اش تکیــه مــی‌داد، ب ــود. ب ب
می‌کــرد، پاورچین‌پاورچیــن در محوطــه قــدم مــی‌زد و دقــت می‌کــرد کــه 
ــود  ــی ب ــگار آب ــد. حضــورش ان ــزی از نگاهــش جــا نمان ــودی، چی مســئله‌ای، کمب
بــر آتــش. خیلــی ســریع بــه همــه آرامــش بخشــید و فضــای کارخانــه را آرام کــرد. 
اهــل گذشــت بــود و خطاهــای ناچیــز را نادیــده می‌گرفــت. قــدردان و منصــف هــم 

ــد.  ــت کن ــی را تقوی ــد و خوب ــر را ببین ــش می‌خواســت خی ــود و دل ب
ــت  ــت و می‌گف ــمندترین دوران کاری‌اش می‌دانس ــن دوره را ارزش ــودش ای خ
کــه کارکــردن در کارخانــه بــا 700 کارگــر و مهنــدس انــرژی مضاعــف بــه او می‌داد. 
حقیقــت داشــت؟ بلــه. علاءالدینــی در انجمــن مدیــران صنایــع و اتــاق بازرگانــی هم 
بســیار فعــال و باانگیــزه بــود. هــر صنعتــی کــه پشــتیبان لازم داشــت می‌توانســت 
ــتین  ــا آس ــود ت ــاده ب ــه آم ــد. او همیش ــاز کن ــاب ب ــی حس ــک علاءالدین روی کم
ــه‌ها  ــرکت‌ها و مؤسس ــام ش ــابقه‌اش ن ــه در س ــت ک ــن اس ــرای همی ــد. ب ــالا بزن ب
و کارخانه‌هــای بســیاری ثبــت شــده. علاءالدینــی در راه‌انــدازی شــرکت‌های 
ــره‌ای  ــا گ ــرد ت ــی ســرمایه‌گذاری می‌ک ــای مختلف ــود و در جاه بســیاری ســهیم ب
را بــاز کــرده باشــد. از صنایــع کاشــی خــزر در گیــان تــا شــرکت چینــی هیــس 
در زنجــان همه‌جــا ردپــای او بــود. بــا ایــن‌ حــال علاءالدینــی  ســال ۱۳۶۵ 
تصمیــم گرفــت از کارخانــه‌ی شــوفاژکار بیــرون بیایــد. چیــزی از بیــرون آمدنــش 
نگذشــته بــود کــه بنیــاد نیکــوکاری قائــم را تأســیس کــرد تــا زندگــی‌اش را صــرفِ 
فعالیت‌هــای خیریــه کنــد. علاءالدینــی ایــن مســیر را هــم به‌خوبــی طــی کــرد و، 
بــا انگیــزه و امیــدی کــه داشــت، بــه یکــی از الگوهــای نیکــوکاری در ایــران تبدیــل 
ــه شــکل‌گیری چندیــن مؤسســه‌ی خیریــه و مدرســه  شــد. تلاش‌هــای او منجــر ب
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و ایجــاد بزرگ‌تریــن مراکــز نگهــداری ســالمندان و معلــولان کشــور شــد؛ و این‌هــا 
چیــزی نبــود کــه دیــده نشــود. 

ابتــدای دهــه‌ی هفتــاد نیــز بــه علاءالدینــی پیشــنهاد شــد ســهام بیشــتری در 
شــرکت گلبافــت داشــته باشــد. هیــولای جنــگ باعــث شــده بــود کارخانــه کم‌جــان 
شــود. گلبافــت به‌خاطــر بحران‌هــای اقتصــادی، توقــف صــادرات و نرســیدن مــواد 
اولیــه شــرایط بســیار بــدی را می‌گذرانــد تــا اینکــه ایــده‌ی تولیــد پتــو همه‌چیــز 
ــای  ــر طرح‌ه ــز ب ــا تمرک ــت ب ــود. گلباف ــد خوش‌یمــن ب را نجــات داد. تحــول جدی
نــو و کیفیــت مــواد بــه بزرگ‌تریــن تولیدکننــده‌ی پتــو در کشــور تبدیــل شــد. کار 
بــا تولیــد 400 پتــو در روز آغــاز شــد و خیلــی زود بــه تولیــد روزانــه هشــت‌ هــزار 

پتــو رســید. موفقیــت بی‌نظیــری بــود.
دوره‌ای  در  و  هیئت‌امنــا  و  هیئت‌مدیــره  عضــو  علاءالدینــی  هم‌زمــان، 
ــوی  ــزار مددج ــد ه ــی چن ــود و توانســت زندگ ــزک ب ــل آسایشــگاه کهری مدیرعام
ســالمند، کم‌تــوان و افــراد مبتــا بــه ام‌اس را پــر از شــادی و خوشــی کنــد. بعــد از 
20 ســال، زمانــی کــه رضــا علاءالدینــی از دنیــا رفــت، نقــش حاج‌آقــا در خانــه‌ی 

ــد.  ــگ ش ــی کم‌رن ــم خیلی‌خیل ــزک ه ــالمندان کهری س

غم یعنی انتظار
ــا را در  ــی حاج‌آق ــد و زندگ ــن آم ــه پایی ــل م ــدوه مث ــرد ان ــوت ک ــه ف ــا ک رض
برگرفتـ.ـ علاءالدینیــ می‌دانس��ت »غــمِ به‌موقــع خــوب اســت. غــم یعنــی انتظــار. 
یعن�ـی کیس�ـت ک��ه م��را بخندان��د.« و بــا خانــه‌ی ســالمندان کهریــزک خداحافظــی 
ــرای  ــد. ب ــاش کن ــودکان ت ــوزش ک ــایش و آم ــرای آس ــت ب ــم گرف ــرد و تصمی ک
ــازمان  ــه را از س ــی نمون ــن ذهن ــی معلولی ــداری و توان‌بخش ــز نگه ــن مرک همی
بهزیســتی کشــور تحویــل گرفــت. مرکــز در احمدآبــاد مســتوفی بــود. حــدود 150 
ــو و درمیــان دیوارهــای زخمــیِ بدرنــگ زندگــی  کــودک در اتاق‌هــای ســرد و بدب
بی‌دفــاع.  مطــرودِ  بچه‌هــای  نمی‌گذشــت.  برای‌شــان  زمــان  و  می‌کردنــد؛ 
حاج‌آقــا دلــش می‌خواســت شــور زندگــی را بــه بچه‌هــای مرکــز برگردانــد. 
ــور و  ــزِ نم ــر آن مرک ــز دیگ ــرد. مرک ــون ک ــز را دگرگ ــو آورد و همه‌چی ــای ن ایده‌ه
ــات  ــری و امکان ــای هن ــود. کارگاه‌ه ــده ب ــاوت ش ــر و متف ــود. بی‌نظی ــره نب بی‌خاط
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توان‌بخشــی آمــد. ظرفیــت پذیــرش هــم بیشــتر شــد و تعــداد کــودکان بــه ۱۲۰۰ 
ــر  ــا کمــک دکت ــروت شــخصی‌اش و ب ــا ث ــا مرکــز را ب ــت. حاج‌آق ــر افزایــش یاف نف
جراحــی اداره می‌کــرد. در مقایســه بــا جایــی ماننــد خانــه‌ی ســالمندان کهریــزک 
وضعیــت مرکــز نمونــه طــورِ دیگــری بــود؛ به‌ویــژه وقتــی پــای پــول درمیــان بــود 
ــر  ــد. بیش‌ت ــور می‌ش ــز ج ــای مرک ــن هزینه‌ه ــرای تأمی ــرمایه‌ی لازم ب ــد س و بای
ــود  ــد و این‌طــور نب ــده بودن ــا مان ــد تنه ــی می‌کردن ــز زندگ ــه در مرک ــی ک کودکان
ــن می‌خواســتند از  ــس و الفتــی باشــد. والدی کــه بیــن آن‌هــا و خانواده‌هایشــان ان
فرزندشــان و سرنوشــتِ ناگزیــرِ او خــاص شــوند. بــرای مراقبــت از چنیــن کودکــی 
آمــوزش ندیــده بودنــد و پشــتیبان مالــی هــم نداشــتند. بــرای همیــن او را بــه امــانِ 
بهزیســتی رهــا می‌کردنــد و می‌رفتنــد تــا همه‌چیــز را فرامــوش کننــد. کودکانــی 
کــه در مرکــز زندگــی می‌کردنــد ملاقاتــی نداشــتند. کســی بــرای بازدیــد از آن‌هــا 
علاقــه‌ای نداشــت. کمک‌هــای مردمــی هــم بســیار کــم و ناقابــل بــود. درصورتــی 
ــدر  ــه پ ــی ک ــود. کس ــر ب ــه‌ای دیگ ــاع گون ــالمندان اوض ــگاه‌های س کـه� در آسایش
ــری  ــار س ــه‌ماهی یک‌ب ــا س ــار ی ــی یک‌ب ــپرد ماه ــز می‌س ــه مرک ــادرش را ب ــا م ی

ــا بچرخــد.  مــی‌زد و کمکــی می‌کــرد و چــرخ را هــل مــی‌داد ت

من هلاک نشده‌ام!
اگ��ر منابــع مال�ـی ی�ـک کارخان��ه‌ ک��م ش��ود چ��ه اتفاقـی� می‌افتــد؟ خــط تولیــد 
ــده  ــای موجــود زن ــد و کارگــر تعدیــل می‌شــود. همیــن. منتهــی وقتــی پ می‌خواب
درمیــان باشــد کنتــرل اوضــاع دشــوار می‌شــود. موجــود زنــده چــه انســان باشــد، 
ــاه باشــد ماجــرا یکــی اســت. اگــر کشــاورز باشــید  ــوان باشــد و چــه گی چــه حی
ــانید، آب را  ــود را برس ــانید، ک ــذر را برس ــد ب ــید بای ــته باش ــاغ داش ــا ب ــن ی و زمی
ــن  ــه زمی ــد ب ــدارد. نمی‌توانی ــی ن ــچ معنای ــالی هی ــالی؟ خشکس ــانید. خشکس برس
یــا بــاغ بگوییــد امســال خشکســالی اســت و او بپذیــرد و صبــر کنــد. کافــی اســت 
عملیــات ســالانه انجــام نشــود تــا زمیــن نابــود شــود. در دامــداری هــم همین‌طــور 
ــه. هیــچ‌ کاری  اســت. خیــال می‌کنیــد دام اعتصــاب و تحریــم ســرش می‌شــود؟ ن
بــه ایــن خبرهــا و برنامه‌هــا نــدارد. علوفــه می‌خواهــد و نمی‌توانیــد بــه او بگوییــد 
الان سیســتم حمل‌ونقــل دچــار مشــکل شــده یــا علوفــه گــران اســت و نمی‌توانــم 
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برایــت غــذا بخــرم و کمتــر بخــور. 
خلاصــه، هرجایــی کــه بــا موجــود زنــده ســروکار داشــته باشــید منابــع مالــی 
ــرد 80  ــه پیرم ــد ب ــالمندان می‌توانی ــگاه س ــد. در آسایش ــع برس ــد به‌موق آن بای
ســاله بگوییــد کــه پدرجــان یــک عمــر ناهــارت را به‌موقــع خــورده‌ای، حــالا امــروز 
ــال‌های  ــود. در س ــن ب ــرا همی ــم ماج ــه ه ــگاه نمون ــد! در آسایش ــور؟ نمی‌توانی نخ
ــن مســئله  ــود شــد. ای ــاک دچــار رک ــک و ام ــازار مل ــی ب ــرِ علاءالدین ــیِ عم پایان
ــا  ــا مشــکل مواجــه شــود. حاج‌آق ــه ب ــی مرکــز نمون ــع مال باعــث شــد تأمیــن مناب
محــدود شــده بــود و بایــد کاری می‌کــرد. یــک روز بعــد از جلســه‌ی هیئت‌مدیــره‌ی 
مرکــز، عصبانــی و پــر از غیــظ، پیــش مجیــد رفــت. اخــم کــرده بــود و بــا دســت 
ــه  ــه و چ ــه گفت ــه‌ چ ــا در جلس ــت حاج‌آق ــد نمی‌دانس ــد. مجی ــز می‌کوبی روی می
شــنیده اســت. فقــط می‌توانســت حــدس بزنــد و تصــور کنــد. لابــد همــه دورتــادور 
میــز نشســته بودنــد و یکــی حــرف را پیــش کشــیده بــود؛ بــا ادب و احتــرام. شــاید 
ــرای شــما ایجــاد شــده و  ــه الان ب ــی ک ــه محدودیت ــود حاج‌آقا، باتوجــه ب ــه ب گفت
نیــاز مالــی‌ای کــه بــرای ایــن مجموعــه وجــود دارد، اگــر مصلحــت می‌دانیــد بــرای 
ــوی  ــد ت ــم. مجی ــه ســازمان بهزیســتی برگردانی ــز را ب ــی هــم کــه شــده مرک مدت
ــه  ــن چ ــی م ــت: »می‌دان ــز زد و گف ــا روی می ــه حاج‌آق ــود ک ــودش ب ــای خ فکره
گفتــم، مجیــد؟ می‌دانــی؟« مجیــد حرفــی نــزد و منتظــر مانــد تــا از  علاءالدینــی  
بشــنود. گفتــم: »هنــوز هــاک نشــده‌ام کــه شــما ایــن پیشــنهاد را می‌دهیــد! نــه! 

مــن هنــوز هــاک نشــده‌ام!« 
ــال چــاره می‌گشــت؛  ــود و دنب ــن ب ــه و اندوهگی ــا برافروخت ــا مدت‌ه ــا ت حاج‌آق
ولــی بــه جایــی نرســید. چندوقــت بعــد هــم فشــار اقتصــادی آن‌قــدر زیــاد شــد کــه 

ناگزیــر کوتــاه آمــد و قبــول کــرد مرکــز را بــه ســازمان بهزیســتی بســپارد. 

اختلاف‌ها و اختلاط‌ها
ــم پیــش  ــی گاهــی ه ــود ول ــک ب ــا صمیمــی و نزدی ــد و حاج‌آق رابطــه‌ی مجی
می‌آمــد کــه مجیــد چرایــی بعضــی کارهــای  علاءالدینــی را درک نمی‌کــرد. 
ــد و  ــرا را می‌دی ــودش ماج ــگاه خ ــرد و از ن ــت می‌ک ــا او مخالف ــن ب ــرای همی ب
ــد.  ــه می‌کنی ــی هزین ــوان ذهن ــرای ۱۲۰۰ بچــه‌ی نات ــما ب ــت: »حاجــی! ش می‌گف
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ایــن بچــه فایــده‌ای بــرای جامعــه دارد؟ نــدارد. پــس بهتــر نیســت بــه جــای قلــب 
بــا مغزمــان فکــر کنیــم؟ اگــر ایــن هزینــه صــرفِ بچه‌هایــی بشــود کــه می‌تواننــد 
درس بخواننــد و بــرای جامعــه ســودمند باشــند بهتــر نیســت؟« نظــر علاءالدینــی 
ــرا می‌نگریســت. او  ــه ماج ــری ب ــا منطــق دیگ ــود و ب ــف ب ــاً مخال ــود؟ قطع ــه ب چ
ــواده‌ای را  ــری خان ــر می‌گی ــر بال‌وپ ــوان را زی ــه‌ای نات ــی بچ ــه وقت ــت ک می‌گف
ــرای  ــواده ب ــن خان ــه دارد. ای ــه نگ ــد او را در خان ــه نمی‌توان ــی ک خوشــحال می‌کن

ــه چنیــن عصایــی نیــاز دارد. اینکــه بایســتد ب

کار و کار و کار
علاءالدینــی از طبقــه‌‌ی متوســط شــهری برخاســته بــود و دغدغه‌هــای 
ــود و از آن  ــگ ب ــی پررن ــش خیل ــوی ذهن ــی ت ــاف طبقات ــی داشــت. اخت اجتماع
ــری  ــی و براب ــش در زندگ ــی از اهداف ــی یک ــاف طبقات ــذف اخت ــرد. ح ــج می‌ب رن
ــول  ــه ذات پ ــر ب ــق ‌خاط ــت: »تعل ــودش می‌گف ــود. خ ــش ب ــه آرزوی ــرای هم ب
عاقلانــه نیســت ولــی کوشــش بــرای بــه دســت آوردن کار پســندیده‌ای اســت. در 
تأســیس حــدود پانــزده کارخانــه مؤثــر بــوده‌ام چــون معتقــدم جامعــه بــا کار نشــاط 
ــه  ــت ک ــم اس ــس عظی ــی ب ــد و ثروت ــروی قدرتمن ــتن کار نی ــد. دوست‌داش می‌یاب
خداونــد بــه برخــی بندگانــش عطــا فرمــوده اســت. بعضــی از جوامــع، بــا شــناخت 
ایــن نیروهــا، پیشــرفت چشــم‌گیری داشــته‌اند. متأســفانه جامعــه‌‌ی مــا، بــا اینکــه 
خــدا را بیش‌تــر از غــرب قبــول دارد، در شــناخت نیروهایــش عاجــز بــوده و بهــره‌ی 
کمتــری از آن‌هــا بــرده اســت. بــه یــاد دارم کــه شــاخت، وزیــر اقتصــاد وقــت آلمــان 
فــدرال، در نهضــت ملی‌شــدن صنعــت نفــت بــه ایــران آمــده بــود. از او پرســیدند 
کــه پشــتوانه‌ی مــارک آلمــان چیســت؟ و او گفــت کار مــردم آلمــان. بــرای همیــن 
از هــر امکانــی کــه بــه افزایــش فرصت‌هــای کاری منجــر می‌شــد اســتقبال 

می‌کــرد.«

اگر گرفتاری...
ــود می‌خواســت  ــدل ب ــران م ــل شــرکت قالب‌ســازی ای ــد مدیرعام ــی مجی وقت
بــرای توســعه‌ی کارخانــه وام بانکــی بگیــرد. کارخانــه کجــا بــود؟ جــاده‌ی شــورآباد 
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ــد  ــود و مجی ــاز ب ــداری نی ــی از بخش ــه مدرک ــن وام ب ــرای گرفت ــزک. ب در کهری
ــه  ــد ک ــادش آم ــرد؟ ی ــد چــه کار می‌‌ک ــود. بای ــق نرســیده ب ــه تواف ــا بخشــدار ب ب
حاج‌آق��ا دولاب��ی می‌گفــت: »اگــر غصــه‌ای، حزنــی، اندوهــی، گرفتــاری‌ای داشــتی 
ــو ســبک و حــل کنــد.  ــرای ت ــا مشــکل را ب ــه اهلــش بگــو ت ــه هرکســی نگــو. ب ب
ــرده‌ای.«  ــوع ک ــش رج ــه اهل ــون ب ــد. چ ــل می‌کن ــدا ح ــت خ ــم او نتوانس ــر ه اگ
ــود؟  ــه ب ــره ک ــره. رئیــس هیئت‌مدی ــه رئیــس هیئت‌مدی ــن تلف��ن زد ب ب��رای همی
حاج‌آقــا علاءالدینــی. او در آن زمــان مدیرعامــل خانــه‌ی ســالمندان کهریــزک هــم 
ــا  ــه‌ی ۷۰. حاج‌آق ــل ده ــالی؟ اوای ــه س ــناخت. چ ــوب می‌ش ــدار را خ ــود و بخش ب
ــن  ــر ای ــه اگ ــح داد ک ــش توضی ــرد و برای ــت ک ــدار صحب ــا بخش ــیرین ب ــرم و ش ن
کارخانــه توســعه پیــدا کنــد، زمینــه‌ی اشــتغال چنــد هــزار نفــر فراهــم می‌شــود. 
ــه  ــوی صادقان ــر؟ گفت‌وگ ــر و باثواب‌ت ــن واجب‌ت ــم پرســید چــه کاری از ای ــد ه بع
ــال  ــی س ــرد. س ــا ک ــه‌ را امض ــدار نام ــواب داد و بخش ــی ج ــه‌ی علاءالدین و عاقلان
بعــد از ایــن ماجــرا روزی در جــای دیگــری، در فــرودگاه بیرجنــد، مجیــد و آقــای 
بخشــدار اتفاقــی و تصادفــی دوبــاره ســر راه هــم قــرار گرفتنــد و بخشــدار گفــت کــه 
ــود:  ــه ب ــه‌ی کلیــدی علاءالدینــی در ذهنــش می‌درخشــد کــه گفت ــوز آن جمل هن
»ایجــاد اشــتغال بــرای دو هــزار نفــر واجب‌تــر از کاری‌‌ســت کــه مــن در کهریــزک 

می‌کنــم.«

به نام رضا
مجلــس ختــم رضــا  در مســجد نــور، در میــدان فاطمــی، بــود. ســاعت ســه تــا 
پنــج بعدازظهــر. وقتــی مجیــد بــه در مســجد رســید بیســت دقیقــه‌ای بــه شــروع 
مراســم مانــده بــود. جمعیــت زیــادی آنجــا بــود و همیــن باعــث شــد آخریــن نفــری 
باشــد کــه وارد مســجد می‌شــود. مســجد شــلوغ بــود. همــه حــال بــدی داشــتند 
ــی  ــد کس ــد؟ هرچن ــده می‌مان ــم زن ــن مات ــارِ ای ــر ب ــا زی ــد حاج‌آق ــر می‌کردن و فک
حرفــی نمــی‌زد. همــه در ســکوت و در غــم بودنــد. از وقتــی پســر بــه خــاک ســپرده 
ــور چشــم‌هایش رفتــه  ــدر دیگــر آن آدم ســابق نبــود. کمــرش خمیــده و ن شــد پ
ــرش  ــام پس ــت ن ــا می‌خواس ــت و حاج‌آق ــه داش ــی ادام ــال زندگ ــن‌ ح ــا ای ــود. ب ب
ــام رضــا علاءالدینــی  ــه ن ــرای همیــن تصمیــم گرفــت مدرســه‌ای ب ــد. ب ــده بمان زن
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ــم، در  ــن ه ــش‌ از ای ــد. پی ــاد کن ــاد او ایج ــه ی ــی ب ــروه فرهنگ ــک گ بس��ازد و ی
ســال‌های نخســت بعــد از انقــاب یــا دوره‌ی جنــگ، علاءالدینــی در مدرسه‌ســازی 
فعــال بــود. ســال ۱۳۵۸ بــرای تأســیس مؤسســه‌ی فرهنگــی طلــوع و مؤسســه‌ی 
ــتند  ــذارانِ آن می‌خواس ــه بنیان‌گ ــود ک ــته ب ــدم برداش ــی راه شایســتگان ق فرهنگ
پیشــگامان مــدارس نویــن در ایــران باشــند و دخترهایــی متدیــن و مادرهایــی مدیر 
بــرای نســل آینــده تربیــت کننــد. علاءالدینــی یکــی از اعضــای هیئت‌امنــای ایــن 
دو مدرســه بــود. علاوه‌برایــن، موقعــی کــه مدیرعامــل شــرکت صنعتــی شــوفاژکار 
ــل  ــرورش تحوی ــه آموزش‌وپ ــران ســاخته و ب ــر در ته ــود، بیســت مدرســه‌‌ی دیگ ب
ــر  ــا اینکــه بیش‌ت ــود و ب ــی دهــه‌ی شــصت ب ــان ســال‌های ابتدای ــود. آن زم داده ب
مــدارس ســه شــیفت کار می‌کردنــد هنــوز فضــای آموزشــی کــم بــود. علاءالدینــی، 
ــم  ــه جبهــه نرفته‌‌ای ــد حــالا کــه ب ــه بودن ــا خودشــان گفت ــا و محمــدزاده ب حاج‌باب
ــه مدرسه‌ســازی اختصــاص بدهیــم.  و در شــهر هســتیم بخشــی از درآمدمــان را ب
همیــن کار را هــم کردنــد. امــا دربــاره‌ی رضــا... آرزوی علاءالدینــی به‌خاطــر 
محدودیــت مالــی محقــق نشــد ولــی ابــر و بــاد و مــه و خورشــید و فلــک دســت ‌بــه 
‌دســت هــم دادنــد تــا او ســر راهِ بنیان‌گــذاران مجتمــع فرهنگــی و آموزشــی پارســا 
قــرار بگیــرد و بــه آن‌هــا کمــک کنــد تــا ایده‌یشــان را عملــی کننــد و مدرســه‌ای 

ــران بســازند. ــه می‌خواســتند در ته ک

میهمانی موقت
مجلــس ختــم عزیــزالله علاءالدینــی عصــر یکــی از آخریــن روزهــای اردیبهشــت 
ــد  ــریعتی بن ــانِ ش ــد. آن روز خیاب ــزار ش ــاد برگ ــینیه‌ی ارش ــال ۱۳۹۷ در حس س
ــرزی  ــا و خدابیام ــدای دع ــا ص ــود و از همان‌ج ــوت ب ــا در ملک ــود. حاج‌آق ــده ب آم
حضــار را می‌شــنید کــه دل‌شــان می‌خواســت از او تقدیــر کننــد؛ چــون اهــل دل 
بــود، اهــل گِل نبــود. همســرِ همــراه و همــدل و ســه دختــرش هــم بیــن جمعیــت 
ــاد  ــده و گســترده‌‌ی او را در بنی ــی پیچی ــا زندگ ــاده می‌شــدند ت ــد آم ــد و بای بودن
نیکــوکاری قائــم، کارخانــه‌ی گلبافــت و... ادامــه بدهنــد. هرچنــد می‌دانســتند لازم 
ــود  ــه ب ــا برای‌شــان گفت ــد چــون حاج‌آق ــی مشــغول کنن نیســت فکرشــان را خیل

کــه ایــن دنیــا یــک میهمانــی موقــت اســت.

راز عزیز بودن
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دریافت نشان امین‌الضرب



فصل سوم

پدر، عقل و عشق و پسر
داستان زندگی علی حاج سید سلیمان؛ 
بنیان‌گذار شرکت تولیدی صنعتی نیک‌کالا

نویسنده: رویا میرغیاثی





مــرد یکــی از کارگــران جوانــی بــود کــه از مرکــز آمــوزش بیــرون می‌آمــد. از 
ــد  ــه ســاختمان‌های چن ــیِ رُز گذشــت و ب ــار باغچــه‌ی گل‌هــای ســرخ و صورت کن
طبقــه‌ی مســکونی رســید. از بــرق چشــم‌هایش پیــدا بــود کــه تــوی دلــش داشــت 
ــه در  ــی، ک ــیِ زندگ ــروی جادوی ــت و نی ــه می‌گف ــم‌انداز کارخان ــیِ چش از زیبای
ــه  ــفِ کارخان ــود. تعری ــرده ب ــرش ب ــوش از س ــود، ه ــا ب ــگِ گل‌ه ــوا و رن ــرِ ه عط
ــت‌  ــدای دش ــران و ابت ــه‌ای دور از ته ــه در گوش ــود ک ــرده ب ــاور نک ــنیده و ب را ش
قزویــن، لابــه‌لای غول‌هــای صنعتــی کــه کنــار جــاده‌ی طولانــی آزادراه جــا خــوش 
کرده‌انــد، کارکــردن بــا ورق آهــن و گاز مایــع بــوی پونــه‌ و خــزه و آب بدهــد. چنــد 
ــد و  ــاد می‌رقصیدن ــه در ب ــان ک ــای درخت ــای برگ‌ه ــا تماش ــه گذشــت، ب روزی ک
شــنیدنِ گفته‌هــای کارشناســان و مدیــرانِ کارخانــه، کم‌کــم رؤیاهــای دورازدســتِ 
او هــم نزدیــک شــدند و در خلــوتِ محوطــه‌ی گســترده‌ی پــارک صنعتــی نیــک‌کالا 
ــش  ــد روی لب‌های ــور چشــم‌ها و لبخن ــد. حــالا از ن ــدا کردن جــای خودشــان را پی
معلــوم بــود هرچــه بیش‌تــر بــا کارخانــه آشــنا می‌شــود علاقــه‌ی بیش‌تــری پیــدا 
ــا و  ــا و قانون‌ه ــد و نکته‌ه ــد بجنب ــس بای ــود. پ ــدگار ش ــا مان ــا آنج ــد ت می‌کن
ــا  ــد و ی ــوشِ تولی ــطِ خ ــد وارد خ ــرد و بع ــاد بگی ــا را ی ــا و راهنماه آیین‌نامه‌‌ه
ــزرگ  ــوله‌های ب ــقفِ س ــر س ــود، زی ــروش بش ــس از ف ــات پ ــانِ خدم ــشِ مهرب بخ
بــرای روزهــای پرُبــرف و ســرمای ســخت چــاره بســازد و یــا بــه خانه‌هــای مــردم 
ــرمایی  ــری و س ــه خط ــود ک ــن ش ــا مطمئ ــشِ آن‌ه ــت و آرام ــد و از امنی ــر بزن س

ــت.    ــان نیس برای‌ش



طلا در مس64

فراتر از معجزه‌ی آهن و گاز
ــای  ــوز و اجاق‌گازه ــومینه‌های گازس ــا و ش ــه بخاری‌ه ــد ک ــوب می‌دان ــرد خ م
ــرای او و  ــه ب ــران کارخان ــتند. مدی ــن و گاز نیس ــزه‌ی آه ــک‌کالا معج ــزی نی رومی
ــروی انســانی  ــارت نی ــن‌آوری، مه ــی و ف ــش فن ــدونِ دان ــه ب ــد ک ــران گفته‌ان کارگ
ــن و  ــد زیباتری ــه بتوانن ــود ک ــال ب ــد مح ــه تولی ــق ب ــداوم و عش ــوآوری، کار م و ن

ــران باشــند. ــع ســبک ای ــن محصــولات را تولیــد کننــد و پیــش‌رو صنای بهتری
و بعد هم تعریف کرده بودند که قصه از کجا شروع شده بود. 

اين نام نيک است‌ كه می‌ماند 
ــد  ــاج محم ــی ح ــت. وقت ــل برمی‌گش ــال قب ــد س ــد و چن �ـه ص هم��ه‌ چی��ز ب
ســلیمانی کســب‌وکارش در میــدان حســن‌آباد تهــران را آغــاز کــرد. حــاج محمــد 
ــره‌اش را  ــت حج ــره توانس ــال بالأخ ــی س ــد از س ــت و بع ــور می‌فروخ ــی و بل چین
توســعه بدهــد و بــه تيمچــه‌ی حاجب‌الدولــه در بــازار بــزرگ تهــران بــرود. پســران 
حــاج محمــد هــم آمدنــد کنــار دســتِ پــدر ایســتادند تــا اصــول تجــارت و آییــنِ 
بــازار را یــاد بگیرنــد. آهنــگِ قدم‌هایشــان هماهنــگ بــود. چهــار بــرادر کــه دلســوزِ 
ــم  ــا محک ــاس. آن‌ه ــن، حســین و عب ــی و حس ــد؛ عل ــر بودن ــقِ یکدیگ ــدر و رفی پ
ــال ۱۳۴۲  ــا س ــد ت ــم کار کردن ــا ه ــال ب ــد و ده س ــور بودن ــتند و ج گام برمی‌داش
ــالِ  ــد. خی ــد ریختن ــرای تولی ــه‌‌ای ب ــه زد و برنام ــان جرق ــده‌ای در ذهن‌ش ــه ای ک
ساخت‌وســاز انرژی‌شــان را دو برابــر کــرده بــود و هیــچ‌ چیــز نمی‌توانســت پســرها 
را از تصمیمــی کــه گرفتــه بودنــد منصــرف کنــد. بــرادران ســلیمانی می‌خواســتند 
ــدِ  ــم و امی ــا دیپل ــی ب ــور و بخــاری. عل ــد؛ ســماور، وال ــد کنن ــوازم نفت‌ســوز تولی ل
بســیار جلــو افتــاد و بــا کمــک برادرهایــش كارخانــه‌ای به نــام نیــک‌کالا در منطقه‌ی 
پاچنــار تهــران راه‌انــدازی کــرد. تابســتان کــه می‌شــد خنکــیِ ســایه‌ی دیوارهــای 
ــود. روزهــای ســختِ ســرمای زمســتان هــم  ــه آرامش‌بخــش و شــادی‌آور ب کارخان
بــا گرمــا و روشــنیِ بخاری‌هایشــان می‌گذشــت تــا پنــج شــش ســال بعــد کــه، در 
ــوازم خانگــی را از  كناــر فعالیت‌هاــی تولی��دی‌، فعالیت‌هــای وارداتــی و صادراتــی ل
ــه همدیگــر باعــث می‌شــد  ــرادرانِ ســلیمانی ب ــطِ ب ــد. امیــد و رب ــا آغــاز کردن اروپ
�ـه   �ـد ک �ـن ش �ـد. همی �ـت آورن �ـه دس �ـتند ب �ـه می‌خواس �ـر از آنچ �ـی بیش‌ت چیزهای
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ــان  ــه سرش ــای آب ب ــی و ترموس‌ه ــای صنعت ــد اجاق‌گازه ــرِ تولی ــال ۱۳۴۸ فک س
افتــاد و تصمیــم گرفتنــد شــركت را بــه مکانــی جدیــد منتقــل کننــد. کارخانــه‌ای 
در علی‌آبــاد تهــران. در آن ســال‌ها محصــولات جدیــد نیــک‌کالا تولیــد و بــا 
ــی  ــا راه ــیدند ت ــلیمانی‌ها می‌کوش ــد و س ــازار می‌ش ــران وارد ب ــی ای ــتاندارد مل اس
ــه  ــک اســت‌ ك ــام ني ــن ن ــی شــعار اي ــن عل ــرای همی ــد. ب ــاز کنن ــردم ب ــه دلِ م ب
می‌مانــد را بــرای تبلیــغِ  انــواع لــوازم نفت‌ســوز، اجــاق‌گاز مبلــه و... انتخــاب کــرد. 
ــا احتیــاط و  ــه نمی‌شــد ت ــود ولــی ایــن بهان مســیر دشــوار و مشــکل بســیار ب
ــان را  ــا و ایده‌‌هایش ــیند. طرح‌ه ــلیمانی بنش ــدان س ــه دلِ خان ــرس ب ــدی و ت ناامی
ــه كشــورهای  ــل دهــه‌ی پنجــاه شمســی کــه صــادرات ب ــا اوای ــد ت پیــش می‌بردن

حـو�زه‌ی خلیــج ‌فــارس و دریــای عمــان را آغــاز کردنــد.
از انقــاب و فرازوفرودهایــش کــه گذشــتند دیگــر لوله‌هــای گاز بــه خانه‌هــای 
ایرانیــان متصــل شــده بــود. حــاج علــی هــم تــوی فکــر افتاد تــا تولیــد انواع وســایل 
ــوازم نفتــی شــروع کننــد. جــواب پیــدا شــد. تولیــد بخــاری و  ــار ل گازی را در کن
شــومینه‌های گازی رؤیایــی بــه نظــر می‌رســید ولــی شــدنی بــود. ســرآخر ایــده‌ی 
ــت خــودش اجــرا شــد. شــبكه‌ی گازرســانی كشــور  ــه وق ــی در ســال ۱۳۶۱ ب عل
ــوز  ــی گازس ــایل گرمایش ــرای وس ــا ب ــرده و تقاض ــدا ک ــعه پی ــریع توس ــی س خیل
ــای گازی و  ــد بخاری‌ه ــوط تولی ــم خط ــک‌كالا ه ــركت نی ــود. ش ــده ب ــتر ش بیش
شــومینه‌های گازســوز را در كنــار اجاق‌هــای جدیــد راه‌انــدازی کــرده بــود و 

ــد.  ــاب کرده‌ان ــتی را انتخ ــه راه درس ــتند ک ــن داش ــلیمانی‌ها یقی س
ــد  ــه تولی ــود ک ــه ب ــن ده ــر همی ــه اواخ ــرای اینک ــه. ب ــت؟ بل ــت داش  حقیق
ــه ســالِ سرنوشــتِ  ــاد شــد کــه آن ســال را ب ــاد و زی ــاد و زی ــدر زی نیــک‌کالا آن‌ق
ــدرت  ــوش و ق ــد. ه ــم معطــل نکردن ــا ه ــرد. برادره ــل ک ــلیمانی تبدی ــدان س خان
ــاری در کمالشــهر  ــارده هکت ــن چه ــه زمی ــک قطع ــد و ی خودشــان را جمــع کردن
خریدنــد تــا بــه مقصودشــان برســند؛ ســاختِ مجموعــه‌ای صنعتــی کــه خــط تولیــد 
ــرادران ســلیمانی صبــحِ  ــه دســتگاه‌های روز دنیــا داشــته باشــد. آن روز ب مجهــز ب
زود کار را شــروع کردنــد و بــا امیــد اینکــه راهــی بــه خانه‌هــای مــردم بــاز کننــد 

ــم‌الله‌الرحمن‌الرحیم.« ــد: »بس ــب گفتن ــر ل زی
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صنعت همه‌اش عقل نیست، عشق هم هست 
ــه او را ســر حــال کــرده  ــه حــرف‌زدن دارد. جســت‌وجوی کارخان مــرد میــل ب
ــرد.  ــذت می‌ب ــد ل ــان کن ــاورد و بی ــاد بی ــه ی ــنیده‌هایش را ب ــه ش ــت و از اینک اس
ــذار و  ــلیمان، بنیان‌گ ــید س ــاج س ــی ح ــای عل ــت گفته‌ه ــه هیچ‌وق ــد ک می‌گوی
ــات  ــه کلم ــی ک ــد. حرف‌های ــوش نمی‌کن ــک‌کالا، را فرام ــره‌ی نی ــس هیئت‌مدی رئی
عشــق، یادگیــری و اعتمــاد را در ذهنــش پررنــگ می‌کنــد؛ کلماتــی نــرم و 

دلگرم‌کننــده کــه می‌تواننــد نجات‌بخــش باشــند.
ــرای مــردم  ــی كــه ب ــد فکــر، قلــب و احســاس‌تان را داخــل محصول »شــما بای
می‌ســازید قــرار دهیــد. ایــن تنهــا راهــی اســت كــه شــما را از یــک كارگاه كوچــک 
ــا  ــک‌كالا تنه ــروزه نی ــد. ام ــا می‌ده ــته ارتق ــی برجس ــه‌ی صنعت ــک مجموع ــه ی ب
مجموعــه‌ی مــدرن صنعتــی در ایــران نیســت امــا بــرای مــا، كــه در ایــن مؤسســه‌ی 
ــه  ــت ك ــری اس ــز یادگی ــن مرك ــگاه و بزرگ‌تری ــک دانش ــم، ی ــزرگ كار می‌كنی ب
ــم. خوشــبختانه پــس از ســال‌های  هــرروز ســازندگی بهتــر را از دیگــران می‌آموزی
طولانــی موفــق شــده‌ایم كــه امیــن مــردم باشــیم و ایــن چیــزی اســت كــه بــرای 

مــا بســیار گران‌بهــا اســت. هــدف مــا حفــظ ایــن اعتمــاد اســت.«

ظهور نسل سوم مدیران
و امــا ادامــه‌ی قصــه... مــرد در پیراهنــی ســاده و بــا دســت‌هایی کــه 
می‌خواهنــد پــرواز کننــد، بــا شــادی و امیــد از آنچــه شــنیده بــود، نقــل می‌کنــد: 
»اوایــل دهــه‌ی ۷۰ نســل ســوم مدیــران در مجموعــه‌ی صنعتــی نیــک‌كالا ظهــور 
ــا  ــد. آن‌ه ــود بیاورن ــه وج ــی ب ــر و دگرگون ــا تغیی ــد ت ــه راه می‌افتن ــد و ب می‌کنن
ــا ذوق و  ــود و ب ــاح ش ــک‌كالا اص ــركت نی ــرد ش ــم‌انداز و راهب ــد چش می‌خواهن
ــه همــان جایــی می‌رســند کــه می‌خواهنــد.  ــد و ســرآخر ب انگیــزه قــدم برمی‌دارن
ــد  ــود رش ــث می‌ش ــت و باع ــز اس ــم‌گیر و دل‌انگی ــه چش ــت؟ نتیج ــه چیس نتیج
ــق  ــک‌کالا موف ــال ۱۳۸۲ نی �ـه  س ــا جای��ی ک �ـد. ت ــدا کن آهن��گ س��ریع‌تری پی
می‌شــود صــادرات وســایل گرمایشــی گازســوز را بــه كشــورهای آذربایجــان، 

ــد.« ــاز کن ــا آغ ــمال آفریق ــه و ش ــورهای خاورمیان ــتان، كش ــتان، ترکمنس ارمنس
 ســپس در ســال ۱۳۹۲ خــط تولیــد جدیــد انــواع اجــاق‌گاز مــدرن رومیــزی و 
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اجــاق گاز فــردار در نیــک‌کالا دوبــاره راه‌انــدازی می‌شــود. بــرای تحقیــق و توســعه 
ــرمایه‌‌ی  ــم س ــول ه ــال محص ــوط انتق ــاز و خط ــورد نی ــین‌آلات م ــاخت ماش و س
ــر  ــگی صب ــمِ همیش ــه رس ــلیمانی‌ها ب ــود و س ــته می‌ش ــط گذاش ــتری وس بیش

ــد. ــد ش ــه خواه ــد چ ــد ببینن می‌کنن

ارتقای کیفیت مستمر
و  می‌اندیشــید  بــود  شــنیده  کــه  زیبایــی  حرف‌هــای  بــه  مــدام  مــرد 
ــر  ــلیمان، مدی ــید س ــاج س ــين ح ــای حس ــد و گفته‌ه ــوش بمان ــت خام نمی‌توانس
ــازار  ــود: »در ب ــان نیــاورد کــه معتقــد ب ــر زب امــور عمومــی شــرکت نیــک‌کالا، را ب
گســترده‌ی امــروز تولیــد بالاتریــنِ كیفیــت محصــولات بــه برنامه‌ریــزی مــدون بــا 

ــاز دارد. ــگی نی ــرفت همیش ــه پیش ــل ب ــتوار و می ــرایط اس ش
 تیــم مــا در نیــک‌كالا بــه شــكلی ســازماندهی و تربیــت شــده كــه بــرای ایجــاد 
ــای  ــت ارتق ــواره در جه ــی هم ــای بین‌الملل ــت در بازاره ــتری و رقاب ــت مش رضای
كیفیــت مستــمر محصوــلات خ��ود در تال�ش بی‌وقف��ه استـ.ـ ثم�ـره‌ی ایــن تــاش 
نــه اختــراع ثبت‌شــده و نــوآوری در طرح‌هــای جدیــد اســت کــه نهمیــن اختــراع 
ــی  ــران در ح��ال ثب��ت اخت��راع بین‌الملل ثبت‌ش�ـده در ســازمان ثبــت اختراع��ات ای

در وایپ��و )VIPO(  ســوئیس اســت.«
و بعــد مــرد آخریــن فهرســت اختراعاتــی کــه به نــام نیــک‌کالا در تاریــخ صنعت 
ــک دو كاره‌ی  ــد: »بخاری‌كوچ ــت را خوان ــده اس ــت ش ــی ثب ــی ایران ــوازم خانگ ل
ــی و  ــمند(، طراح ــعله‌نما )هوش ــزن‌دار و ش ــش‌دار، مخ ــواری( دودك ــی و دی )زمین
ــوای ورودی  ــودكار ه ــس خ ــتم بالان ــا سیس ــه ب ــكال ایزول ــاری هرمتی ــاخت بخ س
ــرامیكی و  ــای س ـنرژیک ب��ا هیزم‌ه و خروج��ی دس��تگاه، سیس��تم گرمایش��ی سیـ
شیش��ه‌ی نســوز بــا قــوس ۱۸۰ درج�ـه م�ـدل MC100، بخــاری بــا سیســتم كنتــرل 
از راه دور، طراحــی و ســاخت محفظــه‌ی احتــراق توربــو بــا عملیــات تبــادل حرارتــی 
طبیعــی، طراحــی و ســاخت شــیر ایمنــی كنتــرل گاز بــدون نیــاز بــه پیلــوت بــرای 
انــواع بخــاری گازی، سیســتم كاهنــده‌ی مصــرف ســوخت بــا حفــظ ارزش حرارتی و 
كنتــرل دمــای پایــدار در بخاری‌هــای گازســوز، طراحــی و ســاخت هشــداردهنده‌ی 
ــر  ــه و درب ف ــه( بدن ــار وج ــای )چه ــده‌ی دم ــتم کاهن ــاری، سیس ــداد لوله‌بخ انس
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اجــاق‌گاز از طریــق تلفیــق سیســتم عایــق طبیعــی جریــان هــوا و فــن مخصــوص 
در حیــن اســتفاده از فــر اجــاق گاز.« 

لحــنِ او روشــن و پــر از علاقــه بــود و انــگار هرچــه بیشــتر می‌گفــت میــل بــه 
حــرف زدنــش بیشــتر می‌‌شــد.

وقتی علم، تخصص و تجربه حرف اول را می‌زند
بعدازظهــر مــرد بروشــور بخاری‌هــای گازی را تــوی دســتش گرفتــه بــود 
ــرد و  ــا می‌ک ــان را تماش ــان و گیاه ــی‌زد. درخت ــدم م ــه ق ــه‌ی کارخان و در محوط
نمی‌توانســت هیجــان‌زده نباشــد. باخبــر شــده بــود کــه نیــک‌کالا پروانــه‌ی تحقیــق 
و توســعه‌ی صنعتــی دارد. راســتش اولیــن شــرکت تولیدکننــده‌ی لــوازم خانگــی در 
ایــران اســت کــه چنیــن پروانــه‌ای دارد. چــرا و چگونــه؟ واحــد تحقیــق و توســعه‌ی 
ــا  ــردد ت ــو می‌گ ــای ن ــال راه‌ه ــد اســت و دنب ــای جدی ــی تجربه‌ه ــدام پ نیــک‌کالا م
ــد  ــش بدهن ــد و کارایی‌شــان را افزای ــر کنن کیفیــت محصــولات تولیدی‌شــان را بهت
و درعین‌حــال آثــار مخــرب آن‌هــا بــر محیــط ‌زیســت را کاهــش بدهنــد. ایــن رازی 
از اســرار پیشــرفتِ نیــک‌کالا اســت. بــرای همیــن کارشناســان همیشــه در فکرنــد تــا 
محصــول جدیــدی را ارائــه کننــد. کارشناســانی کــه گروهــی از برتریــن متخصصــان 
ــا  ــق ب ــود را مطاب ــولات خ ــی محص ــان حرارت ــده‌اند راندم ــق ش ــد و موف ایرانی‌ان
آزمایش‌هــای مــد نظــر اســتانداردهای اروپــا )برابــر اســتانداردEN-613( تــا بیــش از 
ــر کاهــش مصــرف ســوخت، تولیــد  ۸۵ درصــد افزایــش دهنــد و در نتیجــه، علاوه‌ب
ــت.  ــده اس ــر ش ــک‌کالا کمت ــم در نی �ـت‌محیطی NOx و CO ه �ـای زیس آلاینده‌ه
ــود خوشــحالی  ــه می‌شــنید و از اینکــه آنجــا ب ــاره‌ی کارخان مــرد همــه‌ چیــز را درب

ــرد. ــس می‌ک ــتش ح ــوی رگ و پوس ــدی ت بی‌مانن
ــر  ــوی خی ــک‌کالا، ب ــرکت نی ــل ش ــليمانی، مدیرعام ــاس س ــای عب از صحبت‌ه
ــنود:  ــرف را بش ــن ح ــا همی ــود ت ــر ب ــر منتظ ــه‌ی عم ــرد هم ــگار م ــد و ان می‌آم
ــه  ــت. ك ــت و صداق ــود؛ كیفی ــه می‌ش ــز خلاص ــا در دو چی ــروش م ــتراتژی ف »اس
خوشــبختانه در تمامــی زبان‌هــای دنیــا معنــای یكســانی دارد. مــا همــواره از آن‌هــا 
ــادل و  ــازار متع ــال ب ــد متع ــاری خداون ــا ی ــل و ب ــن دلی ــه همی ــم. ب ــره می‌بری به
موفقــی داریــم. درحال‌حاضــر تنهــا محصــول لــوازم خانگــی کــه، به‌دلیــل کیفیــت 
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ــن و  ــی چی ــی )حت ــای خارج ــک‌کالا، رقب ــولات نی ــب محص ــت مناس ــالا و قیم ب
ــد شــومینه و بخاری‌هــای  ــت کنن ــا آن رقاب ــران ب ــازار ای ــه( نتوانســته‌اند در ب ترکی

گازســوز ایــن شــرکت اســت و ایــن یــک افتخــار ملــی اســت.«

سمبل اعتماد به کالای خوب ایرانی 
مــرد دوســت داشــت از چیزهــای درســت و زیبایــی کــه در کارخانــه دیــده بــود 
تعریــف کنــد. از انــواع محصــولات نیــک‌کالا کــه در کمالشــهر تولیــد می‌شــوند و بــا 
کمــک یــک سیســتم توزیــع گســترده و سراســری در دســترس مــردم در سرتاســر 
ــی،  ــرای بازاریاب ــی ب ــک‌کالا برنامه‌های ــای نی ــد. نمایندگی‌ه ــرار می‌گیرن ــران ق ای
ــولات در  ــد و محص ــروش دارن ــج ف ــده و تروی ــه مصرف‌کنن ــولات ب ــی محص معرف
ــرد. ــرار می‌گی ــدگان ق ــترس مصرف‌کنن ــا در دس ــده و تعاونی‌ه ــگاه‌های عم فروش

مــرد می‌گویــد می‌دانیــد نتیجــه‌ی ایــن تــاش و کوشــش چــه بــوده اســت؟ و 
انــگار در جلســه‌ای مهــم باشــد توضیــح می‌دهــد: »میــزان فــروش نیــک‌کالا باعــث 
ــه  ــازار بخــاری و شــومینه‌های گازی در خاورمیان ــا مقــام اول را در ب شــده اســت ت
ــالا  ــروش دارد. و ح ــد در ف ــد رش ــزده درص �ـا پان ــر س��ال ه��م ت ــته باش��د. ه داش
نتیجــه‌ی ایــن فــروش چیســت؟ اولیــن نتیجــه‌اش ســامت مالــی شــرکت نیــک‌کالا 
اســت و دومیــن نتیجــه بــازده‌ی مطلــوب بــرای نماینــدگان و فروشــندگان نیــک‌کالا 
ــت و  ــب رضای ــت؟ جل ــتریان چیس ــاره‌ی مش ــرکت درب ــی ش ــت کل ــت. سیاس اس
خشــنودی مشــتری و خــب، چــه می‌توانــد مشــتری را راضــی نگــه دارد؟ بالابــردن 
کیفیــت، تعدیــل و تثبیــت قیمــت، تحویــل بــه موقــع و خدمــات پــس از فــروش 
ــت  ــک‌کالا رضای ــرد نی ــه‌ی عملک ــد: »نتیج ــد می‌گوی ــا لبخن ــد ب ــب.« و بع مناس

کامــل مشــتری بــوده اســت.«

خدا به ما گاز نداد که بی‌جهت آن را دود کنیم 
ــه شــرکت‌های  ــک کاری ک ــرد. ی ــی ک ــد کار واقع ــه بای ــد اســت ک ــرد معتق م
ــره‌ی خدمــات پــس از فــروش گســترده و  تولیــدی می‌تواننــد ایــن اســت کــه دای
فعــال داشــته باشــند. نیــک‌کالا دارد؟ بلــه، بیــش از ۵۰۰ پایــگاه مجهــز بــا نیروهــای 
آموزش‌دیــده کــه در سرتاســر ایــران گســترده‌اند و خدمــات پــس از فــروش 

پدر، عقل و عشق و پسر
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ــای دوره‌ای در  ــد آموزش‌ه ــرای تجدی ــاله ب ــر س ــروه ه ــن گ ــد. ای ــه می‌دهن ارائ
شــرکت حاضــر می‌شــوند تــا به‌انــدازه‌ی کافــی اطلاعــات داشــته باشــند و بتواننــد 
بهتریــن رابــط بیــن شــرکت و مــردم باشــند. بــه ‌ایــن ترتیــب مدیــران را از نظرهــا 
ــد. ــر می‌کنن ــا باخب ــدی آن‌ه ــزان رضایتمن ــدگان و می ــنهاد‌های مصرف‌کنن و پیش

ایستاده در غبار
مــرد بــه هیجــان آمــده اســت کــه مراحــل تولیــد در نیــک‌کالا را بیــش از 250 
کارگــر و 150 مهنــدس، مدیــر، تکنســین و کارمنــد انجــام می‌دهنــد کــه ماهــر و 
ــد. از خریــد مــواد اولیــه کــه حواس‌شــان هســت بایــد مرغــوب  صبــور و باتجربه‌ان
ــل  ــت کام ــد. کیفی ــص باش ــدون نق ــول ب ــه محص ــد ک ــا تولی ــد ت ــب باش و مناس
محصــول را هــم  کنتــرل می‌کننــد. دنیــای جالبــی اســت! آن‌هــا حتــی بــر اجــرای 
ــد.  ــد دارن ــم تأکی ــت‌محیطی ه ــت و زیس ــن کیفی ــت تضمی ــتم‌های مدیری سیس
مدیریــت کارخانــه معتقــد اســت کارکنــان مهم‌تریــن ســرمایه‌اش هســتند و حتــی 
ــی و اســتواری ســازمان حســاب کــرده اســت.  ــرای پابرجای روی همراهــی آن‌هــا ب
ــازمان  ــداف س ــق اه ــریک‌اند و تحق ــه ش ــم در کارخان ــان ه ــی کارکن یک‌جور‌های
جزیــی از زندگی‌شــان شــده اســت. ایــن قانــونِ تعهــد و اطمینــان اســت کــه باعــث 
می‌شــود کارگــر، کارمنــد و مدیــر مشــتاق یادگیــری باشــند. شــاید بــرای همیــن 
اســت کــه وقتــی وارد مجتمــع تولیــدی و صنعتــی نیــک‌کالا می‌شــوید اولیــن واحــد 
بخــش آمــوزش اســت. آمــوزش و ارتقــای مهارت‌هــای اعضــای خانــواده‌ی نیــک‌کالا 
ــم  ــان مه ــل کارکن ــی کام ــاه و ایمن ــم رف ــد ه ــت دارد. و بع ــت اولوی ــرای مدیری ب
اســت. از بیمــه تــا مزیت‌هــای دیگــر. نیــک‌کالا می‌خواهــد بهتریــن باشــد. مدیــران 
ــرکت  ــک ش ــول ی ــن محص ــد بهتری ــه می‌گوی ــد ک ــفه‌‌ای معتقدن ــه فلس ــرکت ب ش
ــان  ــتعدادهای کارکن ــی اس ــی وقت ــه؟ یعن ــی چ ــتند. یعن ــان آن هس ــق کارکن موف
شــکوفا شــود تولیــد محصــول مرغــوب توســط آن‌هــا بدیهــی و حتمــی اســت. مــرد 

ــد.  ــد می‌زن ــد و لبخن ــن را می‌گوی ای

زندگی در انتخاب صحیح خلاصه می‌شود 
بنــی آدم اعضــای يكديگرنــد كــه در آفرينــش ز يــک گوهرنــد نــه فقــط بیتــی 
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از اشــعار اســتاد ســخن، ســعدی، کــه بــاورِ مدیــران شــركت نيــک‌كالا اســت کــه بــر 
ــرای ســامت،  ــان مــرد جــاری می‌شــود و ادامــه می‌دهــد کــه نیــک‌کالا هــم ب زب
آمــوزش و ايمنــی كارگــران خــود هزینــه می‌‌کنــد و هــم در بخــش ســازمان‌های 
ــا  ــا و نهاده ــتی از خیریه‌ه ــه، فهرس ــد؟ بل ــت می‌گوی ــت. راس ــال اس ــی فع مردم
وج��ود دارد. از خیری��ه‌ی باقیــات صالحــات بگیریــد تــا بنیــاد نیکــوکاری فــردوس، 
ــرکت  ــا، ش ــرژی آری ــارت ان ــعه‌ی تج ــرکت توس ــوع، ش ــی طل ــه‌ی فرهنگ مؤسس
توس�ـعه و اکتش��اف مع��ادن آذرخ��ش آس��یا، خیری��ه‌ی عتــرت فاطمــی، مؤسســه‌ی 
ســتاد مردمــی رســیدگی بــه امــور دیــه و کمــک بــه زندانیــان نیازمنــد، جمعیــت 
ــی  ــه‌ی آموزش ــان، مؤسس ــات ایرانی ــتعمال دخانی ــا اس ــارزه‌‌ی ب ــه‌ی مب عام‌المنفع
ــور  ــاد ن ــه‌ی بنی ــوری )ره(، خیری ــی غی ــید عل فرهنگ��ی غی��ر دولت��ی آی��ت‌الله س
ــان  ــه‌ی محب ــش ســرطان، انجمــن خیری ــی نیکــوکاری پای ــاد غیر دولت ــم، بنی خات
ــالمندان  ــن و س ــگاه معلولی ــان و آسایش ــر تاب ــروغ مه ــه‌ی ف ــین )ع(، مؤسس الحس
ــی  ــری و مدیریت ــی و فک ــای مال ــت كمک‌ه ــوم اس ــه معل ــور ک ــزک. این‌ط کهری
نیــک‌کالا بــرای کمــک بــه بیمــاران مبتــا بــه ســرطان، مدرسه‌ســازی در مناطــق 

ــود.  ــع نمی‌ش ــت قط ــچ ‌وق ــدان هی ــالمندان و نیازمن ــوردار، س کم‌برخ

همگام با معیارهای جهانی
ــرفته‌ترین  ــران پیش ــت. مدی ــک‌کالا اس ــرکت نی ــادی ش ــر روال ع ــن دیگ ای
ــاب‌كاری  ــگ و لع ــرس‌كاری، رن ــكاری، پ ــمت‌های برش ــرای قس ــین‌آلات را ب ماش
کارخانــه خریــداری می‌کننــد و واحــد کنتــرل کیفیــت، تضمیــن کیفیــت، 
واحدهـ�ای پشــتیبانی تدارکات��ی، مالـ�ی و منابــع تأمین‌کننــده‌ی مطمئــن بــا 
اس��تاندارد جهان��ی هـم� در خدمــت تولیدــ در ای��ن مجموعه‌انـ�د. نی��ک‌کالا از 
ــتفاده  ــیمی اس ــک و ش �ـش آزمایش��گاه‌های فیزی ـ در بخ پیش��رفته‌ترین فناوری‌هاـ
می‌کنــد. آزمایشــگاه آكرودیتــه‌ی شــرکت هــم کــه گواهــی اســتاندارد ایــزو 
ــا  ــا را براســاس اســتانداردهای روز دنی 17025 اروپ��ا را دارد دقیق‌تری��ن آزمایش‌ه

روی محصــولات نیــک‌کالا و شــرکت‌های همــکار انجــام می‌دهــد.
ــگاه  ــوان آزمایش ــک‌كالا به‌عن ــیون ني ــد کالیبراس ــه و واح ــگاه آكروديت آزمايش
همــکار ســازمان ملــی اســتاندارد ايــران انتخــاب شــده‌اند. بــرای اینکــه حساســيت 
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و تعهــد مدیــران کارخانــه بــه كيفيــت باعــث شــده كــه همیشــه بــه فكــر ارتقــای 
تکنولــوژی، دانــش فنــی، بهبــود مســتمر خطــوط توليد، ارتقــای کیفیــت محصولات 
ــرفته‌ترين  ــک‌کالا پيش ــه نی ــت ک ــن اس ــرای همی ــند. ب ــان باش و آزمايشگاه‌هايش

ــوازم خانگــی را دارد.  آزمايشــگاه‌های كشــور در حــوزه‌ی ل

عشق به آب و خاک، ما را سبز کرد
محيــط‌ زيســت دغدغــه‌ای جــدی اســت و نمی‌شــود صــدای خســته‌ی زمیــن 
ــرب  ــرات مخ ــا اث ــد ت ــاش می‌کنن ــران ت ــود. مدی ــاوت ب ــد بی‌تف ــنید و بع را ش
زيســت‌محيطی در محصــولات نیــک‌کالا را کاهــش بدهنــد. راه‌ حل‌شــان چیســت؟ 
ــا  ــد ت ــش بدهن ــد را افزای ــت خطــوط تولي ــدام و مســتمر کیفی ــد م ســعی می‌کنن
ــق  ــی و ذرات معل ــای صنعت ــد، فاضلاب‌ه ــری منتشــر کنن ــن کمت دی‌اکســید کرب
را تصفیــه ‌کننــد، آلودگی‌هــای صوتــی کمتــری تولیــد کننــد و در مصــرف انــرژی 
بــرق، گاز و آب صرفه‌جویــی کننــد تــا محيطــی ســالم‌تر و ســبزتر داشــته باشــیم. 
حقیقــت ایــن اســت کــه ايــران خشــک و کــم‌آب اســت و همــه می‌داننــد کــه بخش 
صنعــت يکــی از مصرف‌کننــدگان اصلــی منابــع آب کشــور اســت. راه‌ حــل؟ بایــد 
هــم در مصــرف آب صرفه‌جویــی شــود و هــم نيــازِ آبــی صنايــع تأمیــن شــود. مــرد 
ــد  ــاش کرده‌ان ــران نیــک‌کالا شــده اســت کــه ت ــاشِ مدی مبهــوت و شــیفته‌ی ت
تــا بهتريــن و معتبرتريــن روش بــرای بــرآورد نيــاز آبــی مجموعه‌‌یشــان را انتخــاب 
کننــد و بــا تصفیــه‌ی فاضــاب و اســتفاده‌ی آن بــرای آبیــاری بــه محیــط‌ زیســت 
ــن  ــر از زمی ــزار کیلومت ــج ه ــتر از پن ــه بیش ــود ک ــنیده ب ــرد ش ــد. م ــک کنن کم
ــه گیاهــان اختصــاص داده شــده اســت و حــالا داشــت در گلخانه‌هــای  ــه ب کارخان
ــعی  ــی‌زد و س ــدم م ــد، ق ــی بودن ــر و رؤیای ــه خوش‌عط ــا، ک ــرِ آنج ــای بی‌نظی زیب

ــد. ــخیص بده ــان را تش ــان و گیاه ــف درخت ــای مختل ــرد گونه‌ه می‌ک

نخست انسان، سپس کالا 
ــت  ــاختمان‌های مدیری ــه‌ی آب س ــتخرهای تصفی ــا و اس ــر از گلخانه‌ه ــه غی ب
توليــد، توزيــع، خدمــات مشــتریان، مرکــز آمــوزش و آزمایشــگاه آکرودیتــه فضاهایی 
ــی از  ــه يك ــه‌ای ک ــد. کارخان ــکیل می‌ده ــک‌کالا را تش ــه‌ی نی ــه مجموع ــت ک اس
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ــی  ــش خصوص ــت و در بخ ــه اس ــدی خاورميان ــازمان‌های تولي ــرفته‌ترين س پيش
ــس از  ــات پ ــع و خدم ــت كالا، روش توزي ــر كيفي ــده و از نظ ــب مان ــران بی‌رقی اي
فــروش، ســامت مالــی، روابــط عالــی بیــن كارگــران، كارمنــدان و مديريــت مركــز 

توليــدی نمونــه شــناخته شــده اســت.
نیــم قــرن تجربــه‌ی تجــارت و نیــم ‌قــرن تجربــه‌ی تولیــد پشــتوانه‌ی نیــک‌کالا 
اســت کــه بــا شــعار »نخســت انســان، ســپس کالا« در عرضــه‌ی محصــولات لــوازم 
ــا  ــرده اســت ت ــاش ک ــوده و همیشــه ت ــی پیشــتاز ب ــه مشــتریان جهان خانگــی ‌ب
ــه ارزش‌هــای انســانی احتــرام بگــذارد، مدیریــت كیفیــت و كیفیــت مدیریــت را  ب
ــه  ــد، ب ــت کن ــی را رعای ــتانداردهای جهان ــوآور باشــد، اس ــد،‌ خــاق و ن ــظ کن حف
ــد،  ــی کن ــرژی صرفه‌جوی ــرف ان ــد، در مص ــد باش ــتری‌مداری پای‌بن ــول مش اص
ــه کاهــش گازهــای آلاينــده و حفــظ و توســعه‌‌ی محيــط ‌زيســت توجــه کنــد و  ب
حقــوق ذینفعــان و اصــول آیینــی و مذهبــی در صنعــت كشــور را محتــرم بشــمارد. 
بــرای همیــن هــم هســت کــه در نخســتین دوره‌ی اعطــای تندیــس، لــوح و نشــان 
امین‌الضــرب بــه کارآفرینــان برتــر و فعــالان موفــق از علــی حــاج ســید ســلیمان، 

ــد.  ــر ش ــک‌کالا، تقدی ــذار نی ــه و بنیان‌گ ــده‌ی نمون صادرکنن
 ​​

هزار راه نرفته
ــد  ــت: تولی ــن اس ــخ روش ــت؟ پاس ــده چیس ــرای آین ــک‌کالا ب ــم‌انداز نی چش
ــه  ــت ك ــی اس ــنه‌ی محصولات ــران تش ــازار ای ــادرات. ب محص��ولات جدیـد� و ص
نیــک‌كالا می‌توانــد تولیــد کنــد. مثــاً؟ انــواع اجاق‌گازهــای خانگــی کــه نیــک‌کالا 
دانــش فنــی آن را دارد و در ایــن زمینــه نــوآور هــم بــوده و اختــراع ارزشــمندی را 

ثبــت کــرده اســت.
نیــک‌کالا در زمینــه‌ی صــادرات چــه خواهــد کــرد؟ بازارهــای جهانــی را بیشــتر 
ــرمایه‌ی  ــک‌كالا دو س ــولات نی ــی محص ــتِ رقابت ــت و قیم ــد. كیفی ــی می‌کن بررس
ــد  ــره می‌برن ــک‌كالا در خــارج از كشــور از آن به ــدگان نی ــه نماین ــزرگ اســت ك ب
ــا  و اگــر تحریم‌هــای اقتصــادی برداشــته شــود و وضعیــت روابــط تجــاری ایــران ب
کشــورهای دیگــر مشــخص شــود قطعــاً اقتصــاد ایــران دگرگــون و شــرایط زندگــی 

مــردم متحــول خواهــد شــد.
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دریافت نشان امین‌الضرب



فصل چهارم

ذوب‌آهن نیست، 
طلاست!
زندگی‌نامه‌ی علی‌اصغر حاجی‌بابا، 
بنیان‌گذار صنایع ریخته‌گری در ایران

نویسنده: نیلوفر نیک‌بنیاد





پانزده خرداد فقط یک تاریخ نیست
همه‌چیــز از بازارچــه‌ی نایب‌الســلطنه شــروع می‌شــود، جایــی کــه یــک 
ســرش بــه خیابــان پانــزده خــرداد می‌رســد و یــک ســرش بــه خیابــان ری. در ســال 
ــا و همســرش از امامــه در ده‌کیلومتــری شــمیرانات  ۱۲۸۰ش. علی‌اعظــم حاجی‌باب
در شــمال تهــران بــه خیابــان بوذرجمهــوری قدیــم یــا همــان پانــزده خــرداد فعلــی 
ــا  ــری ب ــه و آج ــه‌ای دوطبق ــاکن خان ــد و س ــرت می‌کنن ــلطنه هج ــه نایب‌الس و ب
ــش در آن  ــرادران و خواهران ــر و ب ــه علی‌اصغ ــه‌ای ک ــی می‌شــوند. خان حیاطــی نقل
ــت،  ــرده اس ــروع ک ــاف‌دوزی را ش ــغل لح ــه ش ــم ک ــد. علی‌اعظ ــا می‌آین ــه دنی ب
حــالا مغــازه‌ای هــم در خیابــان پانــزده خــرداد می‌گیــرد تــا بیش‌ازپیــش زندگــی 

ــد. ــان گــره بزن ــن خیاب ــا ای ــا را ب ــواده‌ی حاجی‌باب خان

جدِ بزرگوار
محســن حاجی‌بابــا، فرزنــد علی‌اصغــر، می‌گویــد: »پدربزرگــم در زمــان 
خودشــان آدم پیشــرویی بودنــد و می‌شــود گفــت تحــول اقتصــادی را در خانــواده‌ی 

مــا ایشــان شــروع کردنــد.«
ــرکت  ــل ش ــا، مدیرعام ــدی حاجی‌باب ــه مه ــت ک ــت اس ــن عل ــه همی ــاید ب ش
ــر کارش عکــس جــدش، علی‌اعظــم، را  ــالا در دفت ــر، ح ــوه‌ی علی‌اصغ ــان و ن رزیت
هــم در کنــار عکــس پدربــزرگ و پــدرش قــاب کــرده و بــه دیــوار زده اســت. کســی 
کــه آتــش ایــن کســب‌وکار و کارآفرینــی خانوادگــی را روشــن کــرد و هنــوز بعــد از 
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گذشــت نزدیــک بــه یــک ســده، شــعله‌اش فــروزان اســت.
بیشــتر خاطــرات خانــواده‌ی حاجی‌بابــا از علی‌اعظــم بــا صــدای قــرآن و 
ــه  ــوط ب ــی مرب ــره‌ی جمع ــن خاط ــت. پررنگ‌تری ــورده اس ــره خ ــه گ اذان و روض
ــج  ــه پن ــر هفت ــه ه ــود ک ــا ب ــم مدت‌ه ــت. علی‌اعظ ــی اس ــای هفتگ روضه‌خوانی‌ه
ــج  ــم پن ــدام ه ــه هرک ــد و ب ــه بخوانن ــا روض ــی‌آورد ت ــه م ــه خان ــوان را ب روضه‌خ
ریــال مــی‌داد. همــه هــم عیــن هــم می‌خواندنــد. کســی جرئــت نداشــت اعتراضــی 
ــان  ــا جسورترینش ــا و برادره ــان خواهره ــه در می ــر، ک ــه علی‌اصغ ــا اینک ــد. ت بکن
بــود، بالاخــره شــاکی شــد. هنــوز بچــه‌ای دوازده‌ســاله بــود امــا حرفــش را بــا اقتــدار 
ــز  ــم: ’این‌هــا هــر هفتــه می‌آینــد یــک چی ــه پدرمــان کــردم و گفت مــی‌زد: »رو ب
ــم  ــان ه ــا می‌دهید؟‘پدرم ــه این‌ه ــال ب ــج ری ــما پن ــی ش ــرای چ ــد، ب می‌گوین
آدمــی نبــود کــه به‌شــدت بــا مــا مخالفــت کنــد یــا بگویــد: ’بچــه، بــه تــو چــه؟‘ 
هیچ‌چیــز نمی‌گفــت. مرتــب مــا را نصیحــت می‌کــرد کــه بــا هــم باشــید و پشــت 
ــود  ــه وج ــی ب ــد و امکانات ــن می‌خری ــا زمی ــرای دختره ــید. ب ــته باش ــم را داش ه
مــی‌آورد. هیچ‌وقــت بــه مــا تحمیــل نکــرد کــه یقه‌مــان را بگیــرد و ببــرد مســجد 

و بگویــد نمــاز بخوانیــد. اصــاً!«
ــر  ــش تأثی ــایر فرزندان ــر و س ــر علی‌اصغ ــودآگاه ب ــم ناخ ــال علی‌اعظ بااین‌ح
گذاشــته اســت. ســالیان ســال اســت کــه علی‌اصغــر نــه از ســر تظاهــر کــه بــا میــل 
شــخصی هــر روز صبــح بــا صــدای اذان بلنــد می‌شــود و نمــاز می‌خوانــد. شــاید او 
هــم مثــل دختــرش، جمیلــه، بــا شــنیدن صــدای اذان یــاد علی‌اعظــم می‌افتــد کــه 
ــو وضــو می‌گیــرد و صــدای »ســبحان‌الله«  ــر درخــت خرمال ــار حــوض، زی دارد کن

ــه می‌پیچــد. ــش در خان گفتن
ــب،  ــی از مذه ــان تلفیق ــی از ایرانی ــل خیل ــم مث ــم ه ــی علی‌اعظ ــه زندگ البت
ــرد. از  ــل ک ــش منتق ــه فرزندان ــان ب ــا را توأم ــن ویژگی‌ه ــود و ای ــر ب ــنت و هن س
ــه‌ی بازارچــه‌ی نایب‌الســلطنه گاهــی صــدای روضــه می‌آمــد و گاهــی صــدای  خان
قمرالملــوک کــه از گرامافــون پخــش می‌شــد. علی‌اصغــر هــم ماننــد پــدر همیــن 
ــوک را  ــوای قمرالمل ــاد او ن ــه ی ــی ب ــد و گاه ــه می‌ده ــال‌ها ادام ــا س روش را ت

موســیقی پس‌زمینــه‌ی روزهایــش می‌کنــد.
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داستان آن سیلی
شــپلق! قبلــش را یــادش نیســت. فقــط صــدای ســیلی را بــه یــاد دارد و اینکــه 
ــرادرش  ــت و ب ــزی می‌گف ــر چی ــود. علی‌اصغ ــده ب ــان ش ــی بحثش ــر موضوع س
ــود  ــته ب ــه‌ای نشس ــادر گوش ــد. م ــاه نمی‌آمدن ــم کوت ــک ه ــر. هیچ‌ی ــزی دیگ چی
ــام  ــی تم ــد!« ول ــش می‌کنن ــر، الان تمام ــد دیگ ــت: »برادرن ــودش می‌گف ــا خ و ب
نشــد و ناگهــان: »شــپلق!« بــرادر بزرگ‌تــر کاســه‌ی صبــرش لبریــز شــد و محکــم 
خوابانــد تــوی گــوش علی‌اصغــر: »به‌شــدت بهــم برخــورد. وقتــی همچنیــن کاری 
بــا مــن کــرد، تصمیــم گرفتــم از خانــه فــرار کنــم. پانزده‌ســاله بــودم. یــک قلــک 
داشــتم کــه حقوقــم را مــی‌دادم مادربزرگــم در آن جمــع می‌کــرد. رفتــم قلــک را 
شــکاندم، هرچــه پــول داشــتم برداشــتم و زدم بیــرون. قــم رفتــم، اصفهــان رفتــم، 
مشــهد رفتــم. بچــه‌ای چهــارده پانزده‌ســاله بــودم. کشــیده شــدم به‌ســمت اینکــه 
ــد.  ــت کردن ــفارش دادم درس ــی س ــه‌ی آهن ــک جعب ــدم ی ــم. آم ــزی کن برنامه‌ری
ــان دم  ــار خیاب ــی‌آوردم کن ــاط را م ــر و بندوبس ــت‌ها و لوازم‌التحری ــس آرتیس عک
ســینما می‌گذاشــتم و می‌فروختــم. از ایــن طریــق درآمــد کســب می‌کــردم 
کــه خرجــم را تأمیــن کنــم. در ایــن شــش مــاه کــه باعــث رشــد مــن هــم شــد، 
ــه  ــی ک ــادم اســت یکــی از دفعات ــواده دورم. ی ــه از خان ــودم ک به‌شــدت ناراحــت ب
ــه،  ــر بازارچ ــا زی ــران. همین‌ج ــدم ته ــین آم ــا ماش ــهد، ب ــروم مش ــتم ب می‌خواس
ــاز  ــا ب ــادم؛ ام ــع افت ــاد آن موق ــردم، ی ــردم. فکــر ک ــه نگاهــی ک ــه خان ایســتادم. ب
ول کــردم و رفتــم. رفتــم مشــهد و چهــار مــاه مشــهد بــودم. بعــد خــودم مجــدد 

ــم.« تصمیــم گرفتــم بیای
هنــوز صــدای شــپلق  ســیلی را فرامــوش نکــرده اســت؛ امــا ســرانجام برمی‌گردد 
ــار  ــی کن ــات ابتدای ــان تحصی ــس از پای ــالگی و پ ــه از چهارده‌س ــور ک و همان‌ط
پــدرش بــه کار لحــاف‌دوزی مشــغول بــود، مجــدد مشــغول بــه همیــن کار می‌شــود 
و دیگــر تــا پایــان عمــر خانــواده را رهــا نمی‌کنــد. شــاید صــدای تنهایــی در گــوش 
او از صــدای ســیلی‌ای کــه تــوی گوشــش خــورده بــود، بلندتــر و آزاردهنده‌تــر بــود 

کــه او را این‌طــور تــا پایــان عمــر پایبنــد و کنــار خانــواده نگــه داشــت.

ذوب‌آهن نیست، طلاست!
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فارغ‌التحصیل دانشگاه بازار
آن روز جلســه‌ی مهمــی داشــتند. جلســه‌ای بیــن چنــد نفــر از مدیــران 
رده‌بــالای صنعــت آلمــان و چنــد نفــر از مدیــران ایــران کــه علی‌اصغــر هــم یکــی 
از آن‌هــا بــود. هرکــس نظــری مــی‌داد و مذاکــره پیــش می‌رفــت. یکــی از مدیــران 
آلمانــی گاهــی نگاهــی بــه علی‌اصغــر می‌انداخــت، لبخنــدی مــی‌زد و بعــد چیــزی 
ــوی  ــا او چشــم ت ــاری ب ــد ب ــر چن ــرد. علی‌اصغ ــوی دفترچــه‌اش یادداشــت می‌ک ت
ــد راضــی اســت و همکاری‌مــان بعــد  ــود: »لاب ــا خــودش گفتــه ب چشــم شــده و ب
ــی  ــر ارشــد آلمان ــد مدی ــود بدان ــن شــروع می‌شــود.« حــالا او هــم مشــتاق ب از ای
چــه فکــری در ســرش اســت. بالاخــره جلســه تمــام شــد. همان‌طــور کــه فکــرش 
ــت:  ــود، گف ــر ب ــراه علی‌اصغ ــه هم ــی ک ــه مترجم ــی ب ــر آلمان ــرد، مدی را می‌ک
ــه  ــد ک ــگاه گرفته‌ان ــدام دانش ــان را از ک ــا پی‌اچ‌دی‌ش ــای حاجی‌باب ــید، آق »ببخش
ــر  ــرد. علی‌اصغ ــه ک ــؤال را ترجم ــم س ــلط‌اند؟« مترج ــز مس ــه همه‌چی ــدر ب این‌ق
کــه حــالا فهمیــده بــود تــوی ســر مدیــر آلمانــی چــی می‌گــذرد، خندیــد و گفــت: 

ــازار!« »بهشــان بگوییــد از دانشــگاه ب
ــا  ــواده‌ی حاجی‌باب ــر در خان ــای دیگ ــی از چیزه ــل خیل ــم مث ــده ه ــن عقی ای
ــد: »می‌شــود گفــت  ــا می‌گوی ــده اســت. محســن حاجی‌باب ــه نســل چرخی نســل ب
ــا  ــر از تحصیل‌کرده‌ه ــیار موفق‌ت ــده‌اند، بس ــت ش ــازار وارد صنع ــه از ب ــانی ک کس
بوده‌انــد. دیــدگاه مــا ایــن اســت کــه بــازار یــک دانشــگاه اســت. اول بایــد دانشــگاه 
ــم  ــن ه ــده، م ــازار آم ــم از ب ــا ه ــوی م ــد. اب ــت ش ــد وارد صنع ــد و بع ــازار را دی ب
ــه درس  ــد از اینک ــم بع ــا( ه ــدی حاجی‌باب ــه مه ــاره ب ــان )اش ــدم. ایش ــازار آم از ب
خوانــده، اول چهــار ســال در بــازار آمــوزش دیــده و بعــد وارد تولیــد شــده اســت.«

ــه‌ی  ــع در کوچ ــه واق ــه‌ی انتصاری ــی را در مدرس ــات ابتدای ــر تحصی علی‌اصغ
حاجی‌هــا در بــازار عودلاجــان تمــام می‌کنــد و ســپس از چهارده‌ســالگی وارد 
بــازار می‌شــود کــه بــه قــول خــودش حکــم دانشــگاه را داشــته اســت، دانشــگاهی 
در دل بــازار عودلاجــانِ تهــران: »مدرســه کــه در ســال ۱۳۲۴ تمــام شــد، آمدیــم 
ــت  ــه خدم ــد از اینک ــردن. بع ــه کار ک ــم ب ــروع کردی ــان و ش ــش پدرم ــا پی اینج
ــازه  ــک مغ ــم مســتقل شــویم و ی ــا می‌خواهی ــم م ــم، بهشــان گفتی ــدر کار کردی پ
ــرادر  ــر و ب ــه علی‌اصغ ــازار ب ــان ب ــازه‌ای را در هم ــم مغ ــیم.« علی‌اعظ ــته باش داش
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کوچک‌تــرش قاســم می‌دهــد تــا کار لحــاف‌دوزی را به‌طــور مســتقل ادامــه دهنــد؛ 
ــد  ــش بلن ــقف آرزوهای ــیاری دارد و س ــری بس ــر آینده‌نگ ــه علی‌اصغ ــا ازآنجاک ام
اســت، بــه تولیــد لحــاف اکتفــا نمی‌کنــد. او می‌گویــد: »مــن تصمیــم گرفتــم ایــن 
ــازار دوخته‌فروش‌هــا، خــودم یــک  ــه ب لحافــی را کــه تولیــد می‌کنــم و می‌دهــم ب
فروشــگاه تأســیس کنــم و بفروشــم.« او ســرقفلی دو مغــازه را بــرِ خیابــان پانــزده 
خــرداد کــه در حــال حاضــر یکــی از آن‌هــا بــه پســت‌خانه تبدیــل شــده اســت، بــه 
ــد:  ــترش می‌ده ــه کارش را گس ــرد و لحظه‌به‌لحظ ــان می‌خ ــت توم ــت دویس قیم
ــتان‌های  ــرای شهرس ــتیم و ب ــک می‌گذاش ــاف و تش ــاده‌رو لح ــی در پی ــا حت »م
ــن  ــم ای ــم دیدی ــا کم‌ک ــم؛ ام ــرات می‌کردی ــان ب ــتادیم. برایش ــف می‌فرس مختل

ــد.« ــواب نمی‌ده ــازه ج ــازه و آن مغ مغ
ــه کــم  ــاز هــم راضــی نمی‌شــود. علی‌اصغــر از آن آدم‌هایــی اســت کــه ب امــا ب
راضــی نمی‌شــود و هــر روز می‌خواهــد قدمــی جلوتــر بــرود. حــالا او فکــر دیگــری 
دارد. ســال ۱۳۲۷ اســت و پــس از اعــام اســتقلال اســرائیل بســیاری از یهودیــان 
از سراســر دنیــا بــه فلســطین بــاز می‌گردنــد. ایــن اتفــاق در ایــران هــم می‌افتــد. 
ــت از  ــر اس ــالا پ ــت، ح ــیاری داش ــودی بس ــاکنان یه ــه س ــان ک ــه‌ی عودلاج محل
ــد:  ــودش می‌گوی ــا خ ــر ب ــد. علی‌اصغ ــتفاده مانده‌ان ــه بی‌اس ــی‌ای ک ــای خال خانه‌ه
ــرای  ــد و ب ــازل را اجــاره می‌کن ــن من ــا از ای ــج ت ــن؟« پن ــر از ای ــزی بهت »چــه چی
ــد، در یکــی  ــار می‌کن ــه انب ــد. در یکــی پنب ــزی خاصــی می‌چین ــدام برنامه‌ری هرک

ــا آخــر! لحــاف و همین‌طــور ت

قانون، قانون، قانون
»ی��دالله مـع� الجماعــه: دس�ـت خـد�ا ب��ا جماع��ت اس��ت. مدیــران، ســرمایه‌گذاران 
و کارآفرینــان بخــش خصوصــی، لازم اســت در کســب‌وکار از همــکاری همفکــران 
بــا توجــه بــه قانــون دعــوت بــه همــکاری نماییــد و از تــک‌روی بــدون مشــورت بــا 
افــراد مطلــع و صالــح در اقدامــات اقتصــادی خــودداری فرماییــد و همیشــه متکــی 
ــه‌ی  ــر صفح ــر ب ــه علی‌اصغ ــت ک ــی اس ــن پیام ــید.« ای ــون باش ــت قان ــه حاکمی ب
ــی  ــت و در تمام ــته اس ــدی‌اش نوش ــای تولی ــی مجموعه‌ه ــایت تمام ــی وب‌س اصل
کارخانه‌هایــش بــه چشــم می‌خــورد. او قانون‌مــدار اســت. ایــن را از هرکــس 
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بپرســید، می‌دانــد. همیشــه بــه همــه‌ی مدیــران و کارآفرینــان و کارگرانــش توصیــه 
می‌کنــد قانون‌مــدار باشــند. ایــن اعتقــاد او بــه پیــروی از قانــون نــه در ســال‌های 
ــت.  ــوده اس ــش ب ــه کار همراه ــروع ب ــی و ش ــدای جوان ــان ابت ــه از هم ــی ک کنون
ــاب  ــا، حس ــرود. مالیات‌ه ــش ب ــی پی ــز قانون ــت همه‌چی ــان اول می‌خواس از هم
ــوط  ــه مرب ــتی ک ــز و درش ــر کار ری ــفارش‌ها و ه ــال س ــت ارس ــا، وضعی و کتاب‌ه
ــدم  ــن دی ــه داشــت، م ــان ادام ــه کارم ــی ک ــد وقت ــی‌اش می‌شــد: »چن ــه بازرگان ب
مســئولیت حســابداری و بانــک را هــم بایــد بپذیــرم. خــودم از دوخــت لحــاف آمــدم 
ــای  ــه و چیزه ــر روزنام ــردن، دفت ــر درســت ک ــردم دفت ــروع ک ــن ش ــار. بنابرای کن
ــرات می‌کــردم. در  دیگــر. حســاب‌های شهرســتان‌ها را مشــخص کــردم و مرتــب ب

ــد.« ــی درآم ــورت بازرگان ــردش کارم به‌ص ــردم و گ ــاز ک ــاب ب ــا حس بانک‌ه
او معتقــد اســت هیچ‌چیــز بــدون قانــون جلــو نمــی‌رود و وقتــی قانــون 
ــد: »در  ــی می‌مان ــز ســر جــای اول خــودش باق ــت نداشــته باشــد، همه‌چی حاکمی
ــیم.  ــا نمی‌رس ــه هیچ‌ج ــیم، ب ــته باش ــون و آزادی نداش ــت قان ــا حاکمی ــت ت مملک
مثــل اســب یــا گاو عصــاری دور خودمــان می‌گردیــم و شــب کــه چشــممان را بــاز 
ــه  ــاری چگون ــرخ عص ــد چ ــتیم. می‌دانی ــان هس ــر جایم ــم س ــم، می‌بینی می‌کنی
ــدن و  ــه چرخی ــرد ب ــروع می‌ک ــتند و او ش ــب را می‌بس ــم اس ــت؟ چش ــوده اس ب
عصــر کــه چشــمش را بــاز می‌کردنــد، می‌دیــد هنــوز ســر جایــش اســت؛ بااینکــه 

صبــح تــا غــروب هــم حرکــت کــرده بــود.«

آهن بخر و پنبه
ســال ۱۳۲۸ اســت. جبهــه‌ی ملــی ایــران بــا حمایــت ملی‌گرایــان، روشــنفکران 
سوسیالیســت غیرتــوده‌ای، خوانیــن قشــقایی، افــرادی از طبقــه‌ی دینــی و بازاریــان 
ــت،  ــان همسوس ــا آن ــه‌اش ب ــگاه ملی‌گرایان ــه در ن ــر ک ــود. علی‌اصغ ــکیل می‌ش تش
ــا  ــا آنج ــد؛ ت ــرف‌داری می‌کن ــدق ط ــد مص ــدد و از محم ــه می‌پیون ــن جبه ــه ای ب
ــود.  ــناخته می‌ش ــازار ش ــدق در ب ــدی مص ــرف‌داران ج ــی از ط ــوان یک ــه به‌عن ک
حــالا به‌جــز رســیدگی بــه امــور مغــازه، او بایــد ســر ســتون‌ها پارچــه بزنــد و بــه 
ــازار کــه  ــاورد ب ــه کنــد و بی ــار تهی ــرای مجلــس طوم ــر مصــدق ب ــت از دکت حمای
مــردم امضــا کننــد. بــا همیــن کارهــا اســمش در بــازار به‌عنــوان یــک مصدقــی گل 
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می‌کنــد؛ امــا ایــن گل کــردن از آن گل کردن‌هــا نیســت. کودتــای ۲۸مــرداد۱۳۳۲ 
ــد  ــت می‌کنن ــا مقاوم ــر کودت ــه در براب ــک هفت ــان ی ــی بازاری ــد. تمام ــرا می‌رس ف
و مغازه‌هایشــان را می‌بندنــد. رضاشــاه دســتور می‌دهــد هــر مغــازه‌ای را کــه 
ــا خــودش فکــر  ــر ب ــد. علی‌اصغ ــش بزنن ــد و آت ــاز کنن طــرف‌دار مصــدق اســت، ب
ــی‌رود  ــود و م ــه دود می‌ش ــک جرق ــا ی ــه ب ــه پنب ــش؟ آن‌هم ــی؟ آت ــد: »چ می‌کن
هــوا! کســب‌وکار خانوادگــی مــا بــه یــک ســر کبریــت بنــد اســت!« و همــان زمــان 
تصمیــم عجیبــی می‌گیــرد. تصمیمــی کــه مســیر زندگــی او و خانــواده‌اش را بــرای 

ــد. ــوض می‌کن ــه ع همیش
او بعــد از کمــی بــالا و پاییــن کــردن، تصمیــم می‌گیــرد وارد تجــارت آهن شــود. 
ــه  ــازار آهن‌فروشــان و داشــتن یکــی دو آشــنا در ایــن حرف ــه ب اگرچــه نزدیکــی ب
ــادآوری شــعری کــه  ــا علی‌اصغــر بعــد از ی نیــز در تصمیــم او بی‌تأثیــر نیســت، ام
ــد:  ــزم می‌کن ــش را ج ــر شــغل عزم ــن تغیی ــرای ای ــد، ب ــدرش همیشــه می‌خوان پ
»ایــن شــعر پــدرم هیچ‌وقــت یــادم نمــی‌رود: ’خواهــی بشــوی گنــده، آهــن بخــر 
ــن  ــن.« و این‌چنی ــوی کار آه ــم ت ــم و آمدی ــه بودی ــوی کار پنب ــا ت ــه.‘ م و پنب
ــی  ــه آهن‌فروش ــاف‌دوزی ب ــا از لح ــواده‌ی حاجی‌باب ــاله‌ی خان ــد ده‌س ــغل چن ش
ــود و  ــرده ب ــدا ک ــعه پی ــی توس ــن در آهن‌فروش ــون کار م ــد: »چ ــر می‌کن تغیی
امــکان نداشــت به‌تنهایــی ادامــه بدهــم، بــه پــدر گفتــم: ’بیاییــد شــریک شــویم. 
آهن‌فروشــی بهتــر از کار شماســت.‘ پــدر هــم موافقــت کردنــد؛ امــا گفتنــد: ’یــک 
شــرط دارد. هرچــه درآمــد هســت، چهــار قســمت بشــود.‘« علی‌اعظــم کــه بــزرگ 
ــی را  ــل از آهن‌فروش ــد حاص ــت، درآم ــت اس ــرد خانواده‌دوس ــک م ــواده و ی خان
ــاس  ــر اس ــک ب ــه هری ــد ک ــیم می‌کن ــرانش تقس ــود و پس ــن خ ــب بی به‌این‌ترتی
ــه  تعــداد اولاد خــود ســهم بیشــتری از درآمــد داشــته باشــند؛ بیشــترین ســهم ب
پــدر و کمتریــن ســهم بــه قاســم، بــرادر کوچــک کــه هنــوز اولادی نــدارد، می‌رســد. 
بــا ایــن توافــق هــر دو مغــازه‌ی لحــاف‌دوزی بــه آهن‌فروشــی »اخــوان حاجی‌بابــا« 
ــن  ــای ای ــه خاطره‌ه ــه ب ــرای همیش ــاف‌دوزی ب ــی و لح ــود و پنبه‌زن ــل می‌ش تبدی

ــدد. ــواده می‌پیون خان
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حاجی‌بابای غیراصفهانی!
ــان  ــب‌وکار خانوادگی‌ش ــته‌اند و کس ــار گذاش ــاف‌دوزی را کن ــر لح ــالا دیگ ح
ــان  ــد و در آن سفارش‌هایش ــن راه انداخته‌ان ــگاه آه ــک بن ــن. ی ــت آه ــده اس ش
می‌برُنــد،  می‌گیرنــد،  آهــن  برادرانــش  و  علی‌اصغــر  می‌دهنــد.  انجــام  را 
ــت  ــن فعالی ــا ای ــت؛ ام ــان اس ــب‌وکار آهنی‌ش ــتین کس ــن نخس ــند. ای می‌فروش
ــه فکــر  ــج ب ــان به‌تدری ــد و آن ــدا می‌کن ــل لحــاف‌دوزی کم‌کــم توســعه پی هــم مث
تولیــد و واردات می‌افتنــد. چیــزی کــه دیگــر در یکــی دو حجــره‌ی آهنگری‌شــان 
ــر،  ــد. علی‌اصغ ــیس کنن ــرکتی تأس ــش ش ــت برای ــت و لازم اس ــر نیس امکان‌پذی
ــیس  ــرکتی تأس ــود: »ش ــه کار می‌ش ــت ب ــره دس ــواده، بالاخ ــور خان ــر جس پس
ــروع  ــم و ش ــرکت کردی ــل آن ش ــر را مدیرعام ــرم علی‌اکب ــرادر بزرگ‌ت ــم و ب کردی
کردیــم بــه واردات آهــن. نــام خانوادگــی مــا حاجی‌باباســت، در اروپــا هــم کتابــی 
ــفیر  ــا س ــرده ی ــافرت می‌ک ــاد مس ــاً زی ــه قب ــود دارد ک ــا وج ــام حاجی‌باب ــه ن ب
بــوده اســت. یــک مقــدار مایــه‌ی قبلــی دربــاره‌ی اســم حاجی‌بابــا وجــود داشــت. 
ــا  ــد. م ــی دادن ــار کلان ــا اعتب ــه م ــت. ب ــهر اس ــاد ش ــد علی‌آب ــال کردن ــا خی این‌ه
ــال و  ــک س ــا ی ــال ی ــک س ــدت ی ــرای م ــم، ب ــه وارد می‌کردی ــی را ک کل آهن‌های
نیــم می‌آوردیــم، می‌فروختیــم و بعــد پولــش را می‌دادیــم.« جملــه‌ای هســت کــه 
می‌گویــد: »شــانس در خانــه‌ی کســی را می‌زنــد کــه دنبالــش بــرود.« علی‌اصغــر و 
جســارتش بالاخــره برنــده می‌شــوند و شــرکتی کــه تأســیس می‌کننــد، بــه لطــف 
ــدارد، کم‌کــم در کشــورهای  ــا آن‌هــا ن ــای اصفهانــی کــه هیــچ نســبتی ب حاجی‌باب

ــی‌آورد. ــه دســت م ــادی ب ــار زی ــان اول اعتب ــود و از هم ــناخته می‌ش ــر ش دیگ

خانواده خط قرمز من است
ــت:  ــدا زد و گف ــرادر را ص ــه ب ــت. س ــی نداش ــال خوش ــم ح آن روز علی‌اعظ
»می‌خواهــم وصیتــی بکنــم.« پســرها ناراحــت شــدند. دلشــان نمی‌خواســت 
ــا خواســت  ــود. علی‌اعظــم از آن‌ه ــی ب ــن رســم زندگ ــا ای ــد؛ ام ــدر ترکشــان کن پ
ــل  ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــم کار کنن ــا ه ــه ب ــوند و همیش ــدا نش ــم ج ــت از ه هیچ‌وق
ــود،  ــه شــراکت کــرده ب هــم علی‌اصغــر کــه از ســال ۱۳۳۴ برادرانــش را دعــوت ب
بــه وصیــت پــدر عمــل کــرد و تــا آخریــن روزهــای زندگــی‌ هریــک ایــن شــراکت 
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ــه  ــلی ب ــواده از نس ــه خان ــی ب ــن نگاه ــت. چنی ــه داش ــان ادام ــکاری همچن و هم
ــه  ــت ک ــل نیس ــود. بی‌دلی ــل می‌ش ــا منتق ــواده‌ی حاجی‌باب ــر در خان ــل دیگ نس
ــزرگ را  ــای او راه پدرب ــر از نوه‌ه ــد نف ــر و چن ــر علی‌اصغ ــر دو پس ــون ه هم‌اکن
ــه  ــتند ک ــی هس ــی از کارخانه‌های ــده‌ی بخش ــک اداره‌کنن ــد و هری ــه می‌دهن ادام
ــا تأســیس کــرده اســت. البتــه خــودش ایــن ویژگــی اخلاقــی  علی‌اصغــر حاجی‌باب
و تمایــل بــه همــکاری را نــه فقــط متأثــر از وصیــت پــدر کــه تــا حــدی تأثیرگرفتــه 
از جلســه‌های جبهــه‌ی ملــی می‌دانــد. در آنجــا مــدام دعــوت بــه همــکاری 
ــا  ــکاری ب ــواده از هم ــا خان ــکاری ب ــد هم ــه ندان می‌شــدند و چــه کســی اســت ک
هرکســی دل‌نشــین‌تر و زیباتــر اســت؟ »ایــن روحیــه‌ای کــه در جلســات جبهــه بــه 
مــا می‌دادنــد، باعــث می‌شــد بــه همــکاری تمایــل داشــته باشــیم. مــن از زمانــی 

ــا حــالا تنهایــی کاری نکــرده‌ام.« ــه کار کــرده‌ام ت کــه شــروع ب

دومین چالش سیاسی: محکوم به اعدام
علی‌اصغــر بــه فعالیت‌هــای سیاســی‌اش ادامــه می‌دهــد. هــر هفتــه پنجشــنبه 
ــار ســایر اعضــای  ــا در کن ــه مســجد مــی‌رود ت بعــد از خــوردن غذایــی مختصــر ب
جبهــه‌ی ملــی پــای تفســیر قــرآن آیــت‌الله طالقانــی بنشــیند. ایــن فعالیــت پــس 
از آشــنایی بــا شــهید مطهــری هــم همچنــان ادامــه دارد: »ســال ۱۳۳۸و۱۳۳۹ بــا 
ــود و هــوا  ــای مطهــری آشــنا شــدم. چنــد جلســه‌ای کــه گذشــت، زمســتان ب آق
ســرد، در اتــاق طبقــه‌ی بــالا کــه دو تــا تودرتــو بــود، حــدود چهــل پنجــاه نفــر جــا 
ــاط  ــام حی ــم. تم ــرش می‌انداختی ــا ف ــد همین‌ج ــه می‌ش ــتان ک ــد. تابس می‌گرفتن
ــاد می‌شــد کــه دم در  ــد، بعضــی روزهــا آن‌قــدر جمعیــت زی ــر می‌شــد. می‌آمدن پ

و حتــی در کوچــه هــم می‌ایســتادند تــا ســخنرانی را گــوش کننــد.«
فعالیت‌هــای علی‌اصغــر بــه شــرکت در جلســه‌ها و همــکاری در برگــزاری 
چنیــن جلســه‌هایی ختــم نمی‌شــود. ســال ۱۳۴۲ درگیــری ناخواســته‌ای برایــش 
ــد.  ــرار می‌ده ــر ق ــت تأثی ــی‌اش را تح ــاه زندگ ــن م ــه چندی ــد ک ــاق می‌افت اتف
بــود، حســنعلی منصــور،  او  بخارایــی کــه در آهن‌فروشــی شــاگرد  محمــد 
ــون  ــز مظن ــواده‌ی او نی ــر و خان ــد و علی‌اصغ ــرور می‌کن ــت، را ت ــت‌وزیر وق نخس
ــن  ــد م ــی کارمن ــد بخارای ــد: »محم ــف می‌کن ــر تعری ــوند. علی‌اصغ ــمرده می‌ش ش
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بــود. شــب کــه آمــد حســابش را تســویه کنــد، دیــدم تمــام گوشــت صورتــش رفتــه 
و اســکلتش نمایــان اســت. نــگاه کــردم خــودم از قیافــه‌اش ترســیدم و گفتــم چــرا 
این‌طــوری اســت. حســابش را تســویه کــرد و رفــت. ســاعت ده صبــح فردایــش در 
ــرور  ــروش، منصــور را ت ــی، شــاگرد آهن‌ف ــد کــه محمــد بخارای ــو اعــام کردن رادی

کــرده اســت.«
ــد؛  ــدا کنن ــر پی ــه علی‌اصغ ــی علی ــا مدارک ــد ت ــه می‌ریزن ــه خان ــوران ب مأم
ــا در  ــان محســن ی ــه کمــک فرزندش ــدارک را ب ــی م ــل تمام ــا همســرش از قب ام
ــوران  ــن مأم ــت. بنابرای ــوزانده اس ــی س ــای نفت ــا در بخاری‌ه ــه ی ــا ریخت خرابه‌ه
کــه دســت‌خالی می‌ماننــد، علی‌اصغــر را بــرای بازجویــی بــا خــود می‌برنــد. 
ــه او  ــو ب ــا پت ــد دو ت ــن گفتن ــم م ــه خان ــد: »ب ــف می‌کن ــور تعری ــودش این‌ط خ
ــردد.  ــد و برمی‌گ ــه ســؤالاتمان جــواب می‌ده ــد و دو روز ب ــا می‌آی ــراه م ــده، هم ب
مــن پتــو را گرفتــم و بیــرون آمــدم. وقتــی در اتومبیــل را بــاز کــردم، دیــدم پــدرم 
ــم؛ امــا هیچ‌وقــت  هــم آنجــا نشســته. دو مــاه و نیــم در زندان‌هــای انفــرادی بودی
بــرای بازجویــی ســراغ مــن نیامدنــد. چــون وقتــی بررســی کردنــد، دیدنــد مــن نــه 

ــا آن‌هــا.« ــه همــکاری‌ای ب شــناختی از آن‌هــا داشــتم و ن
درســت در همــان زمــان بــا شــروع فعالیت‌هــای جــدی طــرف‌داران امام‌خمینی، 
آیــت‌الله هاشــمی رفســنجانی هــم دســتگیر می‌شــود. او را هــم می‌برنــد بــه زنــدان 
ــا  ــه همین‌ج ــرا ب ــا ماج ــود. ام ــا ب ــا در آنج ــر حاجی‌باب ــه علی‌اصغ ــه ک ــزل قلع ق
ــا  ــد! محســن حاجی‌باب ــادر می‌کنن ــر را ص ــدام علی‌اصغ ــم اع ــود. حک ــم نمی‌ش خت
ــو  ــم و یک‌ه ــادر ناصرخســرو بودی ــا م ــه ب ــادم اســت ک ــن ی ــد: »م ــف می‌کن تعری
دیدیــم روی روزنامــه‌ی اطلاعــات، صفحــه‌ی اول، عکــس بابــا را انداخته‌انــد 

ــی.« ــر اعدام ــج نف ــوان یکــی از پن به‌عن
ــم  ــور حک ــرور منص ــکاری در ت ــرم هم ــه ج ــر ب ــم و علی‌اصغ ــرای علی‌اعظ ب
اعــدام بریــده می‌شــود؛ امــا بــا پیگیری‌هــای همســر علی‌اصغــر رونــد پرونــده جــور 
دیگــری پیــش مــی‌رود. علی‌اصغــر از یــادآوری خاطــرات آن زمــان و فداکاری‌هــای 
ــان  ــدند و گریه‌کن ــت ش ــدت ناراح ــن به‌ش ــم م ــد: »خان ــض می‌کن ــرش بغ همس
رفتنــد منــزل. صبــح رفتنــد شــهربانی پیــش حکمــت، بازپــرس قتــل منصــور. بــا 
مذاکــره و پیگیــری بســیاری کــه انجــام دادنــد، مجبــور شــدند فــردای همــان روز 
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ــن  ــرای م ــم ب ــه خانم ــود ک ــن کاری ب ــد. ای ــب کنن ــات تکذی ــه‌ی اطلاع در روزنام
ــی‌اش  ــی زندگ ــش سیاس ــن چال ــر از دومی ــم علی‌اصغ ــار ه ــن ب ــام داد.« و ای انج

ــد. ــدا می‌کن ــات پی نج

بهار رفت و تو رفتی...
ــک زن اســتوار  ــرد موفقــی ی ــد پشــت ســر هــر م چــه کســی اســت کــه ندان
ــن قاعــده مســتثنا نیســت. او همســری دارد  ایســتاده اســت؟ علی‌اصغــر هــم از ای
ــد.  ــی‌اش می‌کن ــیب‌ها همراه ــراز و نش ــی ف ــات و در تمام ــی لحظ ــه در تمام ک
یکــی از دخترانــش، ناهیــد، می‌گویــد: »خیلــی شــجاع، رشــید و پشــتیبانی خیلــی 
عالــی بــرای بابــا بودنــد. اول بابــا را دوســت داشــتند و بعــد مــا را. چــون درکشــان 
ــد  ــد، بای ــه می‌کنن ــی ک ــای بزرگ ــر کاره ــا به‌خاط ــتند باب ــد و می‌دانس می‌کردن
ــدوز حواســش  ــم کلاه ــم حاج‌ابراهی ــا.« صفیه‌خان ــه آن کاره ــد ب فکرشــان را بدهن
بــه همه‌چیــز هســت. دوری‌هــا را تحمــل می‌کنــد و وظیفــه‌ی نگهــداری و تربیــت 
ــرای  ــای لازم ب ــا و غذاه ــرد، داروه ــده می‌گی ــه عه ــد را ب ــه‌ی قدونیم‌ق ــج بچ پن
علی‌اصغــر را آمــاده می‌کنــد و همیشــه بــه او دلــداری می‌دهــد و یــادآوری 

ــد. ــته باش ــش داش ــه آرام ــد ک می‌کن
ــرات  ــد: »از خاط ــف می‌کن ــر، تعری ــری علی‌اصغ ــوه‌ی دخت ــی، ن ــپیده صدف س
ــود.  ــزرگ و مادربزرگــم ب ــدار و عمیــق بیــن پدرب مهــم و همیشــگی مــن مهــر پای
آن‌هــا بــرای مــن اولیــن معلمــان عشــق بودند و تماشــای الفــت بینشــان از روزی که 
خــودم را شــناختم تــا روزی کــه مادربزرگــم بــه رحمــت خــدا رفتنــد، برایــم دلپذیر 
بــود. هــر دو انســان‌های بســیار منظمــی بودنــد، چــه در آراســتگی ظاهــری و چــه 
در ســبک زندگــی. هماهنگــی بــا برنامــه‌ی کاری فشــرده و مشــغله‌های پدربزرگــم 
ــد.  ــی می‌کردن ــان را همراه ــان‌ودل ایش ــا ج ــم ب ــا مادربزرگ ــود؛ ام ــانی نب کار آس
مادربزرگــم صبــح زود هم‌زمــان بــا پدربزرگــم بیــدار می‌شــدند و بــا هــم صبحانــه 
می‌خوردنــد. طــی روز بــا محــل کارشــان تمــاس می‌گرفتنــد و احوالپرســی 
ــخصی  ــاعت مش ــگام در س ــام زودهن ــوردن ش ــس از خ ــم پ ــب ه ــد و ش می‌کردن
ــن نظــم ســال‌ها ادامــه داشــت. مادربزرگــم زن دلســوز  ــه خــواب می‌رفتنــد و ای ب
ــت  ــان اهمی ــش از خودش ــی بی ــم حت ــامتی پدربزرگ ــه س ــد و ب ــی بودن و دقیق
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می‌دادنــد. از نــوع و شــیوه‌ی طبــخ ســالم غــذا گرفتــه تــا داروهایــی کــه پدربزرگــم 
ــزی  ــق برنامه‌ری ــان طب ــن روزش ــتراحت بی ــی اس ــد و حت ــرف می‌کردن ــد مص بای
مادربزرگــم بــود کــه ایــن یکــی از دلایــل اصلــی آرامــش و همچنیــن طــول عمــر 
ــاره‌ی عشقشــان  ــم درب ــار از پدربزرگ ــک ب ــودم، ی ــه ب ــود. نوجــوان ک ــم ب پدربزرگ
بــه مادربزرگــم پرســیدم. در آشــپزخانه ایســتاده بودیــم و داشــتند بــرای هــر ســه 
ــی  ــت خیل ــه مادربزرگ ــد ک ــخ دادن ــد پاس ــا لبخن ــد. ب ــوه می‌گرفتن ــان آب‌می نفرم
بــرای مــن فــداکاری کرده‌انــد، معلــوم اســت کــه عاشــق چنیــن شــیرزنی هســتم.«

به‌خاطــر همیــن ویژگی‌هاســت کــه وقتــی در ســال ۱۳۹۲ صفیه‌خانــم از 
ــادآوری  ــا ی ــد. ب ــی می‌کن ــاس تنهای ــد احس ــش از ح ــر بی ــی‌رود، علی‌اصغ ــا م دنی
ــود و  ــار ب ــد: »به ــه می‌کن ــب زمزم ــر ل ــن شــعر را زی ــدام ای ــد و م او بغــض می‌کن
تــو بــودی و عشــق بــود و امیــد/ بهــار رفــت و تــو رفتــی و هرچــه بــود، گذشــت...«

بدرود سیاست! درود صنعت!
۱. پارس متال

علی‌اصغــر در ســال ۱۳۴۲ و پــس از رهایــی از گرفتــاری سیاســی‌ای کــه 
ــد.  ــوض کن ــود را ع ــی خ ــرد خط‌مش ــم می‌گی ــود، تصمی ــده ب ــاد ش ــش ایج برای
ــی  ــارت و آهن‌فروش ــذارد و از تج ــار بگ ــی را کن ــای سیاس ــرات و فعالیت‌ه تظاه
ــران  ــری ای ــه‌ی ریخته‌گ ــن کارخان ــن اولی ــرود. بنابرای ــد ب ــت و تولی به‌ســمت صنع
ــیس  ــی تأس ــالات چدن ــه و اتص ــد لول ــدف تولی ــا ه ــال« ب ــارس مت ــام »پ ــه ن را ب
ــند، او  ــر را می‌شناس ــه علی‌اصغ ــرادی ک ــر اف ــه اکث ــت ک ــل نیس ــد. بی‌دلی می‌کن
ــف  ــال‌های مختل ــه او در س ــی ک ــی کارخانه‌های ــد. تمام ــوآور می‌دانن ــخصی ن را ش
ــار اســت کــه در کشــور راه‌انــدازی می‌شــوند  تأســیس می‌کنــد، بــرای نخســتین ب
و پــس از آن‌هــا افــراد دیگــری نیــز وارد ایــن حوزه‌هــا می‌شــوند و فعالیــت 
می‌کننــد. پــارس متــال هــم از ایــن قائــده مســتثنا نیســت و نخســتین کارخانــه‌ی 

ــد. ــاب می‌آی ــه حس ــران ب ــری ای ریخته‌گ
ــرد و  ــرمایه‌های خ ــا س ــه ب ــزرگ، بلک ــرمایه‌داری ب ــوان س ــه به‌عن ــر ن علی‌اصغ
ــت  ــی در صنع ــد: »از وقت ــد. او می‌گوی ــیس می‌کن ــال را تأس ــارس مت ــخصی پ ش
آمــدم، همــه‌ی هــم و غمــم ایــن بــود کــه گــروه زیــادی را همــراه خــودم بیــاورم و 
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ــع  ــا را جم ــم. آهن‌فروش‌ه ــام بده ــک کار را انج ــرمایه‌های کوچ ــع‌آوری س از جم
ــن  ــورت م ــه ص ــی ب ــا نگاه ــم. آن‌ه ــه کردی ــان را ارائ ــان هدفم ــم و برایش کردی
انداختنــد و گفتنــد ایــن بچــه‌ی سی‌ودوســاله چــه حرف‌هــای گنده‌گنــده‌ای 
می‌زنــد. بنابرایــن نپذیرفتنــد کــه مشــارکت کننــد و اولیــن ذوب‌آهــن را در ایــران 
تأســیس کنیــم.« علی‌اصغــر و برادرانــش کــه هنــوز کار خریدوفــروش آهــن را هــم 

ــرد. ــا بگی ــال پ ــارس مت ــا کار پ ــد ت ــازار درمی‌آورن ــول را از ب ــد، پ ــام می‌دهن انج
ــه حســاب می‌آمــد؛ چراکــه  ــده ب ــال در زمــان تأسیســش یــک پدی ــارس مت پ
بــرای اولیــن بــار در ایــران بــا بــرق و کوره‌هــای ذوب برقــی تولیــد لولــه و اتصــالات 

آب و فاضــاب را شــروع کــرد.
»ایــن شــرکت بــا هــدف ایجــاد کارخانجــات ذوب فلــزات و تبدیــل آن بــه انــواع 
ــری  ــت ریخته‌گ ــتی در صنع ــی بهداش ــالات چدن ــه و اتص ــی و لول ــات صنعت قطع
ــیس  ــژه تأس ــای وی ــری در قالب‌ه ــه روش ریخته‌گ ــالات ب ــز و اتص ــز از مرک گری
ــک  ــک و نیمه‌اتوماتی ــری اتوماتی ــوط ریخته‌گ ــدازی خط ــا راه‌ان ــت و ب ــده اس ش
ماننــد خطــوط دیزاماتیــک و گیــزاگ بــا تولیــد انــواع قطعــات از قبیــل انــواع لوله‌هــا 
ــواع  ــع ســیمان، فــولاد و مــس، ان و اتصــالات بهداشــتی، گلوله‌هــای آســیاب صنای
ــوش،  ــواع ب ــور، ان ــته‌های موت ــواع پوس ــدی، ان ــای تبری ــودرو و غلتک‌ه ــات خ قطع
ســیلندر، قــاب، درپــوش کانال‌هــای تأسیســاتی و انــواع شــیرهای صنعتــی و دیگــر 
ــاب  ــه حس ــران ب ــری ای ــع ریخته‌گ ــگامان صنای ــزو پیش ــوع، ج ــولات متن محص

می‌آیــد.
»تولیــد گلوله‌هــای نشــکن ضدســایش بــرای نخســتین بــار در کشــور بــه نــام 
ــرکت‌های  ــت ش ــال در فهرس ــارس مت ــام پ ــیده و ن ــت رس ــه ثب ــال ب ــارس مت پ

ــت. ــده اس ــران درج گردی ــادار ته ــورس اوراق به ــده در ب پذیرفته‌ش
ــا  ــدوزی ب ــت و تجربه‌ان ــرن فعالی ــس از نیم‌ق ــک پ ــال این ــارس مت ــرکت پ ش
ــواع محصــولات ریخته‌گــری در ســال،  تولیــد و عرضــه‌ی بیــش از ۲۵هــزار تــن ان
بــا بهره‌گیــری از مدرن‌تریــن و مجهزتریــن آزمایشــگاه‌ها و مراکــز تحقیقــات 
و توســعه، امکانــات مناســب و کم‌نظیــری را بــرای پژوهش‌هــای گســترده در 
شناســایی و کاربــرد آلیاژهــای جدیــد مطابــق بــا تکنولــوژی روز فراهــم آورده اســت 
ــرن ذوب و  ــش از نیم‌ق ــت حاصــل بی ــاوری و کیفی ــوآوری، فن ــر ن ــان دیگ ــه بی و ب

ذوب‌آهن نیست، طلاست!
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ــی کشــورمان اســت.« ــد صنعت ــن واح ــق ای ــه و تحقی ــری، تجرب ریخته‌گ
ایــن متنــی اســت کــه در وب‌ســایت شــرکت پارس‌متــال نوشــته شــده اســت. 
ــدق  ــر ص ــت علی‌اصغ ــان ریاس ــاره‌ی زم ــده درب ــای گفته‌ش ــه‌ی نکته‌ه ــه هم البت
ــه  ــس از اینک ــه پ ــود ک ــه می‌ش ــر گفت ــال حاض ــفانه در ح ــا متأس ــد؛ ام می‌کن
حاجی‌بابــا ایــن مجموعــه را فروخــت و دولتــی شــد، کارخانــه دیگــر هماننــد ســابق 

ــدارد. نیســت و وضعیــت مناســبی ن
۲. شوفاژکار

ــا جــذب ســرمایه‌های  ســال ۱۳۴۸ اســت. علی‌اصغــر همچنــان دوســت دارد ب
ــود و او  ــق نمی‌ش ــدا محق ــه در ابت ــزی ک ــد. چی ــعه بده ــت را توس ــرد، صنع خ
ناگزیــر بــرای پیشــبرد اهدافــش فکــر دیگــری می‌کنــد: اســتفاده از اعتبــاری کــه 
در ای�ـن س�ـال‌ها بهــ دس��ت آورده اس��ت. او کــه بــه قــول خــودش امضایــش در آن 
ســال‌ها اعتبــاری نســبی کســب کــرده، تنهــا بــر اســاس همیــن اعتبــار وام‌هایــی 
می‌گیــرد تــا بتوانــد چــرخ تولیــدش را بچرخانــد: »مــن شــرکت صنعتــی شــوفاژکار 
را فقــط بــا پــول ســفته تأســیس کــردم. قبــل از انقــاب ایــن مســئله نبــود کــه اگــر 
ــت  ــه می‌شــناختندت و امضای ــن ک ــد. همی ــه بخواه ــک وثیق ــزد بان ــی ن شــما رفت
معتبــر بــود، کافــی بــود. مــن جــزو امضاهــای نســبتاً معتبــر بــودم. بنابرایــن تمــام 
ــار  ــدی اعتب ــت نق ــت پرداخ ــک، باب ــه بان ــی‌دادم ب ــی‌ام را م ــفته‌های پنجاه‌تومن س
ــام  ــم کارم را انج ــم. ه ــد می‌فروخت ــازار نق ــد، در ب ــه می‌آم ــردم. کالا ک ــاز می‌ک ب
ــا  ــمتی از هزینه‌ه ــا قس ــردم ت ــرج می‌ک ــد خ ــودش را در واح ــم س ــی‌دادم، ه م
ــول  ــفته‌ها وص ــی از س ــوز برخ ــید، هن ــد رس ــه تولی ــه ب ــی ک ــود. موقع ــر ش کمت

ــود و کالا را می‌شــناختند.« ــاده ب ــازار هــم آم ــود. ب نشــده ب
ــش  ــر و برادران ــی دارد. علی‌اصغ ــود ماجرای ــرکت خ ــن ش ــیس ای ــی تأس چرای
ــل  ــان در داخ ــه تولیدش ــی ک ــی از کالاهای ــد خیل ــه می‌بینن ــد از اینک ناراضی‌ان
ممکــن اســت، از خــارج از کشــور وارد می‌شــوند. آن‌هــا تصمیــم می‌گیرنــد حداقــل 
ــا  ــا ب ــانند؛ ام ــی برس ــه خودکفای ــور را ب ــوفاژ کش ــگ ش ــن و دی ــه‌ی آه در زمین
مشــکلی اساســی مواجــه می‌شــوند. آن‌هــم اینکــه در تهــران بــرای ایــن کار مجــوز 
ــر آوردم  ــری را گی ــک ریخته‌گ ــدم ی ــد: »آم ــف می‌کن ــر تعری ــد. علی‌اصغ نمی‌دهن
در جــاده‌ی تهــران نــو کــه یــک واحــد ریخته‌گــری کوچــک بــود. رفتــم آن واحــد 
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ــزد.  ــا دســت می‌ری ــور ب ــدم دارد رادیات ــردم. دی ــدم و بررســی ک ــری را دی ریخته‌گ
آمــدم مجــوزش را خریــدم و بــردم وزارت صنایــع و شــوفاژکار را تأســیس کــردم.«

ــی  ــود را به‌خوب ــای خ ــد کالاه ــوند و بتوانن ــناخته بش ــه ش ــرای اینک ــا ب آن‌ه
عرضــه کننــد، تصمیــم جالبــی می‌گیرنــد: »یــک چیــزی را بنیــاد گذاشــتم کــه از 
اول، تولیــد کــه شــروع می‌شــود، بایــد تحــت لیســانس باشــد. نــه اینکــه دومرتبــه 
خــودم بــروم پــدرم دربیایــد تــا بتوانــم راه و چــاه را یــاد بگیــرم. می‌رفتــم لیســانس 
یــک کارخانــه را انتخــاب می‌کــردم و بلافاصلــه نمایندگــی فــروش محصولاتــش را 
هــم در ایــران می‌گرفتــم کــه کالا را وارد کنــم بفروشــم کــه وقتــی تولیــدم درآمــد، 

بــازار آمــاده باشــد.«
به‌این‌ترتیــب ماشــین‌آلات، تجهیــزات و دانــش فنــی تولیــد از یــک کارخانــه‌ی 
آلمانــی خریــداری و تولیــد تحــت لیســانس شــرکت آلمانــی آغــاز می‌شــود 
ــات  ــترش ارتباط ــرفته و گس ــی پیش ــش فن ــتفاده از دان ــا اس ــاز ب ــان آغ و از هم
بــا کمپانی‌هــای بــزرگ دنیــا شــوفاژکار موفــق می‌شــود خــود را به‌عنــوان 
انــواع دیگ‌هــای چدنــی در منطقــه‌ی خاورمیانــه  ســردمدار تولیدکننــده‌ی 
معرفــی کنــد. به‌مــرور بــا گســترش تولیــدات حجــم وســیعی از محصــولات 
ــر ســاعت  ــری ب ــا۱۳۰۰۰۰۰ کیلوکال گازســوز و گازوئیل‌ســوز از ظرفیــت ۱۸۰۰۰ت
و دیگ‌هــای ســوخت جامــد از ظرفیــت ۲۵کیلــووات تــا ۱۰۰کیلــووات تولیــد و بــه 
بازارهــای داخلــی و خارجــی ازجملــه اســپانیا، یونــان، ایتالیــا، ترکیــه، ازبکســتان، 
ــد  ــه ح ــا ب ــه حاجی‌باب ــه ازآنجاک ــود. البت ــادر می‌ش ــتان ص ــتان و ارمنس افغانس
ــا و  ــترش فعالیت‌ه ــال گس ــه به‌دنب ــود و همیش ــی نمی‌ش ــعه راض ــی از توس معین
توســعه‌ی صنایــع خــود اســت، در ســال ۱۳۵۶ تقاضــای انتقــال کارخانــه بــه خــارج 
ــره  ــس هیئت‌مدی ــه رئی ــر ک ــرادرش علی‌اکب ــا ب ــد؛ ام ــرح می‌کن ــران را مط از ته
ــس  ــر رئی ــی علی‌اصغ ــال ۱۳۸۹ وقت ــرانجام در س ــد. س ــت نمی‌کن ــت، موافق اس
ــتان  ــه تاکس ــوفاژکار را ب ــه‌ی ش ــرد کارخان ــم می‌گی ــود، تصمی ــره می‌ش هیئت‌مدی
منتقــل کنــد تــا در فضایــی جدیــد بــا امکانــات به‌روزتــر تولیــدات خــود را توســعه 
ــا قابلیــت ایجــاد  ــه مســاحت ســیصدهزار متــر و ب دهــد. ایــن پــروژه در زمینــی ب
اشــتغال بــرای حداقــل چهارصــد نیــروی جدیــد ســرانجام در ســال ۱۳۹۸ افتتــاح 

ــد. ــک کن ــور کم ــاد کش ــت و اقتص ــه صنع ــش ب ــا بیش‌ازپی ــود ت می‌ش

ذوب‌آهن نیست، طلاست!
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۳. رزیتان
ــه  ــن حــوزه ب ــه در ای ــه‌ و دانشــی ک ــه تجرب ــا توجــه ب ــا ب ــر حاجی‌باب علی‌اصغ
دســت مــی‌آورد، در ســال ۱۳۶۰ تصمیــم می‌گیــرد کشــور را از واردات رزیــن هــم 
بی‌نیــاز کنــد. ازنظــر او ســاختن اهمیــت زیــادی دارد و هرچیــزی را کــه بتــوان در 
داخــل کشــور ســاخت، نبایــد از کشــوری دیگــر خریــد؛ بــه همیــن دلیــل شــرکت 
ــا تولیــد بیــش از ۱۳۰  »رزیتــان« را تأســیس می‌کنــد. رزیتــان در حــال حاضــر ب
ــه رزین‌هــای فنولیــک، آلکیــد،  ــواع مختلــف رزین‌هــای صنعتــی ازجمل م��دل از ان
اپوکســی و پلی‌اســتر غیراشــباع، در خدمــت صنایــع و کارخانجــات مختلــف ازجملــه 
ــت،  ــی، کامپوزی ــش‌های صنعت ــگ و پوش ــازی، رن ــری و قالب‌س ــع ریخته‌گ صنای
 R&D ســنگ مصنوعــی، چــوب و… اســت. شــرکت رزیتــان بــا دارا بــودن واحــد
ــا به‌کارگیــری  ــوژی روز دنیــا و همچنیــن ب ــه آخریــن دســتگاه‌ها و تکنول مجهــز ب
متخصصــان و کارشناســان خبــره، جــزو اولیــن واحدهــای تولید‌کننــده‌ی رزیــن در 
�ـت  �ـت کیفی �ـتاندارد مدیری �ـه‌ی اس �ـق ش�ـده اس�ـت گواهینام �ـه موف �ـران اس�ـت ک ای
 ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵را دریافــت کنــد. ایــن شــرکت عــاوه بــر تأمیــن نیــاز صنایــع 
ــورهای  ــه کش ــود را ب ــولات خ ــی، محص ــای صنعت ــه‌ی رزین‌ه ــی در زمین داخل
ــد.  ــادر می‌کن ــی ص ــورهای آفریقای ــه و کش ــیای میان ــارس، آس ــوزه‌ی خلیج‌ف ح
ــر،  ــوه‌ی علی‌اصغ ــا، ن ــا مهــدی حاجی‌باب ــن شــرکت در حــال حاضــر ب ــت ای مدیری
ــت.  ــده داش ــه عه ــه را ب ــن وظیف ــدی ای ــدر مه ــن، پ ــش از آن محس ــت و پی اس
رزیتــان تاکنــون چندیــن بــار عنــوان واحــد تولیــدی نمونــه‌ی اســتانی )در اســتان 

قزویــن( و واحــد تولیــدی نمونــه‌ی ملــی را بــه دســت آورده اســت.
۴. فروسیلیس ایران

ســال ۱۳۶۱ ســال پربــاری بــرای علی‌اصغــر حاجی‌باباســت. او کــه بــه پیــروی 
از قانــون بســیار اعتقــاد دارد، تمامــی قوانیــن حاکــم بــر تولیــد و صنعــت و مشــاغل 
ــه‌ی فروســیلیس  ــا خــود را می‌شناســد. وقتــی تصمیــم می‌گیــرد کارخان مرتبــط ب
ایــران را تأســیس کنــد، بنــا بــر یــک بنــد قانونــی بــرای تأســیس کارخانــه، زمیــن 
ــه دارد  ــک مصوب ــاب ی ــورای انق ــه ش ــدم ک ــه ش ــد: »متوج ــت می‌کن درخواس
ــت  ــدی‌ای اس ــای تولی ــئول طرح‌ه ــازندگی مس ــاد س ــاورزی و جه ــه وزارت کش ک
ــه  ــد. ب ــن کن ــد زمینشــان را تأمی ــد و بای ــد می‌کن ــط تأیی ــه‌ی ذی‌رب ــه وزارتخان ک
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اســتناد ایــن قــرار گذاشــتم بــا مدیــر کل وزارت کشــاورزی در خیابــان کشــاورز و 
ــه‌ی  ــرای کارخان ــم ب ــمنان می‌خواهی ــن در س ــر زمی ــزار مت ــاه ه ــا پنج ــم: ’م گفت
فروســیلیس ایــران.‘ یک‌خــرده فکــر کــرد و گفــت: ’مــن تــا حــالا ندیــده‌ام کســی 
ــه‌ی شــورای انقــاب اســت.‘  بیایــد و چنیــن چیــزی بخواهــد!‘ گفتــم: ’آقــا مصوب
ــهرک  ــه ش ــرو ب ــم؛ ب ــهرک می‌دهی ــه ش ــا ب ــم، م ــما نمی‌دهی ــه ش ــا ب ــت: ’م گف
صنعتــی ســمنان بگــو درخواســت کنــد. مــا زمیــن را بــه آن‌هــا می‌دهیــم و آن‌هــا 
ــر جــاده و پانصــد متــر عمــق گرفتیــم و  ــه شــما.‘ بالاخــره هــزار متــر ب بدهنــد ب
کلنــگ زدیــم و آنجــا را افتتــاح کردیــم. امــا کــی شــروع کردیــم؟ ســال ۱۳۶۷!«

شــرکت فروســیلیس دومیــن شــرکتی اســت کــه او در ســال ۱۳۶۱ تأســیس 
ــده‌ی  ــتین تولیدکنن ــوان نخس ــمنان و به‌عن ــتان س ــرکت در اس ــن ش ــد. ای می‌کن
ــوره‌ی  ــری ک ــا به‌کارگی ــیلیس ب ــد. فروس ــت می‌کن ــران فعالی ــیم در ای فروسیلیس
قــوس الکتریکــی شــرکت آلمانــیManesman Dema، بــا ظرفیــت تولیــد ۲۵۰۰۰ 
تــن در ســال، فروسیلیســم را بــا بیشــترین کیفیــت در ســطح بــازار جهانــی تولیــد 
می‌کنــد و در ســال ۱۳۷۸ تولیــد فروســیلیکو منیزیــم نیــز بــه خــط تولیــد آن اضافه 
ــاوری روز  ــرفته‌ترین فن ــتفاده از پیش ــا اس ــران ب ــیلیس ای ــرکت فروس ــود. ش می‌ش
دنیــا مطابــق بــا اســتاندارد بین‌المللــی ISO ۵۴۴۵ موفــق می‌شــود فروسیلیســیم 
۷۵% را تولیــد و بــه بــازار جهانــی عرضــه کنــد. همچنیــن بــا صــادرات بــه اروپــا، 
ــر  ــی را به‌دلیــل کیفیــت برت ــی عقــاب طلای ــزه‌ی بین‌الملل ــه جای آســیا و خاورمیان
اروپــا در ســال ۲۰۱۰ بــا افتخــار دریافــت می‌کنــد و صادرکننــده‌ی نمونــه‌ی ملــی 

در ســال‌های ۱۳۸۹، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ می‌شــود.
میکروســیلیکا،  پــودر  شــامل  ایــران  فروســیلیس  شــرکت  محصــولات 
فروسیلیســیم و فروسیلیســیم منیزیــم اســت کــه نیــاز شــرکت‌های تولیدکننــده‌ی 
فــولاد و صنایــع ریخته‌گــری را تأمیــن می‌کنــد و به‌دلیــل مرغوبیــت فروسیلیســیم 
منیزیــم تولیــدی خــود، موفــق شــده اســت مــواد اولیــه‌ی صنایــع چــدن نشــکن را 

تأمیــن کنــد.
وقتــی علی‌اصغــر ایــن کارخانــه را تأســیس کــرد، به‌جــز خــودش ۸۴۶ 
ــداد  ــورس، تع ــور در ب ــر حض ــر به‌خاط ــال حاض ــه در ح ــت ک ــهام‌دار داش ــر س نف

ســهامداران آن بی‌شــمار اســت.

ذوب‌آهن نیست، طلاست!



طلا در مس98

۵. قالب‌سازی ایران مدل
ــد،  ــیس می‌کن ــا تأس ــر حاجی‌باب ــه علی‌اصغ ــی‌ای ک ــای صنعت ــر واحده از دیگ
و مدل‌هــای  قالب‌هــا  انــواع  آن  در  کــه  اســت  مــدل«  ایــران  »قالب‌ســازی 

ریخته‌گــری بــزرگ و قالب‌هــای بدنــه‌ی اتومبیــل ســاخته می‌شــود.
۶. فروآلیاژ ایران

حاجی‌بابــا پــس از تأســیس صنایعــی کــه کمبــود آن‌هــا را در کشــور مشــاهده 
می‌کنــد، به‌ســمت صنایــع موجــود مــی‌رود تــا بــا ســرمایه‌گذاری صحیــح و 
اســتفاده از ظرفیت‌هــای آن‌هــا خدمــات جدیــدی را بــه صنعــت و اقتصــاد کشــور 
هدیــه دهــد. یکــی از ایــن کارخانه‌هــا کــه علی‌اصغــر حاجی‌بابــا احیایــش 
ــال  ــه در س ــن کارخان ــداث ای ــه‌ی اح ــرح اولی ــت. ط ــران اس ــاژ ای ــد، فروآلی می‌کن
۱۳۶۵ مطــرح می‌گــردد و بــا بهره‌گیــری از تکنولــوژی Elkem نــروژ اولیــن 
ــن  ــزار ت ــت ه ــیم و هف ــن فروسیلیس ــزار ت ــت ۲۵ه ــا ظرفی ــه ب ــوره‌ی کارخان ک

میکروســیلیکا در ســال ۱۳۷۲ بــه بهره‌بــرداری رســمی می‌رســد.
ــه بانــک صنعــت و معــدن تعلــق  ــران ب ــاژ ای ــع فروآلی در ابتــدا مجموعــه‌ی صنای
ــر  ــه علی‌اصغ ــه ب ــن مجموع ــده‌ای ای ــی مزای ــال ۱۳۸۱ ط ــه در س ــت ک ــته اس داش
حاجی‌بابــا واگــذار می‌گــردد. در ســال ۱۳۸۳ پــروژه‌ی احــداث دو کــوره‌ی جدیــد بــه 
ظرفیت‌هــای بیســت هــزار تــن و پانــزده هــزار تــن فروسیلیســیم در ســال آغــاز و در 
ــه  ــرداری رســید کــه باعــث می‌شــود ظرفیــت اســمی کارخان ــه بهره‌ب ســال ۱۳۸۷ ب
بــه شــصت هــزار تــن فروسیلیســیم و بیســت هــزار تــن میکروســیلیکا افزایــش یابــد.

فروآلیــاژ ایــران در ســال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ صادرکننده‌ی 
ــه‌ی  ــه‌ی کشــور می‌شــود و چندیــن ســال از آن به‌عنــوان واحــد صنعتــی نمون نمون

ــر می‌گــردد. کشــور تقدی
ــیم،  ــد فروسیلیس ــه تولی ــران ب ــیلیس ای ــد فروس ــم مانن ــران ه ــاژ ای فروآلی
میکروســیلیکا و فروسیلیســیم بــا خلــوص زیــاد می‌پــردازد و بــا شــصت هــزار تــن 
ظرفیــت تولیــد، در کنــار تأمیــن نیــاز داخلــی محصــولات خــود را بــه کشــورهای 

ــد. ــادر می‌کن ــد ص ــتان و هن ــال، لهس ــتان، پرتغ ــک، پاکس ــا، بلژی ــپانیا، ایتالی اس
۷. کارآفرینان صنعت ذوب فلزات

علی‌اصغــر و فرزندانــش کــه حــالا در صنعــت ذوب فلــزات و فروآلیــاژ حســابی 
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ــا تأســیس شــرکتی  ــد ب ــم می‌گیرن ــاً در ســال ۱۳۸۱ تصمی ــره شــده‌اند، نهایت خب
ــزات« فعالیت‌هــای خــود را ســازمان‌یافته‌تر  ــام »کارآفرینــان صنعــت ذوب فل ــه ن ب
کننــد و در کنــار افزایــش کمیــت و کیفیــت تولیــدات خــود، کارآفرینــی در کشــور 

را هــم گســترش دهنــد.

همه‌فن‌حریف
علی‌اصغــر حاجی‌بابــا از ســال ۱۳۵۷ کــه در کنــار فعالیت‌هــای تجــاری و 
ــون  ــد تاکن ــیونال درآم ــران ناس ــره‌ی ای ــو هیئت‌مدی ــوان عض ــود به‌عن ــی خ صنعت
ــخ  ــن مختلــف فعالیــت کــرده اســت. در طــول تاری ــا عناوی در مشــاغل بســیاری ب
ــاق دو  ــن اتف ــد. ای ــه کرده‌ان ــی را تجرب ــاغل فراوان ــه مش ــد ک ــادی بوده‌ان ــراد زی اف
ــوح  ــر به‌وض ــا. علی‌اصغ ــری صلاحیت‌ه ــت و دیگ ــط اس ــی رواب ــه یک ــت دارد ک عل
ــش، در  ــا و توانمندی‌های ــر صلاحیت‌ه ــود و به‌خاط ــه‌ی دوم می‌ش ــمول گزین مش
ــص  ــا تخص ــی ب ــه همگ ــه البت ــد ک ــت می‌کن ــی فعالی ــغلی گوناگون ــای ش عنوان‌ه
ــادن  ــع و مع ــی صنای ــاق بازرگان ــی ات ــال: نایب‌رئیس ــرای مث ــتند، ب ــط هس او مرتب
ــر  ــان وزارت دکت ــع در زم ــر صنای ــورتی وزی ــواری مش ــت در ش ــمنان، عضوی س
اســحاق جهانگیــری، عضویــت در هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران و ایــران 
ب��ه م�ـدت چه��ار دوره، عضویــت در اتــاق ایــران و بلژیــک، عضویــت در اتــاق ایــران 
ــری  ــع ریخته‌گ ــندیکای صنای ــره‌ی س ــت در هیئت‌مدی ــس و عضوی ــان، مؤس و آلم
ــره و عضــو  ــس هیئت‌مدی ــره، نایب‌رئی ــس هیئت‌مدی ــن رئی ــران، مؤســس و اولی ای
ــو  ــره و عض ــس هیئت‌مدی ــس، رئی ــع، مؤس ــران صنای ــن مدی ــره‌ی انجم هیئت‌مدی
ــره‌ی‌  ــس هیئت‌مدی ــس و رئی ــاژ، مؤس ــع فروآلی ــان صنای ــی کارفرمای ــن صنف انجم
ــی،  ــات مهندس ــی و خدم ــی، معدن ــای صنعت ــادرات کالاه ــعه‌ی ص ــدوق توس صن
ــات  ــی و خدم ــی، معدن ــدگان صنعت ــن صادرکنن ــس انجم ــت در هیئت‌مؤس عضوی
مهندســی، عضویــت در انجمــن صنفــی کارخانجــات صنعــت ریخته‌گــری ایــران و 
جامعــه‌ی ریخته‌گــران ایــران، مدیرعاملــی شــرکت کارآفرینــان صنعــت ذوب فلزات، 
ریاســت هیئت‌مدیــره‌ی شــرکت فروســیلیس ایــران، ریاســت هیئت‌مدیــره‌ی 
شــرکت صنایــع فروآلیــاژ ایــران، عضویــت هیئت‌مدیــره‌ی شــرکت معدنــی 
ــه‌ی  ــاز منطق ــان آلیاژس ــرکت کارآفرین ــره‌ی ش ــت هیئت‌مدی ــد، ریاس ــراه تولی هم
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ــره‌ی  ــت هیئت‌مدی ــان، عضوی ــرکت رزیت ــره‌ی ش ــت هیئت‌مدی ــار، ریاس آزاد چابه
شــرکت‌های تــاوان ســیلیس و... کــه همگــی نشــان‌دهنده‌ی توانمنــدی او در 

ــن حــوزه اســت. عرصــه‌ی صنعــت و اقتصــاد و تأثیرگــذاری او در ای

سومین چالش سیاسی: ملی شدن کارخانه‌ها
ــدون مجــوز شــروع  »ســال ۱۳۵۷ انقــاب کارگــری شــروع شــد و کارگــران ب
ــران  ــده‌ای از کارگ ــک شــب ع ــه ی ــران. در کارخان ــردن مدی ــه اخــراج ک ــد ب کردن
ــد و  ــد تــوی کــوره. تمــام اینجــا را بســته بودن ــد کــه بیندازن مــن را توقیــف کردن
علیــه مــن اتهاماتــی می‌زدنــد کــه ســه تــا یــا دو تایــش بــرای اعــدام کافــی بــود.« 
ــران در ســال ۱۳۵۷ و  ــی ای ــی شــدن شــرکت‌ها و کارخانجــات صنعت ــال مل به‌دنب
هم‌زمــان بــا انقــاب اســامی، علی‌اصغــر هــم از گزنــد ایــن اتفــاق در امــان نمانــد. 
یــک روز کــه بــه کارخانــه می‌آیــد، کارگــران هجــوم می‌آورنــد و اقــدام بــه ضــرب 
ــار از  ــود و ناچ ــر نمی‌ش ــتقیم درگی ــودش مس ــا خ ــد. حاجی‌باب ــتم او می‌کنن و ش
طــرق قانونــی شــکایت و پیگیــری می‌کنــد: »دولــت متوجــه شــد کــه مســئله‌ی مــا 
از مســئله‌ی دیگــران جداســت. وقتــی آمــده بودنــد تــوی دفترمــان جلســه داشــتیم 
ــرگ  ــد و م ــرات می‌کنن ــا تظاه ــر همین‌ج ــا کارگ ــم پانصــد ت ــه دیدی ــه یک‌دفع ک
بــر حاجی‌بابــا می‌گوینــد. ناگهــان ریختنــد تــوی دفتــر و ده نفــر از مدیــران، مــن 
ــران  ــد.« کارگ ــراج کردن ــه اخ ــره را از کارخان ــای هیئت‌مدی ــر از اعض ــی دیگ و یک
کوتــاه نمی‌آینــد و بــرای ملــی کــردن شــوفاژکار بــه مجلــس و رادیــو و تلویزیــون 
ــا  ــه دری ــود دل را ب ــور می‌ش ــره مجب ــر بالاخ ــه علی‌اصغ ــی ک ــا جای ــد؛ ت می‌رون
بزنــد و بــا وجــود خطراتــی کــه دارد، خــودش بــرای دفــاع از خــودش راهــی شــود و 

حقــی را کــه بــا ســال‌ها تــاش بــه دســت آورده بــود، بــاز پــس بگیــرد.
برخــی از کارگرانــی کــه در ماجــرای آن ســال دخالــت داشــته‌اند، حــالا اظهــار 
ــدند،  ــی ش ــه مل ــواری ک ــرکت‌های هم‌ج ــد: »ش ــد و می‌گوین ــیمانی می‌کنن پش
ــردن  ــط گ ــر را فق ــا تقصی ــه حاجی‌باب ــد.« البت ــل کردن ــان را تعدی ــه نیروهایش هم
کارگــران نمی‌انــدازد. او معتقــد اســت: »مدیــران بخــش خصوصــی هــم مقصرنــد. 
بــا یــک تهدیــد کــه نبایــد ول کننــد و دربرونــد؛ امــا وقتــی می‌دیدنــد پای جانشــان 
در میــان اســت، کوتــاه می‌آمدنــد.« علی‌اصغــر بــا غصــه از مهنــدس موســی بهــار، 
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مؤســس کارخانــه‌ی زاگــرس، یــاد می‌کنــد کــه در جریــان ملــی شــدن کارخانه‌هــا 
کارگــران او را داخــل بشــکه‌ای گذاشــته، دورتــادورش را جــوش داده و در کارخانــه 

گردانده‌انــد.
ــش سیاســی جــان  ــک چال ــار هــم از ی ــرای ســومین ب ــا ب ــر حاجی‌باب علی‌اصغ
ســالم بــه در می‌بــرد. اگرچــه ایــن بــار هــم ســختی‌های زیــادی مثــل آســیب‌های 
جســمی و بازداشــت در اویــن را تحمــل می‌کنــد؛ امــا بــه قــول خــودش می‌توانــد 
ســهمی در حفــظ کــردن ده درصــد صنایــع خصوصــی کشــور داشــته باشــد: »در 
حــال حاضــر ده درصــد صنایــع کشــور خصوصــی و بقیــه دولتــی اســت. اگــر مــا 

ــد.«  ــم می‌گرفتن ــد را ه ــن ده درص ــم، ای ــداکاری نمی‌کردی ــت و ف مقاوم
حاجی‌بابــا کــه قوانیــن مرتبــط بــا اقتصــاد و صنعــت را از بــر اســت و همیشــه 
ــا اقتصــاد ســه بخــش  ــون اساســی م ــد: »در قان ــد، می‌گوی ــی فعالیــت می‌کن قانون
دارد. اصــل ۴۴ قانــون اساســی می‌گویــد: خصوصــی، تعاونــی و دولتــی. چیــزی بــه 
ــام بخــش عمومــی  ــه ن ــه شــده ب ــدارد. یــک بخشــی اضاف اســم عمومــی وجــود ن
کــه وجــود خارجــی نــدارد. چــرا؟ چــون خودشــان هســتند. خــود دولتی‌هــا آمدنــد 
واحدهــا را بــه قیمــت عبــث خریدنــد؛ یــک مقــدار از ماشــین‌آلات و تجهیــزات را 
ــتر  ــد. بیش ــتفاده می‌کنن ــد اس ــم دارن ــه را ه ــد و بقی ــش را دادن ــد و پول فروختن
ــد و  ــان را فروخته‌ان ــواد اولیه‌ش ــا و م ــد، زمین‌ه ــه خریدن ــم ک ــی را ه کارخانه‌های

ــد.« ــته‌ و رفته‌ان درش را بس

سلام، رئیس مهربان
»بعــد از اینکــه دوازده نفــر از همــکاران آموزش‌دیــده از مــا جــدا شــدند، مــن بــا 
حالــت اعتــراض از ســمنان ســوار ماشــین شــدم و بــه دفتــر ایشــان رفتــم کــه آقــای 
حاجی‌بابــا از پانــزده نیرویــی کــه انتخــاب کردیــم، دوازده نفــر بعــد از آمــوزش دیدن 
ــد: ’از  ــم.‘ گفتن ــم: ’نمی‌دان ــد؟‘ گفت ــن پرســیدند: ’کجــا رفتن ــد. ایشــان از م رفتن
مــرز خــارج شــدند؟‘ گفتــم: ’فکــر نمی‌کنــم.‘ جــواب دادنــد: ’پــس حتمــاً در یــک 
کارخانــه‌ای در همیــن کشــور مشــغول بــه کارنــد. مــا ضــرر نکرده‌ایــم. نیروهایــی را 
آمــوزش داده‌ایــم و حــالا آن‌هــا در کارخانه‌هــای دیگــری در حــال خدمــت هســتند 

ــد.‘« ــتفاده می‌کنن ــان اس ــه‌ی اندوخته‌شده‌ش و از تجرب
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ــود  ــد. بیخ ــف می‌کن ــش تعری ــی از کارخانه‌های ــرکارگر یک ــره را س ــن خاط ای
ــدون  ــد، ب ــر را می‌بین ــه علی‌اصغ ــدان ک ــران و کارمن ــدام از کارگ ــه هرک نیســت ک
ــد و  ــد می‌زن ــد، لبخن ــو می‌آی ــوش جل ــا روی خ ــس، ب ــای رئی ــدن آق ــرس از دی ت
ــدارد و  ــد نمی‌گویــد. کســی از او گلــه‌ای ن ســام می‌کنــد. کســی پشــت ســرش ب
هیچ‌وقــت هیچ‌یــک از کارکنانــش از او در محاکــم قضایــی شــکایت نکــرده اســت. 
ــه در کارش  ــت ک ــی اس ــه‌ای او و نکته‌های ــاق حرف ــر اخ ــا به‌خاط ــه‌ی این‌ه هم

ــد. ــت می‌کن رعای
ــط  ــص را فق ــه و تخص ــه تجرب ــت ک ــای حاجی‌باباس ــن از ویژگی‌ه ــع ای در واق
بــرای خــودش نمی‌خواهــد. او معتقــد اســت کــه نیــروی کارآزمــوده هرجایــی کــه 
ــروی  ــود نی ــت نب ــال ۱۳۵۶ به‌عل ــه در س ــر ک ــت. علی‌اصغ ــذار اس ــد، تأثیرگ باش
کارآزمــوده ۲۵۰ کارگــر ســاده از بنــگلادش آورده بــود، حــالا تعــداد زیــادی 
کارکنــان باتجربــه‌ای دارد کــه هریــک می‌تواننــد در بهتریــن شــرکت‌های داخلــی 
ــنگی را در آب  ــی س ــودش: »وقت ــول خ ــه ق ــوند. ب ــه کار ش ــغول ب ــی مش و خارج
پرتــاب می‌کنیــم، مــوج ایجــاد می‌شــود، مــا آمدیــم و مــوج ایجــاد کردیــم. بقیــه 
ــر  ــای ماه ــن نیروه ــت ای ــا تربی ــانند.« او ب ــه برس ــه نتیج ــد و ب ــش را بگیرن دنبال
کمــک بزرگــی بــه پیــش رفتــن مــوج و تــراش خــوردن ســنگ صنعــت می‌کنــد.

ــش حــس اعتمادبه‌نفــس  ــه کارکنان ــه ب ــن اســت ک ــای او ای ــر ویژگی‌ه از دیگ
ــدون  ــود و ب ــین‌آلات موج ــا ماش ــران ب ــه کارگ ــا ک ــا آنج ــد؛ ت ــدی می‌ده و توانمن
خریــد حتــی یــک قطعــه‌ موفــق می‌شــوند خــط ریخته‌گــری جدیــدی را راه‌انــدازی 
کننــد یــا خودشــان دســتگاهی می‌ســازند تــا زمــان تــراش، ســنگ را بچرخانــد و 
رونــد کار تســریع پیــدا کنــد. یکــی از مدیــران می‌گویــد: »ایشــان آدم‌هــا را بــزرگ 
ــند.  ــته باش ــا داش ــح و خط ــد و صحی ــش کنن ــد آزمای ــازه می‌ده ــد و اج می‌کن
اینجــا مــن خیلــی چیزهــا ســاختم کــه جــواب نــداد؛ ولــی نگذاشــتند بگذارمشــان 
کنــار. گفتنــد: ’ادامــه بــده.‘ و مــن ادامــه دادم و بــه ثمــر رســید. تــا آنجــا کــه الان 

ــازیم.« ــری می‌س ــط قالب‌گی ــم خ ــان داری خودم
حاجی‌بابــا در زمینــه‌ی کاری بســیار آینده‌نگــر اســت. هیــچ‌گاه بــه قــدم جلــوی 
ــیر ده  ــرای مس ــد و ب ــر را می‌بین ــدم جلوت ــا ق ــه ده‌ه ــد، بلک ــگاه نمی‌کن ــش ن روی
ــم  ــال ۱۳۸۲ تصمی ــی در س ــال وقت ــرای مث ــد؛ ب ــزی می‌کن ــده برنامه‌ری ــال آین س
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ــد؛  ــدی نمی‌گیرن ــش او را ج ــی از همکاران ــد، خیل ــاز کن ــادرات را آغ ــرد ص می‌گی
امــا تــا چنــد ســال بعــدش موفــق می‌شــود حــدود چهــل درصــد از محصولاتــش را 
بــه کشــورهای مختلــف صــادر کنــد. او بــه کیفیــت بیــش از هرچیــز دیگــر حســاس 
اســت و معتقــد اســت وقتــی بــه کمــک نیروهــای متخصــص بتوانیــم کالایــی تولیــد 
کنیــم کــه در کشــورهای اروپایــی طــرف‌دار داشــته باشــد، خیالمــان راحــت اســت 

کــه خریــدار ایرانــی هــم کالای باکیفیتــی را اســتفاده می‌کنــد.

سفره‌ای برای همه
علی‌اصغــر کــه حــالا از کارآفرینــان برتــر و بــزرگ کشــور بــه حســاب می‌آیــد، 
ــک از  ــت. در هری ــه اس ــاد را گرفت ــت اقتص ــته، دس ــه توانس ــیوه‌ای ک ــر ش ــه ه ب
کارخانه‌هایــی کــه او تأســیس کــرده اســت، بیــن ســیصد تــا هشــتصد نفــر به‌طــور 
مســتقیم و هــزاران نفــر به‌طــور غیرمســتقیم مشــغول بــه کارنــد. یکــی از مدیــران 
ــتان  ــای اس ــدود کارخانه‌ه ــاژ از مع ــد: »فروآلی ــران می‌گوی ــاژ ای ــرکت فروآلی ش
لرســتان اســت کــه در ســال‌های گذشــته بــدون وقفــه کار کــرده اســت. همچنیــن 
از بخــش دولتــی بــه خصوصــی واگــذار شــده و توســعه پیــدا کــرده اســت. به‌جــز 
افــرادی کــه به‌طــور مســتقیم و غیرمســتقیم از مجموعــه نفــع می‌برنــد، درآمــدی 
ــر  ــم اث ــه ه ــر اقتصــاد منطق ــد ب ــه دســت می‌آورن ــه ب ــن مجموع ــان ای ــه کارکن ک

ــد.« ــک می‌کن ــهری کم ــعه‌ی ش ــد و توس ــه رش ــذارد و ب می‌گ
حمل‌ونقــل شــهری، معــادن زغال‌ســنگ، معــادن ســنگ ســفید و شــرکت‌هایی 
ــا کارخانجــات علی‌اصغــر  ــد، همــه به‌نوعــی ب ــه می‌دهن ــات صنعتــی ارائ کــه خدم
همــکاری دارنــد و هریــک بــه ســهم خــود از چرخیــدن چــرخ آن‌هــا ســود می‌برنــد؛ 
بــرای مثــال هزینــه‌ای کــه فروســیلیس ایــران بــه اداره‌ی بــرق پرداخــت می‌کنــد، 

پنجــاه درصــد کل هزینــه‌ی بــرق اســتان ســمنان اســت.
ــچ‌گاه  ــان هی ــاد کارکن ــداد زی ــغلی و تع ــتره‌ی ش ــن گس ــا چنی ــا ب حاجی‌باب
ــای  ــران کارخانه‌ه ــرای او پشــیمان باشــد. کارگ ــردن ب ــذارد کســی از کار ک نمی‌گ
مختلــف او تعریــف می‌کننــد کــه بــا وجــود تحریم‌هــا، بحران‌هــا و شــرایط 
ــه خاطــر  ــاه را ب اقتصــادی نابســامانی کــه هــر روز تغییــر می‌کنــد، حتــی یــک م
ــی  ــاده باشــد؛ درحالی‌کــه در خیل ــد کــه حقوقشــان یــک روز هــم عقــب افت ندارن

ذوب‌آهن نیست، طلاست!
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ــد و  ــوق نگرفته‌ان ــت حق ــه ماه‌هاس ــد ک ــنایانی دارن ــان آش ــای اطرافش از کارخانه‌ه
ــواده  ــیفته‌ی خان ــودش ش ــه خ ــر ک ــتند. علی‌اصغ ــان هس ــرمنده‌ی زن و بچه‌ش ش

ــود. ــرافکنده ش ــواده‌اش س ــوی خان ــی جل ــذارد کس ــت نمی‌گ ــت، هیچ‌وق اس

پدربزرگ، پدر، پسر
هــم  را  او  کارخانجــات  و  علی‌اصغــر  اقتصــادی  بحران‌هــای  و  تحریم‌هــا 
بی‌نصیــب نمی‌گــذارد: »در مملکــت مــا همیشــه گرفتــاری و تحریــم اســت. 
خیلی‌وقت‌هــا جنــس بــرای هفــت هشــت مــاه می‌خریــم و می‌آوریــم انبــار 
ــد و  ــه کار نخواب ــرای اینک ــا ب ــم در آن بیابان‌ه ــت می‌گذاری ــا نیس ــم. ج می‌کنی
ــی اســت  ــز دولت ــا سیاســت‌های اقتصــاد متمرک ــاط ب ــن در ارتب ــه‌راه باشــد. ای روب
کــه پــدر مملکــت را درآورده، پــدر بخــش خصوصــی را هــم درآورده و قیمتمــان از 
تمــام دنیــا بیشــتر اســت.« بــا وجــود ایــن او معتقــد اســت بایــد ملی‌گرایانــه نــگاه 
ــم  ــود و ه ــتغال‌زایی ش ــم اش ــا ه ــرد ت ــل ک ــه تبدی ــه کارخان ــرمایه را ب ــرد و س ک

ــد. ــدا کن صنعــت و اقتصــاد کشــور رشــد پی
بــا او  امــا نســل دوم و ســوم خانــواده‌ی حاجی‌بابــا در برخــی مســائل 
ــال ۱۳۵۸ کار  ــه از س ــر ک ــران علی‌اصغ ــی از پس ــین، یک ــد. حس ــر دارن اختلاف‌نظ
صنعتــی را بــا شــوفاژکار آغــاز کــرده اســت، در ایــن زمینــه بــا پــدر موافــق اســت 
ــا  ــرای کشــور و مــردم ب ــل شــود، ب ــه تبدی ــه کارخان ــد ســرمایه‌ای کــه ب و می‌گوی
ــده دارد:  ــر، عقی ــر علی‌اصغ ــا محســن، پســر دیگ ــد؛ ام ــی می‌مان ــر گرایشــی باق ه
ــه آن رســیده،  ــا مقایســه‌ی جایــی کــه شــروع کــرده و جایــی کــه ب »پــدر مــن ب
ــر  ــرمایه زمین‌گی ــده‌ی دارای س ــدم تولیدکنن ــن معتق ــاوت دارد. م ــی متف دیدگاه
ــردن  ــدرم امــکان کنــدن و ب اســت؛ یعنــی در حــال حاضــر مــن، پســرم و وراث پ
ــا  ــن مملکــت اســت، م ــه ای ــق ب ــا متعل ــن کارخانه‌ه ــم. ای کارخانه‌هایمــان را نداری
امانتــدار آن هســتیم و نمی‌توانیــم آن را برداریــم و ببریــم؛ درحالی‌کــه یــک تاجــر 
ســرمایه‌ی ســیال دارد و می‌توانــد هــر کالایــی را بــه پــول تبدیــل کنــد. اگــر پــول 
ــم  ــم می‌توانی ــر کاری بخواهی ــیم، ه ــته باش ــروش داش ــرای ف ــی ب ــا کالای ــد ی نق
ــا  ــم؛ ام ــل کنی ــور منتق ــارج از کش ــه خ ــان را ب ــم پولم ــی می‌توانی ــم و حت بکنی
ــا  ــد ی ــد کن ــن تولی ــد آه ــد، نمی‌توان ــد می‌کن ــیلیس تولی ــه دارد فروس واحــدی ک
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ــن  ــه در ای ــی ک ــس کس ــد. پ ــد کن ــولاد تولی ــد ف ــاجی نمی‌توان ــال، نس ــرای مث ب
ــا عــرق ملــی، وطنــی و مذهبــی کار  ــا خــون دل کارخانــه می‌ســازد و ب مملکــت ب
ــد آن  ــر نمی‌توان ــت و دیگ ــته اس ــن گذاش ــرمایه‌اش را در زمی ــاً س ــد، عم می‌کن
ــن  ــروز ای ــت شــود؟ ام ــن ســرمایه‌گذاری حمای ــد از چنی ــا نبای ــد. آی ــر ده را تغیی
واحدهایــی کــه در نقــاط مختلــف کشــور ایجــاد کرده‌ایــم و چندیــن هــزار خانــواده 
را در سراســر کشــور تغذیــه می‌کننــد، چگونــه حمایــت می‌شــوند؟ کارآفریــن هــم 
ــا یــک جایــی عــرق ملــی دارد. یکــی از اقدامــات مــا در اتــاق بازرگانــی اصــاح  ت
ــی  ــود کس ــه می‌ش ــی گفت ــران وقت ــت. در ای ــران اس ــتگی در ای ــون ورشکس قان
ــام  ــه ن ــزی ب ــگار مجــرم اســت. در اقتصادهــای پیشــرفته چی ورشکســته شــده، ان
ورشکســتگی وجــود نــدارد. ورشکســتگی یعنــی توقــف، تجدیــد قــوا و ورود مجــدد 
بــه چرخــه‌ی کار. در ایــران ورشکســتگی یعنــی نابــودی و فقــر. در ایــن شــرایط اگــر 
واحــد تولیــدی مــن ورشکســته شــود، چــه کســی از مــن حمایــت می‌کنــد؟ چــه 
ــه  ــد، کارخان ــال کار کرده‌ان ــدرش ۷۲ س ــال و پ ــا ۴۵ س ــن آق ــد ای ــی می‌گوی کس
ــوان در  ــه می‌ت ــد؟ چگون ــان خورده‌ان ــار آن ن ــواده از کن ــزاران خان ــاخته‌اند و ه س
ــا  ــن ت ــد: ’م ــن می‌گوی ــدر م ــا پ ــت؟ ام ــه داش ــی علاق ــه کارآفرین ــرایط ب ــن ش ای

ــازم.‘« ــه می‌س ــم و کارخان ــد می‌کن ــم، تولی ــده‌ام کار می‌کن زن
مهــدی حاجی‌بابــا، نــوه‌ی علی‌اصغــر و مدیرعامــل رزیتــان، در برخــی زمینه‌هــا 
هــم بــا پــدر و هــم بــا پدربــزرگ اختلاف‌نظــر دارد؛ امــا به‌طورکلــی دیــدگاه او بــه 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــر ب ــال‌های اخی ــن در س ــت: »م ــر اس ــن نزدیک‌ت ــدرش، محس پ
ــران  ــع در ای ــزرگ واقعــاً رشــد دادن صنای ــدر و پدرب رســیده‌ام کــه به‌رغــم نظــر پ
کار درســتی نیســت. برعکــس همه‌جــای دنیــا کــه هرچــه صنایــع و کســب‌وکارها 
رشــد می‌کننــد، شکســت دادن و از گردونــه خــارج کردنشــان ســخت‌تر می‌شــود، 
ــروز  ــد. ام ــر کار می‌کنن ــند، راحت‌ت ــر باش ــه کســب‌وکارها کوچک‌ت ــران هرچ در ای
ــزرگ شــده اســت؛  ــی ب ــا خیل ــواده‌ی م ــت خان ــه صنع ــن اســت ک ــا ای مشــکل م
ــی را از  ــع مال ــد ایــن مناب ــی بیشــتری نیــاز دارد کــه بای ــع مال ــه مناب در نتیجــه ب
سیســتم بانکــی تأمیــن کنیــم و در واقــع مــا به‌خاطــر ایــن بــزرگ بــودن هزینــه‌ای 
مضاعــف می‌پردازیــم. درحالی‌کــه صنایــع رقیــب کوچــک هســتند و بــه وام 
ــر  ــن اگ ــر م ــه نظ ــد. ب ــم ندارن ــی ه ــای مالیات ــد و درگیری‌ه ــاز ندارن ــن نی گرفت
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در زمینــه‌ی حمایــت از صنعــت تغییــرات اساســی در کشــور رخ ندهــد، آینــده‌ی 
ــه  ــرمایه‌گذاری علاق ــه کار و س ــاً ب ــن واقع ــع نیســت. م ــش روی صنای ــنی پی روش
دارم؛ امــا در شــرایط فعلــی بــا چــه انگیــزه‌ای ســرمایه‌گذاری کنــم؟ کار در صنعــت، 
کار دشــواری اســت. در ایــن کار بایــد ســرمایه‌ات را زمین‌گیــر کنــی و در اختیــار 
دیگــران قــرار دهــی. بعــد از آن هــم دیگــر آن صنعــت مــال تــو نیســت. ســرمایه‌ی 

مــا دیگــر متعلــق بــه ایــران اســت.«

صنعت سبزِ سبز
هم‌زمــان  اکــران  نمی‌نشــینند.  هــم  کنــار  بی‌دلیــل  نشــانه‌ها  گاهــی 
ــش«  ــا آت ــه ت ــی و »پنب ــاز افضل ــی مهن ــه کارگردان ــن« ب ــادر زمی ــتند »م دو مس
بــه کارگردانــی بهــرام عظیم‌پــور را می‌تــوان از همیــن نشــانه‌ها بــه حســاب 
ــاد  ــان بنی‌اعتم ــاوره‌ی رخش ــا مش ــتان و ب ــروه کارس ــتند در گ ــن دو مس آورد. ای
ــی  ــی زندگ ــوع یک ــده‌اند. موض ــاخته‌ ش ــب س ــی میرتهماس ــی مجتب و تهیه‌کنندگ
هایــده شــیرزادی و تــاش او بــرای دفــع کامــل زباله‌هــای شــهری اســت و موضــوع 
دیگــری، زندگــی و کار علی‌اصغــر حاجی‌بابــا و رونــد کارآفرینــی او. نکتــه‌ی جالــب 
ــت از محیط‌زیســت  ــرف‌داران جــدی حمای ــود از ط ــا خ ــه حاجی‌باب ــن اســت ک ای
اســت و ایــن را به‌عنــوان یکــی از مســئولیت‌های اجتماعــی کارخانجــات خــود در 
نظــر گرفتــه و در ایــن زمینــه فعالیت‌هایــی جــدی انجــام داده اســت. بــه وب‌ســایت 
هرکــدام از چهــار کارخانــه‌ی فروســیلیس ایــران، شــوفاژکار، فروآلیــاژ و رزیتــان کــه 
ــه  ــم ک ــی مشــاهده می‌کنی ــوان مســئولیت اجتماع ــا عن ــم، قســمتی را ب ســر بزنی
در آن رونــد فعالیت‌هــای آن شــرکت بــا هــدف حفاظــت از محیط‌زیســت توضیــح 

داده شــده اســت.
بــرای مثــال شــرکت شــوفاژکار طرحــی بــه نــام »تعویــض ســبز« دارد کــه در 
ــا دیگ‌هــای چدنی‌شــان مســتهلک شــده باشــد،  آن موتورخانه‌هایــی کــه دیــگ ی
می‌تواننــد تجهی�ـزات خ�ـود را تعوی��ض کنن�ـد. ای��ن ط�ـرح بــا رویکــرد بهینه‌ســازی 
و کاهــش مصــرف انــرژی سیســتم‌های گرمایشــی قدیمــی و غیراســتاندارد 
راه‌انــدازی شــده اســت تــا در کنــار فراهــم کــردن شــرایط آســان بــرای نوســازی و 
ــظ محیط‌زیســت  ــا هــدف ایجــاد آســایش بیشــتر و حف ــی ب استانداردســازی قدم
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بــردارد. در واقــع هــدف اصلــی ایــن طــرح بهینه‌ســازی و کاهــش مصــرف ســوخت، 
افزایــش بهــره‌وری سیســتم‌های حرارتــی و کاهــش هزینــه‌ی مصــرف انــرژی اســت.

از  »حفاظــت  اســت:  جالب‌توجــه  هــم  ایــران  فروآلیــاژ  شــرکت  شــعار 
ــم  ــن باوری ــر ای ــا ب ــده اســت. م ــا راه حفاظــت از نســل‌های آین محیط‌زیســت تنه
ــدار و  ــدی، ناپای ــعه‌ای تک‌بع ــت، توس ــه محیط‌زیس ــه ب ــدون توج ــعه ب ــه توس ک
ــود  ــتی خ ــعار محیط‌زیس ــردن ش ــق ک ــرای محق ــرکت ب ــن ش ــت.« ای ــل اس ناکام
ــا و  ــن روش‌ه ــه و تدوی ــه تهی ــد، ازجمل ــام داده و می‌ده ــی انج ــات فراوان اقدام
دســتورالعمل‌هایی درزمینــه‌ی مدیریــت زیســت‌محیطی و نظــارت بــر اجــرای آن‌ها، 
ــا هــدف  ــرژی ب ــر مصــرف ان ــت محیط‌زیســت، نظــارت ب ــزی سیســتم مدیری ممی
حصــول اطمینــان از رعایــت اصــل بهینــه‌ی مصــرف، ایجــاد، حفــظ و توســعه‌ی ۳۵ 
هکتــار فضــای همیشــه ســبز در محــل کارخانــه بــا گونه‌هــای گیاهــی مختلــف و 
مؤثــر در جــذب آلاینده‌هــا و پالایــش هــوای محیــط کــه مجمــوع ایــن فعالیت‌هــا 
ــت  ــازمان محیط‌زیس ــز از س ــبز را نی ــت س ــه‌ی صنع ــت تقدیرنام ــده اس ــث ش باع

دریافــت کنــد.
ــت دارد  ــه بســیار جــدی فعالی ــن زمین ــم در ای ــران ه ــیلیس ای شــرکت فروس
ــن  ــق ای ــد. طب ــرا می‌کن ــع زیســت‌محیطی اج ــرح جام ــوان ط ــا عن ــی را ب و طرح
طــرح آلودگــی هــوای ناشــی از کارخانــه کنتــرل می‌گــردد و راهکارهایــی بــا هــدف 
کاهــش آن در نظــر گرفتــه می‌شــود، بــرای مثــال نصــب سیســتم غبارگیــر بــر روی 
ــرداری  خــط خردایــش و دانه‌بنــدی محصــول فروســیلیکو منیزیــم، نصــب و بهره‌ب
ــری  ــزات خــط ریخته‌گ �ـری، نصــب تجهی ــری خطــوط ریخته‌گ از سیس��تم غبارگی
ریخته‌گ��ری، ســاخت  بس��ترهای  از  نکـر�دن  استــفاده  و  آن  از  بهره‌ب��رداری  و 
ســوله‌ی انبــارش غبــار، بهینه‌ســازی سیســتم غبارگیــر، نصــب غبارگیرهــای 
ــرداری از ســیلوی دوم ذخیره‌ســازی  ــی در سیســتم شــارژ، ســاخت و بهره‌ب موضع
ــرای جلوگیــری  ــر ب ــووات در ســالن غبارگی ـر، تعبیــه‌ی فن‌هــای ۷۵ و ۹۰ کیل غباـ
طــرح  قالــب  در  زیســت‌محیطی  پایش‌هــای  انجــام  و  اضطرــاری  ش��رایط  از 
ــن  ــت از مهم‌تری ـ از محیط‌زیس ــد اس��ت حفاظتـ خوداظه��اری. فروس��یلیس معتق
ــی  ــه‌ی تمام ــه گفت ــد. ب ــاب می‌آی ــه ‌حس ــی ب ــئولیت‌های اجتماع ــای مس مؤلفه‌ه
ــران از  ــیلیس ای ــرکت فروس ــت ش ــدت فعالی ــه در م ــی‌ای ک ــان خارج کارشناس
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کارخانــه بازدیــد کرده‌انــد و همچنیــن بــه گفتــه‌ی مســئولان و کارشناســان 
داخلــی‌ای کــه از شــرکت‌های فروســیلیس دنیــا دیــدن کرده‌انــد، شــرکت 
فروســیلیس ایــران از تمیزتریــن و پاک‌تریــن کارخانجــات دنیاســت. ایــن کارخانــه 
ــا  ــری ب ــا گام مؤث ــری نه‌تنه ــرفته‌ی غبارگی ــتم‌های پیش ــری از سیس ــا بهره‌گی ب
هــدف حفــظ محیط‌زیســت برداشــته، بلکــه بــا تولیــد ســالانه هشــت تــا ده هــزار 
تــن غبــار میکروســیلیکا کــه از محصــولات مهــم و اســتراتژیک بــه شــمار مــی‌رود، 
ــی کشــور  ــع ســاختمانی و عمران ــاده‌ی ارزشــمند را در صنای ــن م ــی ای ــاز داخل نی

برطــرف کــرده اســت.
شــرکت رزیتــان هــم از طریــق همــکاری بــا مراکــز آموزشــی و یــاری گرفتــن از 
متخصصــان حــوزه‌ی محیط‌زیســت بــرای تحقــق ایــن مســئولیت اجتماعــی تــاش 

کــرده اســت و می‌کنــد.

سرمایه‌ی ملی، نه سرمایه‌ی فردی
ــد، همه‌چیزشــان  ــا کارآفرین‌ان ــر ی ــی صنعتگ ــد. وقت ــا تک‌بعدی‌ان بعضــی آدم‌ه
در ایــن ویژگــی گــم می‌شــود و خصوصیــات و ویژگی‌هــای فردی‌شــان را فرامــوش 
می‌کننــد؛ امــا علی‌اصغــر این‌گونــه نیســت. او هنــوز اخــاق و ویژگی‌هــای 
مخصــوص خــودش را دارد. هــر روز به‌محــض شــنیدن صــدای اذان بــرای خوانــدن 
نمــاز صبــح بیــدار می‌شــود، پــس از خوانــدن نمــاز نرمــش می‌کنــد، مثــل خیلــی 
ــو گــوش می‌کنــد و بعــد از هفتــاد  ــه می‌خــورد، موســیقی و رادی از آدم‌هــا صبحان
و چنــد ســال کار، هنــوز هــم قبــل از همــه‌ی کارکنــان ســر کار حاضــر می‌شــود. 
او آدمــی متکــی بــه خــود اســت؛ مخصوصــاً بعــد از فــوت همســرش بیشــتر ســعی 
ــد و  ــرم می‌کن ــودش گ ــش را خ ــد. غذای ــام ده ــتقل انج ــش را مس ــرده کارهای ک
ــام  ــودش انج ــد، خ ــه بتوان ــی ک ــا جای ــم ت ــخصی‌اش را ه ــای ش ــه‌ی کاره هم
می‌دهــد. امــا از همــه مهم‌تــر یــک ویژگــی اخلاقــی اســت کــه همــه‌ی اطرافیــان 

ــی. ــند: ملی‌گرای ــا می‌شناس ــه آن‌ه ــش او را ب و نزدیکان
گویــی کــه هنــوز تأثیــر جلســه‌های جبهــه‌ی ملــی در وجــودش باشــد، یــک 
اقتصــاد  و  صنعــت  توســعه‌ی  در  همه‌چیــزش  و  به‌تمام‌معناســت  ملی‌گــرای 
کشــور خلاصــه می‌شــود: »بعضی‌هــا به‌شــدت مخالف‌انــد و می‌گوینــد چــرا 
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ــم  ــا ه ــی؟ بعضی‌ه ــی می‌کن ــا زندگ ــرا اینج ــاً چ ــی؟ اص ــرمایه‌گذاری می‌کن س
ــی  ــی ملی‌گرای ــن ویژگ ــم.« همی ــام می‌دهی ــان را انج ــا کارم ــی م ــد. ول موافق‌ان
اوســت کــه درحالی‌کــه خیلــی از هم‌نســان یــا هم‌رده‌هایــش ســرمایه‌های 
غیرمنقولشــان را بــه پــول تبدیــل می‌کننــد و از کشــور خــارج می‌شــوند، او را پــای 
ــه‌ای جدیــد  کار نگــه مــی‌دارد و باعــث می‌شــود همیشــه در پــی تأســیس کارخان
باشــد تــا هــم عــده‌ای را مشــغول بــه کار کنــد و هــم بــاری از دوش صنعــت کشــور 
ــردارد. علی‌اصغــر ملی‌گرایــی اســت کــه عاشــقانه کارش را انجــام می‌دهــد. او در  ب
حیــن نــگاه کــردن بــه کــوره‌ی ذوب‌آهــن می‌گویــد: »مــواد اولیــه، ســنگ ســفید، 
ــد.  ــه می‌بینی ــزی ک ــن چی ــه ای ــل شــده اســت ب ــراده‌ی آهــن تبدی زغال‌ســنگ، ب
مــن فکــر می‌کنــم ایــن ذوب‌آهــن نیســت، فروســیلیس هــم نیســت، طلاســت! مــا 

ــم.« ــد می‌کنی ــا تولی ــم ط داری
او کارخانــه تأســیس می‌کنــد، شــغل می‌آفرینــد، چــرخ اقتصــاد را می‌چرخانــد 
تــا همــه ســرمایه‌ای باشــد بــرای ایــران و ریالــی از ایــن ســرمایه را بــا خــود نمی‌برد.

باباجون، بهترین در خاورمیانه و جهان
ســپیده، نــوه‌ی دختــری علی‌اصغــر حاجی‌بابــا، شــماره‌تلفن پدربــزرگ را 
می‌گیــرد و می‌گویــد: »باباجــون، تصمیــم گرفتــم خــودم زندگی‌نامه‌تــان را 
بنویســم.« علی‌اصغــر خوش‌حــال می‌شــود. از پشــت تلفــن هــم می‌شــود فهمیــد 
ــب  ــو؟« و به‌این‌ترتی ــر از ت ــی بهت ــه کس ــد: »چ ــد. می‌گوی ــد می‌زن ــه دارد لبخن ک
قــرار می‌شــود ســپیده بــرای نوشــتن ایــن زندگی‌نامــه هفتــه‌ای چنــد بــار پیــش او 
بــرود و صحبت‌هایــش را بشــنود. ســپیده صدفــی می‌گویــد: »بــا توجــه بــه زندگــی 
ــتند  ــت داش ــه دوس ــم همیش ــان، پدربزرگ ــای بسیارش ــیب و موفقیت‌ه پرفرازونش
زندگی‌نامه‌شــان نوشــته شــود. اعتقــاد داشــتند تجربیــات و مســیری کــه به‌عنــوان 
یــک کارآفریــن طــی کرده‌انــد، ممکــن اســت راهنمــای نســل‌های بعــدی جوانــان 
ایــران باشــد و بــه پیشــرفت کشــور کمــک کنــد. بارهــا دراین‌بــاره بــا هــم صحبــت 
ــان  ــتن زندگی‌نامه‌ش ــم کار نوش ــم گرفتی ــره تصمی ــه بالاخ ــا اینک ــم ت ــرده بودی ک
ــم  ــا ه ــان ب ــم و در اتاقش ــان می‌رفت ــار نزدش ــه ب ــه‌ای دو س ــم. هفت ــاز کنی را آغ
ــان  ــردم و هم‌زم ــط می‌ک ــوار کاســت ضب ــم. صدایشــان را روی ن ــت می‌کردی صحب
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ــود، ازشــان  ــم مبهــم ب ــا برای ــد ی ــا اگــر نکتــه‌ای جــا مان یادداشــت برمی‌داشــتم ت
ــد  ــاس گرفتن ــان تم ــا ایش ــتان ب ــه‌ی کارس ــه مجموع ــد هفت ــس از چن ــم. پ بپرس
ــکان  ــورت ام ــند و در ص ــان را بنویس ــه‌ی ایش ــد زندگی‌نام ــل دارن ــد تمای و گفتن
ــه‌رو شــدند؛ به‌این‌ترتیــب  ــا اســتقبال پدربزرگــم رو‌ب مســتندی تهیــه کننــد کــه ب
ــه  ــم کار را ب ــم گرفتی ــید و تصمی ــان رس ــه پای ــا ب ــخصی‌مان همین‌ج ــروژه‌ی ش پ

ــپاریم.« ــری بس ــراد حرفه‌ای‌ت ــت اف دس
او کــه در کودکــی هــم روزهــای زیــادی را در کنــار پدربــزرگ و مادربزرگــش 
گذرانــده، نســبت بــه ســایر نوه‌هــا خاطــرات بیشــتری از ایشــان بــه یــاد دارد کــه 

ــد: ــف می‌کن ــور تعری ــا را این‌ط آن‌ه
»آقــای علی‌اصغــر حاجی‌بابــا یــا آن‌گونــه کــه مــن صدایشــان می‌کنــم، 
ــدون اغــراق از عزیزتریــن و مهم‌تریــن اشــخاص زندگــی مــن هســتند  باباجــون، ب
ــا ایشــان زندگــی  و بــه گردنــم حــق پــدری دارنــد. مــن بخشــی از کودکــی‌ام را ب
ــر  ــر روز عص ــم را از آن دوره دارم. ه ــن خاطرات ــن و آرام‌تری ــه زیباتری ــرده‌ام ک ک
ــاز  ــه رویشــان ب ــر کار برســند، خــودم در را ب ــدم از س ــتیاق منتظــر می‌مان ــا اش ب
ــته‌ی کار  ــه خس ــدم. بااینک ــان می‌پری ــام در آغوشش ــن س ــا گفت ــردم و ب می‌ک
ــد.  ــی می‌کردن ــم احوالپرس ــن و مادربزرگ ــا م ــاده ب ــا روی گش ــه ب ــد، همیش بودن
ــر  ــه ســمنان می‌رفتنــد، طبعــاً دیرت ــه ب ــه کارخان ــرای سرکشــی ب روزهایــی کــه ب
ــی  ــیرینی دانمارک ــم ش ــان برای ــا خودش ــار ب ــر ب ــاً ه ــی تقریب ــتند؛ ول برمی‌گش
شــکلاتی می‌آوردنــد کــه برایــم حکــم ســوغات داشــت. بــرای همیــن حتــی پــس 
ــم  ــمنان برای ــام س ــودآگاه ن ــا ناخ ــال از آن روزه ــت س ــش از بیس ــت بی از گذش

ــد. ــی می‌کن ــیرین را تداع ــی ش طعم
ــم  ــه گمان ــود ک ــبانگاهی ب ــار ش ــای اخب ــون تماش ــک باباج ــی از مناس »یک
ســاعت هشــت شــب پخــش می‌شــد. هنــگام تماشــای اخبــار عــادت داشــتند مــچ 
ــاً  ــردم عین ــعی می‌ک ــن س ــد و م ــکان بدهن ــد و ت ــم بیندازن ــان را روی ه پاهایش
ــر  ــدم، س ــان نمی‌فهمی ــچ ازش ــه هی ــی ک ــینم و از صحبت‌های ــان بنش ــد ایش مانن
ــی  ــت، ط ــم اس ــون مه ــرای باباج ــار ب ــای اخب ــتم تماش ــون می‌دانس ــاورم. چ دربی
برنامــه ســروصدایی نمی‌کــردم؛ بااین‌حــال از شــیطنت هــم کامــاً بــه دور نبــودم. 
یــادم اســت یکــی از بازی‌هــای محبوبــم ایــن بــود کــه انگشــت اشــاره‌ی کوچکــم را 
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ــش جوگندمی‌شــان می‌گذاشــتم و منتظــر می‌شــدم واکنشــی نشــان  آرام روی ری
بدهنــد. ایشــان هــم بعــد از چنــد ثانیــه لب‌هایشــان را از هــم بــاز می‌کردنــد کــه 
ــه  ــد و مــن دســتم را پــس می‌کشــیدم و ب مثــاً می‌خواهنــد انگشــتم را گاز بگیرن
ــا تکــرار می‌شــد  ــن م ــار بی ــن ب ــن شــوخی هــر شــب چندی ــادم. ای ــده می‌افت خن
ــر هــم مــی‌زد، هرگــز از ایشــان  ــر اخبــار را ب و بااینکــه حضــور مــن تمرکزشــان ب

ــود. ــدازه ب ــان بی‌حدوان ــوری و مهربانی‌ش ــدم. صب ــر ندی ــا تش ــدی ی ذره‌ای تن
ــت.  ــخصی‌مان اس ــرات ش ــر از خاط ــن فرات ــرای م ــم ب ــودن پدربزرگ ــز ب »عزی
ــد.  ــود. محتــرم، دلســوز و بخشــنده بودن همــه‌ی وجودشــان پــر از درس زندگــی ب
حتــی بــا وجــود ناملایمــات خیرخــواه همــه بودنــد، عــادت بــه تــک‌روی نداشــتند 
و دوســت داشــتند عــاوه بــر خودشــان دیگــران هــم ترقــی کننــد. بــا وجــود تعلــق 
ــه  ــه اینک ــد؛ ازجمل ــنفکر بودن ــیار روش ــا بس ــی زمینه‌ه ــر در برخ ــلی دیگ ــه نس ب
ــاور  ــی ب ــه‌ی اجتماع ــان در عرص ــش کلیدی‌ش ــان و نق ــدی زن ــه توانمن ــاً ب حقیقت
ــای  ــتادند و به‌ج ــان می‌ایس ــای باورهایش ــد. پ ــتوار بودن ــدم و اس ــتند. ثابت‌ق داش
ــد.  ــکلات بودن ــع مش ــرای رف ــاره ب ــال راه چ ــه دنب ــدان همیش ــردن می ــی ک خال
مهم‌تــر از همــه اینکــه حتــی در تاریک‌تریــن لحظــات امیــدوار بودنــد و بــا تــوکل 

ــد.« ــه می‌دادن ــه راهشــان ادام ــاش ب ــه خــدا و ت ب

تنها نام نیکوست که می‌ماند
ــاک  ــاب خ ــره در نق ــری چه ــت ریخته‌گ ــدر صنع ــا، پ ــر حاجی‌باب »علی‌اصغ
ــادی  ــگران اقتص ــان و کنش ــن کارآفرین ــی از مؤثرتری ــران یک ــت ای ــید و صنع کش

ــت داد.« ــود را از دس خ
ــش از شــروع  ــد روز پی ــم درســت چن ــاک! آن‌ه ــا دردن ــاه اســت، ام ــر کوت خب
نــگارش ایــن زندگی‌نامــه؛ امــا رفتــن حقیقتــی اســت کــه بایــد بــا آن کنــار آمــد. 
علی‌اصغــر حاجی‌بابــا در روز ۱۳خــرداد۱۳۹۹ در ۸۹ســالگی از دنیــا مــی‌رود و 
ــی  ــان و نام ــران و ایرانی ــرای ای ــمندی ب ــرمایه‌های ارزش ــد، س ــه از او می‌مان آنچ
ــودش آن را  ــه خ ــی‌رود ک ــتی م ــه بهش ــه ب ــت. او آزادان ــودش اس ــرای خ ــو ب نیک
ــا  ــی را ب ــد/ کس ــه آزاری نباش ــت ک ــت آنجاس ــد: »بهش ــف می‌کن ــه توصی این‌گون

ــد...« ــی کاری نباش کس
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